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 بسم الله الرحمن الرحیم

 «ترین هدف اولیاء الهییعالتمدن سازی جهانی، »جلسه بیست و یکم:

 تمدن سازی |متن بیانیه گام دوم

شما یهادهه یندهآ یهادهه»مقام معظم رهبری:  ست و  ست کن یزهکارآزموده و پُرانگ یدکه با ییدشما ا شترو آن را هرچه ب یداز انقلاب خود حرا به آرمان بزرگش  ی

 بیانیه گام دوم(«).یدکن یک)ارواحنافداه( است، نزد ٰ  یعظم یتولا یدطلوع خورش یبرا یو آمادگ یاسلام ینتمدّن نو یجادکه ا

 اشاره

ی و رابطۀ آن با شککب قدر پرداخته بلندهمتبنابراین ابتدای سککخنرانی به بحد درباره ؛ ی اسککتهمتدونیکی از عوامل بروز مشکککل در مسککیر تمدن سککازی جهانی، 

بحد درباره رابطه تمدن سککازی و  بعدازآنگردد. یمها اشککاره ینبهتری که عبارت اسککت از میل به بیشککترها و بلندهمتشککود. سککه  به ریشککه انسککان شککناسککانه یم

توانیم معضلات یمشود با توجه به اینکه ما مشکلاتی در جامعه خودمان داریم؛ چگونه یمر ادامه به این پرسش پاسخ داده شود. دیمسازی برای ظهور مطرح ینهزم

 جامعه جهانی را حل کنیم؟

 ین شب معنویبلندتری، با بلندهمترابطه 

 بلندهمتانبرند؟ یمی از این شب بیشترین بهره را ی است. چه کسانبلندهمتکه بلندترین شب معنوی ما است. موضوع متناسب با این شب،  در شب قدر. 

  ست؛ آدمی که سئلت و دعا ست و م شب درخوا شد  بلندهمتشب قدر  سئلتبا ستو  هام شما هادرخوا که متن ادعیه را نگاه یوقتی بزرگی از خدا دارد. 

 اشذائقهکند یمشککویم. آدم بعد از کمی اُن  و تدبر در متن دعا احسککاس  بلندهمتیت خواسککتند ما در درخواسککت از خدا باهلبیند چقدر یمکنید، یم

 کند.یم بلندهمتتوضیح خواهیم داد؛ انگاری دعا ما را  بعداًاست. این مطلب را  شدهعوض

 باشیم بلندهمتدر درخواست و دعا 

 .بلندهمت باشآیییهرگاه در طلب چیزى برم؛ عیدَ الهِممَِ إذا طلََبتَکُن بَ» حضرت امیر فرمودند: آدم باید در مسئلت از خدا کم نخواهد و بلندهمت باشد ، 

 (.530 صغرر، «)

  سولربیعه خدمتکار سول خدا ص به من فرمود: اى گویدیمص بود،  اللهر ؟ خواهینمیکردى، آیا از من حاجتى سال به من خدمت ربیعه! هفت  روزى ر

تا بیندیشککم. صککبح روز بعد که خدمت پیامبر رسککیدم، فرمود: اى ربیعه! حاجتت را بگو. عرض کردم: از  : اى رسککول خدا! مرا فرصککتى دهکردم عرضمن 
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به من یاد نداد، بلکه با خودم  ک هیچخداوند بخواه که مرا با تو به بهشت برد. حضرت فرمود: چه کسى این را به تو یاد داد؟ عرض کردم: اى رسول خدا! 

شان ثروت بخواهم، عاقبتش نابودى است و اگر عمر طولانى و اولاد بخواهم، عاقبت همه آنان مرگ است. آن حضرت لحظاتى اندیشیدم و گفتم: اگر از ای

 عَنْ رَبِیعَۀَ بْنِ کَعْبٍرسان؛ یاریاین خواهش از خدا[  دنکنم. تو نیز با سجده زیاد، مرا ]در برآورده شسرش را پایین انداخت و سه  فرمود: این کار را مى

 یَا رَسُولَ اللَّهِ أَمهْلِْنِی حَتَّى أُفَکِّرَ فلَمََّا أَصْبَحْتُ وَ دَخلَْتُ عَلَیْهِ قَالَ قاَلَ: قَالَ لِی ذَاتَ یَوْمٍ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا رَبِیعَۀُ خدََمْتَنِی سَبْعَ سِنِینَ أَ فلََا تَسْأَلُنِی حَاجَۀً فَقلُْتُ

ولَ اللَّهِ لِی یَا رَبِیعَۀُ هَاتِ حاَجَتکََ ألَُ اللَّهَ أَنْ یُدخِْلَنِی مَعکََ الْجَنَّۀَ فَقاَلَ لِی مَنْ علََّمکََ هَذَا فَقلُْتُ یَا رَسککُ ی وَ  فَقلُْتُ تسَککْ مَا علََّمَنِی أَحَدٌ لَکِنِّی فَکَّرْتُ فِی نَفسْککِ

سَأَلْتُهُ عُمُراً سَأَلْتُهُ مَالًا کَانَ إِلَى نَفاَدٍ وَ إِنْ  سَاعَۀً ثمَُّ قَالَ أَفْعَلُ ذلَکَِ قلُْتُ إِنْ  سَهُ  فَأَعِنِّی بِکَثْرَةِ السُّجُودِ  طَوِیلًا وَ أَولْاَداً کَانَ عاَقِبَتهُمُُ الْمَوْتَ قَالَ رَبِیعَۀُ فَنَکَ َ رأَْ

 (39ص  الدعوات رواندی،.)بْنَ أَبِی طاَلِبٍ ع الْخَبَرَ بِتمََامِهِقَالَ وَ سمَِعْتُهُ یَقُولُ سَتَکُونُ بَعْدیِ فِتْنَۀٌ فَإِذَا کَانَ ذلَکَِ فَالْتَزِمُوا علَِیَّ 

  شککود عمر یمگوید تمام یمخواهد ینمی دارد؛ مال ملاحظاتهسککت در درخواسککت کردن؛ ببیند چه  بلندهمتقدر یناببینید ربیعه خدمتکار هسککت ولی

 ی در درخواست.بلندهمتگویند یمخواهم به این یمدر بهشت را  اللهرسولخواهی؟ من همراهی با یمشود پ  تو چه یمگوید تمام یمخواهد ینم

  شد؟ این به همت شما در مسئلت و رود، مسئله امشب این هست که چقدر دست شما پر ینمی از درگاه خدا بیرون خالدستمعلوم هست که امشب کسی

 .درخواست بستگی دارد

  روند، اما یکى از آن دو، اند، به بهشککت مىدو نفر، که هر دو یک کارکرده»اسککت. پیامبر فرمود:  دهبازکرخدا روی مسککئلت و درخواسککت ما خیلی حسککاب

فرماید: او مى یوتعالگوید: پروردگارا! عمل ما هر دو یکسان بود، پ  براى چه او را مقام بالاترى دادى؟ خداوند تبارکبیند و مىدیگرى را برتر از خود مى

احِبَهُ فَوْقَهُ، فَ یَرىَعَملًَا وَاحِداً، فَ یعَْملََانِالْجَنَّۀَ رَجلَُانِ کَانَا  ؛ یدَْخُلُتو نکردىاز من درخواسککت کرد و   وَ کَانَ عَملَنَُا وَاحِداً؟ یْتَهُرَبِّ بمَِا أَعْطَ یَا :یَقُولُأحََدُهمَُا صککَ

سَألََنِ فَیَقُولُ سْألَْنِ یاللَّهُ تبََارکََ وَ تعََالَى:  شت خودت را با یناخدایا  واقعاً( 42ص عده الداعی، «).یوَ لمَْ تَ ساب باز کردی؟ درجات به سئلت ما ح قدر روی م

 دهی؟یممسئلت کردن یا مسئلت نکردن ما تغییر 

 ست که  شدهنقل شینى نزد یک روز، بادیها سولن سکوت کرد. ص اللهر شان  ستى کرد. ای از او چیزى  هرگاهاین بود که  صعادت پیامبر ] آمد و درخوا

سته مى ست آن را انجام دهد، مىشد، چنانچه مىخوا شد»فرمود: خوا سکوت مىو چنانچه نمى «با ست انجام دهد،  شى،  کردخوا «  نه»و به هیچ خواه

سکوت کرد.  [گفت.نمى شان باز  ست. ای صلى الله علیه و آله  بارهسهدوباره خوا ست و پیامبر  صلى الله بازهمخوا سه  با سکوت کرد. پیامبر   علیه و آله 

شین!هر چه تو بخواهى، اى بادیه»حالتى خودمانى فرمود:  ست مى«. ن شت را درخوا شین گفت: بادیهکند! ما به حال او غبطه خوردیم و گفتیم: الآن، به ن

 .خواهمشترى با جهازش و مقدارى توشه مى

  :نشین و درخواست آن پیرزن بنى اسرائیل!چه قدر فاصله است میان درخواست این بادیه»و سه  فرمود: « به تو دادم»پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود» 

 ها از پیشککروى خوددارى کردند و [ بگذرد، به کنار دریا رسککید؛ ولى مرکبو در ادامه فرمود: موسککى علیه السککلام چون فرمان یافت که از دریا ]ى نیل

 . موسى گفت: خدایا! چه شده است؟گشتندیبرم

 هاى او را با خودت ببر. قبر با خاک، یکسان شده بود ]و براى همین، موسى جاى آن را قبر یوسف هستى. استخوان محلوند فرمود: اى موسى! تو در خدا

 داند؟[. موسى از قومش پرسید: آیا کسى از شما جاى قبر او را مىدانستنمى

  دانى؟او گفت: تو مىگفتند: پیرزنى بنى اسرائیلى هست که شاید بداند. موسى به 

 مان بده. گفت: آرى. موسى گفت: پ  آن را نشان 

  سى گفت: کهیناپیرزن گفت: نه به خدا، مگر ستم، به من بدهى. مو شت با تو در همان دهم. پیرزن گفت: از تو مىمى آنچه را از تو خوا خواهم که در به

 واه.اى باشم که تو خواهى بود. موسى گفت: ]تنها[ بهشت را بخدرجه

 [ فقط با تو باشم.خواهمپیرزن گفت: نه به خدا! ]مى 

 شود.اش منصرف سازد؛ امّا خدا به او وحى فرمود که: قبول کن؛ زیرا چیزى از تو کم نمىموسى کوشید که او را از خواسته 
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  ،1ت.و از دریا گذش درآوردها را کرد. موسى استخوان ییراهنماموسى قبول کرد و پیرزن، او را به قبر 

  نهج «)بَعِیدٌ هَمُّهُالمُْؤْمِنُ اسکککت؛  بلندهمت مؤمن» یرالمؤمنین فرمود:امگردد. یبرمی بلندهمتبه همین  هاآدممتفاوت هسکککتند. تفاوت ارزش  هاآدمچقدر

 (533حکمت البلاغه، 

  را با چه  هاآدمسکککنجند؛ ارزش و قیمت یمجوری قیمت هر چیزی را یک ان را بگیریم. ارزش وتی فکر کنیم. اندازه همتبلندهمتخیلی باید امشکککب روی

 (47حکمت،«)اوست. اندازه همتبهرزش هر فرد، ؛ اقَدْرُ الرَّجُلِ علََى قَدْرِ هِمَّتِهِ» یرالمؤمنین فرمود:ام باهمتشسنجد؟ یم

  ی تربیت کند. چون بلندهمتتواند فرزندان ینمدهد، یمفرزندش نشکککان تربیت کنید. مادری که فقط دنیا را به  بلندهمتمادر محترم فرزندان خودتان را

 شود.ینمدنیا کم است و انسان به کم راضی  اساساً

 به کم  یعنی یاطلبیاست که به کم بسنده کردند. دن ینبه خاطر ا یست؟به خاطر چ یاو رذل و پست بودن اهل دن یادن ی. بدیستبد ن یاصلش از جهات یادن

سنده کردن سى که پرهیزگار »بگو:  هاآنبه ؛ یمتَاعُ الدُّنْیا قلَیلٌ وَ الآْخِرَةُ خَیْرٌ لمَِنِ اتَّق :فرمود. ب سراى آخرت، براى ک ست! و  سرمایه زندگى دنیا، ناچیز ا

ضُوا» یسادگ ینجهنم به هم یرویم یداد یتکه کم است رضا یاییکه به دن ی( و تو به خاطر77نساء،)«باشد، بهتر است! به  (7 ،یون «)الْحَیاةِ الدُّنیْابِ رَ

 .بد است یلیخ ینا ؛ وبه کم بسنده کردن یعنیبسنده کرده  یادن

 هاینبهترها و یشترینبی، میل به بلندهمتریشه 

 را  یشککترشب گویدیم ی. هرچه به او بدههاسککتینتربه بادوام یلم هاسککتینبه بهتر یلم یشککترهاسککت،به ب یلانسککان م یو عال یلاصکک یلاتاز تما یکی

 ملذت ک گویییم خواهیم؛یرا م هایشیشککترینها بها ما را کشککته اسککت و هلاک کرده. از لذت ین. تریسککتن یسککت. کافامن کم  یبرا ینا خواهمیم

 ها است.ینبهترها و یشترینبی، میل به بلندهمتریشه . خواهمیرا م یشترشنه نه ب گویدیم یشتر؟لذت ب یا خواهییم

 بهتر خوراک بهتر  ینهست؛ خانه بهتر، ماش مانیبهتر کردن وضع زندگ یها ما براموضوع است. تمام تلاش ینهم یرما درگ ی، تمام زندگیازاز رفع ن بعد

 پوشاک بهتر. مدرک بالاتر.

 خواهیمیبهترش را م خواهیم،یرا م یشترهست. ب ینما هم هاییطلباز تنوع یاریبس دلیل. 

 ی. وقتکندیبسنده نم هاینکه به کمتر یکس یعنی. عبد خوردیم یتدرد عبوده ب یبلکه بدجور یستتنها اصلش بد ننه هاینو بهتر یشترهابه ب یلتما این 

 یرانل پذلا أُحِبُّ الآْفلِینَ؛ من زوا»ها پنهان شدند فرمود: ها از چشمصبح ستاره یوقت« هذا رَبِّی»برگشت گفت  یدپرستان رس)ع(، به ستاره یمحضرت ابراه

فرمود من  ینمبچ ی توقناعت کنم برهان برا یانفرمود ب ییمسخن بگو یمسخن حضرت ابراه ینمنطق ا یدرباره خواهیمیما م (76انعام،)«را دوست ندارم.

 یرانپذ الآدم تو زو یا .یراننداشتن زوال پذدوستدارد، منطق ؛ خودش کلی دوست ندارم را یرانزوال پذ ،دوست ندارم... دوست ندارم خودش منطق دارد

 .یرا دوست ندار یرپذزوال یای. تو دنیرا دوست ندار

 توقف ممنوع| هایشترینبها و ینبهترحکمت تمایل به 

 ترها.بادوام یل. مهاینبه بهتر یلم هایشترینبه ب یلدر درون ما است؟ م یلتما ینچرا ا راستی 

 یمتوقف نشو ک یچو ه چیزیچ. به هیاست که متوقف نشو یندر درون ما ا یلم ینا یطراح حکمت. 

                                                      

کَتَ  سَأَلهَُ فَسَهُ فَسَکَتَ ثُمَّءٍ لَا فَأتََاهُ أَعْراَبِیٌّ فَسَأَلهَُ فَسکََتَ ثُمَّ سَأَلَلَا یَقُولُ لِشَیْ کَانَ وَ سَکتََ یَفعَْلَ لَا أَنْ أَراَدَ إِذاَ وَ نعََمْ قَالَ یَفعَْلَهُ أَنْ أَرَادَ  فَإِذاَ شَیْئاً سُئِلَ إِذَا ص النَّبِیُّ کَانَ قَالَ ع الْمُؤْمِنِینَ أَمیِرِ عَنْ» 1

مَسْأَلۀَِ الْأعَْرَابِیِّ  وَ عَجُوزِ بنَِی  الَ ص لَکَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ ص کَمْ بَیْنَ[  فغَبََطْنَاهُ وَ قلُْنَا الْآنَ یَسْأَلُ الْجَنَّۀَ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ أَسْأَلُکَ رَاحِلۀًَ وَ[ رَحْلَهَا وَ زاَداً قَفَقَالَ ص کَهیَْئۀَِ الْمُسْتَرْسِلِ  مَا شئِْتَ ]یَا أَعْراَبِیُ

رِ یُوسُفَ فَاحْمِلْ عِظَامَهُ وَ قَدِ اسْتَوَى الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ ابِّ فَرَجَعتَْ فَقَالَ مُوسَى یَا رَبِّ مَا لِی قَالَ یَا مُوسَى إِنَّکَ عِنْدَ قَبْإِسْراَئِیلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُوسَى ع لَمَّا أُمِرَ أَنْ یَقْطَعَ الْبَحْرَ فَانتَْهَى إِلیَْهِ وَ ضُرِبَتْ وُجُوهُ الدَّوَ

[ قَالَتْ فَإِنِّی لَیهِْ قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ حتََّى تُعْطِیَنِی مَا أَسْأَلُکَ قَالَ ذَلِکِ ]لَکِالَ لَهَا هَلْ تعَْلَمِینَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدُلِّینَا عَفَسَأَلَ مُوسَى قوَْمَهُ هَلْ یَدْرِی أَحَدٌ منِْکُمْ أَیْنَ هُوَ قَالُوا عَجُوزُ بَنِی إِسْراَئِیلَ لَعَلَّهَا تعَْلَمُ فَقَ

أَنْ أَعْطِهَا ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا یَنْقُصُکَ فَأَعْطَاهَا وَ دَلَّتهُْ « 5[ » مُوسَى یُرَادُّهَا  فَأَوحَْى اللَّهُ ]إِلَیهِْالْجنََّۀِ ]قَالَ سَلِی الْجَنَّۀَ  قَالتَْ لَا وَ إِلَّا أَنْ أَکُونَ معََکَ فَجَعَلَ أَسْأَلُکَ أَنْ أَکُونَ معََکَ فِی الدَّرَجَۀِ الَّتِی تَکُونُ فِی

 (100ح  40الدعوات: ص )«علََى الْقبَْرِ فَأَخْرَجَ الْعِظَامَ وَ جَاوَزَ الْبَحْر
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 سرم ینا در شدهمه یبندگ ی ست. اگر متوقف  س یخواه یمهجر یجا توقف ممنوع ا شق ک شما عا سر یدخترخانم ی؟شد یشد.   اشیمهبعد جر یآقاپ

عشقت  یبرا یتابوت یدبا یدی. بعد تازه به وصال رسیبکشرا رنج فراق  یدبا( عاشق شدی، 56 ،مطالب السؤول«)الهِجرانُ عُقوبَۀُ العِشق» یست؟چ دانییم

 مرگ عشق است. ینقطه الچون وص یو او را دفن کن یبساز

 یمتوقف شد یعنی یبسنده کرد یو به هرکس یزیاست و به هر چ ی، نقطه آغاز رشد هرکسهاینبه بهتر یل، مهایشترینبه ب میل. 

 شود هدا یلم ینا بله شود؛ و ب یتاگر رها  صلاً بد  ی. ولسازدیم یرو حق یصحسود و حر یاز آدم موجود یایی،دن ییهادر رقابت یفتدن صل پرتوقع بودن ا ا

 .یستن

 توقعت را از خودت بالا ببر!

  شعبان یاخلاق ینتوقعت را از خودت ببر بالا. ا ست که مناجات  سَ »چه؟  گویییم دهدیم یادبه ما  یها صِیباً عِنْدکََ وَ أَقْرَبهِمِْ وَ اجْعلَْنِی مِنْ أَحْ نِ عَبِیدکَِ نَ

 «ها در نزد خویش قرار دهتر آنترین آنان به خود و خاصترین بندگانت و مقرببهرهدر پیشگاه خود، مرا از  ؛مَنْزلَِۀً مِنکَْ وَ أخََصِّهمِْ زلُْفَۀً لَدَیکْ

 شم م یبنده خوب خواهمینم من شم که ب یبنده ینبهتر خواهمیبا شترینبا شم من م خواهمینم برم. منیبهره را از تو م ی  ینترمقرب خواهمیمقرب با

شم. بابا تو د شما با ست یکیگِ فرد به  شد یه ست د یکاف یمقرب  سان را ترب گونهینا یگر. دعاا شو. بگو، بگو آن بکندیم یتان شترها. به کم قانع ن را  ی

 .خواهمیم

 خواهی بشوی؟ کفش دار! همین!یم ارکچهدر لشکر امام زمان عج 

 ؟یکار باشدر لشکر امام زمان عج چه خواهییم ینمبب بگو 

 فاطمه باشم یکفشدار مهد خواهمیم»: گویدیم یحال معنو یک با» 

  «ینخب هم!» 

 ما را.است  فاطمه راهم دهند ب  یدر لشکر مهد کهینهم آقا 

 گوییم خدایا مرا جزء بهترین یاران حضرت قرار ینممگر در دعا  حضرت حجت باشم. یاران هاییاول جزء فرماندهان و حلقه خواهمیبگو م یستب  ن نه

 بده.

 ی استبلندهمتها که ریشه ینبهترپایه اصلی انتظار برای ظهور، میل به بیشترها و 

 صل پایهیک شتر وبه ب یلم ینهم، ظهور یانتظار برا یا شه  به بهترها یلم ی ست که ری ست؛ی بلندهمتا ست؟عطش ظهور در ما ن ا در ما  یلم ینچون ا ی

 در دل دارد. یحداکثر یتقاضا یکو  یستکه از وضع موجودش خرسند ن یکس یعنیمنتظر نیستیم؛  بلندهمتما مرده. 

 سلام جمهوری ست. م یعظمتش برا یبا همه یا شاه ن یروندارم. امام انقلاب نکرد که فقط ب یمن کار جهان گویدیاو کم ا  یدشه قدرینبود. ما اکردن 

 .یمکن یرونشاه را ب یککه فقط  یمنداد

 امام: مسائل اقتصادی و مادی نباید مسئولان را از رسالت عظیم ایجاد حکومت جهانی منصرف کند وگرنه خیانت است

 :یدارپرچمنقطه شککروع انقلاب بزرگ جهان اسککلام به  یرانانقلاب مردم ا یسککتن یرانبدانند که انقلاب ما محدود به ا یدما با مسککئولان» امام فرمودند 

 در ادامه فرمودند. (1368فروردین  2)«منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد یانحضرت حجت است که خداوند بر همه مسلمانان و جهان

صا» سائل اقت سئولان یااگر لحظه یو ماد دیم صر اییفهرا از وظ م  یدرا به دنبال دارد با ینسهمگ یانتیبزرگ و خ یف کند خطرکه بر عهده دارند، من

سلام یدولت جمهور ستبدان معنا ن ینو ا یدمانمردم ب بهترچهو توان خود را در اداره هر  یسع یتمام یا  یجادانقلاب که ا یمرا به اهداف عظ هاآنکه  ی

 .سازدیرا م یارانشو ینیخم یالله موسروح یدآقا س ،ماز آد یهروح ینا( 1368فروردین  2)«اسلام است منصرف کند یحکومت جهان

 فکر  یجهان ،فاطمه ی. منتظران مهدیدحق درآ ینه عالم تحت لوا ،فقط کشککورمنه ،فقط شککهرم خوب شککونددهم. نه ییراوضککاع عالم را تغ خواهمیم من

 .کنندیم
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 ترین هدف اولیاء الهی، تمدن سازییعال

 هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُْدى»شود تمدن سازی. سه مرتبه در قرآن کریم این آیه تکرار شده است. یمترین هدف اولیاء الهی، در ابعاد جهانی نامش یعال 

شْرِکُونَوَ دینِ الْحَقِّ لِیُظهِْرَهُ علََى الدِّینِ کُلِّهِ سولش را؛  وَ لَوْ کَرِهَ الْمُ ست که ر ستاد او کسى ا ها غالب گرداند، تا آن را بر همه آیین با هدایت و آیین حق فر

 (33 ،التوبۀ«)هر چند مشرکان کراهت داشته باشند!

  ست؛ این آدم ب بلندهمتآدمی که سازی برای تمدن مهدوی ا ست. به دنبال مقدمه  سازی ا ست به دنبال تمدن  خورد. چون آرمان این یمدرد ظهور ه ه

 کشد.ینمقد و قواره ذهنشان به اینجا پر  همتدونی هاآدمزند. یمی دیگر حرف اول را هاتمدند. تمدنی نوین که نسبت به همۀ کنیمآیه را دنبال 

 ی نیست؟بلندپروازآیا تمدن سازی، 

  ،توانیم مشکلات و معضلات یم ی نیست. ما هنوز نتوانستیم مشکلات جامعه خودمان را حل کنیم. چگونهبلندپروازشاید برخی بگویند که آقا تمدن سازی

 پیچیده جامعه جهانی را حل کنیم؟

  ی اصلی دشمنی با شما هاعلتچه بخواهید و چه نخواهید، یکی از  الآنی است به نام تمدن سازی. شما اقلهبرخی مشکلات ما به خاطر رفتن به سمت

ی برای گفتن دارید. برخی از انقلابیون فرانسککه قبل از این اتازهحرف  کشککید. شککما برای جهانیماین اسککت که دارید معادلات تمدن غرب را به چالش 

شت یشلوغ سازان غربی آمده بود اربعین به عراق، دا ستند شما الهام گرفتیم. یکی از م کرد یمبرداری یلمفی را اصحنهها آمدند ایران گفتند ما از انقلاب 

دهند ینمگفت به ما اجازه یمیز بود. برانگتعجببسیار  کار ینااختیار زوار قرار داده بود. برای او  در داشتچشمها، منزل خودش را بدون یعراقکه یکی از 

مبنای تمدن غرب را که عبارت اسکککت از خودمحوری و خودخواهی را به چالش  کارتان یناشکککما با  چراکهرا در اروپا بازتاب دهیم.  هاصکککحنهکه این 

 کشید.یم

  سی باور سال پیش ما یمچه ک سایگان خود یناکرد تا چند  شیم. ما معادلات منطقه را تغییر دادیم. این تأثقدر روی هم شمنیرگذار با ها برای توقف ید

 متحدهیالاتاگفت که  CERAWeekپمهئو در کنفران   یکما یکا،امور خارجه آمر یروز»یم. اشکدهی امنطقهتمدن سکازی ماسکت. ما وارد تمدن سکازی 

 .منطقه و فرا منطقه نباشد اشیرگذاریتأثکه حوزه  یکشور یعنی یکشور عاد 2.««رفتار کند یکشور عاد یک عنوانبه» یرانر آن است که اخواستا

 چرا دنبال تمدن سازی هستیم؟

  ایران  فقطنهساز ظهور حضرت حجت باشیم. امام زمان عج قرار است جهان را مدیریت کنند. ینهزمخواهیم یمما چرا دنبال تمدن سازی هستیم؟ چون ما

خواهد جهان را مدیریت کنند. برای مدیریت جهان باید، تمدن سککازی کرد. اینجاسککت که نگاه تمدنی، به ظهور و مقدمه یمعراق را، حضککرت  فقطنهرا 

بود. برای این تمدن  بلندهمتشککود. برای این تمدن جهانی باید یمخورد. تمدن مهدوی، آخرین تمدنی اسککت که با آن جهان مدیریت یمسککازی گره 

سازی کرد.  شرق زمین طلوع خواهند کرد و برای حاکمیت مهدی زمینهعده» پیامبر فرمود:جهانی باید مقدمه  یَخرُجُ ناسٌ مِن سازی خواهند کرد؛ ای از م

 (.38657ح  263ص  14کنز العمّال: ج )«مشَرِقِ فَیُوطّئونَ للمهَدیِِّ سلُطْانَهُ.ال

  .بخشی از پازل  درواقعنیست،  2030که فقط  2030ی بالادستی نظیر سندهاجالب اینجاست که جبهه مقابل من و شما هم به دنبال تمدن سازی است

ی نباشی؛ تمدن تو را خواهند ساخت. البته به تعبیر دیگر تمدنت را ویران خواهند کرد. پ  ما یعنی شما اگر دنبال تمدن ساز؛ تمدن غربی آمریکایی است

 ی غربی و آمریکایی هضم خواهیم شد.هاتمدنی کنیم وگرنه در تمدن سازی نداریم مگر اینکه اچاره

 ، برق تولید کنمشما از آب یبرا توانستمیم، خواستمیماگر امام علی ع: 

 او را در جامعه سازی متوقف کردند. نگذاشتند  اشزمانهیرالمؤمنین بشوم؛ حضرت این ظرفیت را داشت که تمدن بسازد؛ مردم امظلومیت فدای غربت و م

: ، فرمودزدیمبود که آن را بر آب  یدر دستش چوبهست که حضرت کنار فرات نشسته بودند  هانقلبه هدف عالی تمام انبیاء و اولیاء خدا برسد. در بعضی 

                                                      

2 /ht t ps ://i r .sput ni knews .com/pol i t i cs201903134536414D%-%9BE%D%85%9D%9BE%D%8A%6D88%9D%-%8A%7DB8%C%D%8B%1D%8A%7D86%9-

%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85/ 
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ستمیماگر » سا علَى نهَرِ الفُراتِ و کنم. یجادشما از آب، نور و آتش ا یبرا توانستمیم، خوا صَفحَۀِ الماءِ وقالَ:  حیدُ کانَ جالِ ضَرَبَ بِهِ علَى  ضیبٌ، فَ بِیَدِهِ قَ

 کردم.یم( یعنی برق تولید .782تصنیف نهج البلاغۀ: ص «)اًلتُ لَکمُ مِنَ الماءِ نورا ونارلَو شِئتُ لَجَعَ

 أَیُّهَا النَّاسُ » فرمود:یمکردند؟ حضرت یمتمدن را ایجاد کند چگونه برخورد  افزارنرمو هم  افزارسختتواند تمدن بسازد؛ هم یمکه  این آقا با این ظرفیت

ماَءِ أَعلَْمُ مِنِّی بِطُرُقِ الْأَرْض لُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فلََأَنَا بِطُرُقِ السککَّ  یهاراهخواهید از من بهرسککید، که من مرا نیابید، آنچه مى کهآناى مردم پیش از  ؛سککَ

پرسکیدند علی بگو ببینم چند تا ریش در صکورت من یمآمدند یم(. بعد 189حکمت نهج البلاغه، «)، بهرسکیدشکناسکمزمین مى یهارا بهتر از راهآسکمان 

 هست؟ این مظلومیت نیست.

 روضه

ا علََى حَدِیقَۀٍ / فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحسَْنهََا مِنْ دَّثَنِی علَِیُّ بْنُ أَبِی طاَلِبٍ ع قاَلَ: کُنْتُ أَمشِْی مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمدَِینَۀِ فَأَتَیْنَحَ  569ص ، 2ج یم، سل

سَنهََا وَ لکََ فِی الْجَنَّۀِ أَحْ سَنهََا مِنْ حَدِیقَۀٍ! / قَالَحَدِیقَۀٍ!/ قَالَ مَا أَحْ سُولَ اللَّهِ مَا أَحْ سَنُ  سَنُ مِنهَْا / ثمَُّ أَتَینَْا علََى حَدِیقَۀٍ أُخْرىَ فَقلُْتُ: یَا رَ سَنهََا وَ لکََ فِی الْجَنَّۀِ أَحْ مَا أَحْ

سُولَ اللَّهِ مَا أَ سَنهََا وَ یَقُولُ لکََ فِی الْجَنَّۀِ أَحْسَنُ مِنهَْا / فلَمََّا خلََا لَهُ الطَّرِیقُ اعْتَنَقَنِی ثمَُّ أَجهَْشَ )أن یفمِنهَْا حَتَّى أَتَینَْا علََى سَبْعِ حَدَائِقَ أَقُولُ یَا رَ زع الإنسان إلى غیره حْ

صبی یفزع إلى أمه و قد تهیأ للبکاء.( بَاکیِاً وَ قاَلَ: بِأَبِی الْوَحِ هِیدُ یدُو هو مع ذلک یرید البکاء، کال شَّ صُدُورِ ال ضَغَائنُِ)حقد( فِی  سُولَ اللَّهِ مَا یُبْکِیکَ؟ فَقاَلَ:   / فَقلُْتُ: یَا رَ

لَامَۀٍ ینم یانأَقْوَامٍ لَا یُبْدُونهََا)نما لاَمَۀٍ مِنْ دَیْنِی / قَالَ فِی سککَ فرمود  السککلامهیعل نیرالمؤمنیام) ینکِمِنْ دِ کنند( لکََ إلَِّا مِنْ بَعدِْی أَحْقاَدُ بَدْرٍ وَ تِرَاتُ أُحُدٍ / قلُْتُ : فِی سککَ

صلى اللَّه علیه و آله  ضى از طرق مدینه ناگاه  میرفتیمکه: من و پیغمبر  سیدیم  یبه باغدر بع ست  تیغابهر سول اللَّه چه خوب باغى ا زیبا و پردرخت، من گفتم یا ر

شتیم گفتم یا ه ب بعدازآنرا در جنت از این بهتر خواهد بود، و فرمود که: ت ضرت همان در جواب فرمود، تا از هفت باغ گذ سیدیم من همان گفتم و آن ح باغى دیگر ر

سول اللَّه این چه خوب  ست یباغر ست، چون راه از ا شد مرا در ا فرمود که: در بهشت بهتر از این از براى تو مهیا ست، گفتم: یا  برگرفتو خالى  و به هاى هاى گری

 است و اظهار نخواهند کرد مگر بعد از من، گفتم: دین من بسلامت پنهانهاى أقوام بینم که در سینهها و حقدها مىه چیست؟ فرمود که: کینرسول اللَّه سبب گریه 

 (خواهد بود؟ فرمود که: دین تو بسلامت خواهد بود

( فَاطِمَۀَ ابْنَتِهِ ع قاَلَتْ سَمِعْتُ علَِیّاً ع یَقُولُ لِابْنَتِهِ أُمِّ کلُْثُومٍ یع وَ هِیَ حَاضِنَۀُ )نگه دار خاَدِمَۀُ  علَِیٍ رَوىَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ زِیاَدٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی أُمُّ مُوسَى (15، ص: 1الإرشاد ج

صْحَبُکمُْ )م سَحُ الْغبَُارَ عَنْ (قاَلَتْ وَ کَیْفَ ذلَکَِ یَا أَ یستمشما ن یشپ یجز مدت کم ینمب ییَا بُنَیَّۀِ إِنِّی أَرَانِی قَلَّ مَا أَ بَتاَهْ ؟ قَالَ إِنِّی رأََیْتُ نَبِیَّ اللَّهِ ص فِی منََامِی وَ هُوَ یَمْ

یْتَ مَا علََیکَْ )د ى( فمََا مَکَثنَْا إِ "(  یهمه رو انجام داد یسککتبرعهده ات ن یزیچ یگهوَجهِْی وَ یَقُولُ یَا علَِیُّ لَا علََیکَْ قَدْ قضَککَ رِبَ تلِْکَ قاَلَتْ )أُمُّ مُوسککَ لَّا ثلََاثاً حَتَّى ضککُ

 علَِیُّ هلَمَُّ إلَِینَْا فَإِنَّ مَا عِنْدَنَا هُوَ خَیْرٌ لکََفصََاحَتْ أُمُّ کُلْثُومٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّۀِ لَا تَفْعلَِی فَإِنِّی أَرىَ رَسُولَ اللَّهِ ص یشُِیرُ إِلَیَّ بِکَفِّهِ یَا   "الضَّرْبَۀَ

سِهِ حَتَّى رأََیْتُ( 317ص ،2ج ،الغارات صْحَفَ علََى رأَْ ضَعَ الْمُ صَالِحٍ الْحَنَفِیِّ قاَلَ: رأََیْتُ علَِیّاً ع یَخْطُبُ وَ قَدْ وَ داد(  یکرد و صدا م یالْوَرَقَ یَتَقَعْقَعُ )خش خش م عَنْ أَبِی 

سِهِ قاَلَ: فَقاَلَ:  ضُونِی وَ ملَلِْتهُمُْ وَ ملَُّونِی وَ حَملَُونِی علََى غَیْرِ خلُُقِی اللَّهمَُّ قَدْ مَنَعُونِی مَا فِیهِ فَأَعْطِ»علََى رأَْ ضْتهُمُْ وَ أَبْغَ وَ طَبِیعَتِی وَ أَخلَْاقٍ لمَْ تَکُنْ نِی مَا فِیهِ اللَّهمَُّ قَدْ أَبْغَ

رّاً مِنِّ بار خدایا مرا از آنچه در این کتاب اسککت منع کردند تو مرا ) ی اللَّهمَُّ مِدْ قلُُوبهَمُْ کمََا یمَُاثُ الْملِْحُ فِی الْماَءِتُعْرَفُ لِی اللَّهمَُّ فَأَبْدلِْنِی بهِمِْ خَیْراً مِنهْمُْ وَ أَبْدلِهْمُْ بِی شککَ

ست عطا کن. بار خدایا، من اینان را ناخوش مى شدهآنچه در این کتاب ا دارند که خلاف عمالى وامىام و اینان از من.اینان مرا به ادارم و اینان مرا، من از اینان ملول 

ست. اخلاقى که تا کنون نمى شان را آب کنشناختهخلق و طبیعت من ا  ،ام. بار خدایا مرا یارانى بهتر از اینان ارزانى دار و آنان را فرمانروایى بدتر از من. بار خدایا دل

 (شود.که نمک در آب حل مى آن طور

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «نقش اراده در زندگی انسان»جلسه بیست و دوم: 

 توانیمیمما  |متن بیانیه گام دوم

 مقام معظم رهبری:

از  یاریاست و بس یرنظکم ی،و انسان یعیطب هاییتظرف ازنظرکه  کنندیم یزندگ یاست که در کشور یندر نظر داشته باشند، ا سازانیندهآ یدکه با یمهم ینکته»

را فعّال و در  هاآنخواهند توانسککت  ی،جوان و انقلاب هاییزهبلند و انگ یهاهمتمانده اسککت.  کم اسککتفاده یا اسککتفادهیون بتاکن یانمتصککدبا غفلت  هایتظرف ینا

 «کنند. یجادجهش ا یواقع یکشور به معن یو معنو یمادّ یشرفتپ

قرار  یعسر یشرفتپ یربود، در مس ماندهعقب به شدّتو  یرشدهتحق شدّتبه و قاجار  یداد و کشور که در دوران پهلو یانپا یطولان یخیانحطاط تار یکانقلاب به »

ستبداد ینننگ یمگرفت؛ در گام نخست، رژ صر اراده یلتبد یسالارو مردم یرا به حکومت مردم یسلطنت ا شرفتپ یمایهنرا که جا یملّ یکرد و عن جانبه و همه ی
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را به همگان منتقل  «توانیمیمما »و باور  یهکرد؛ روح یریتمد یحوادث و وارد عرصه یاصل داریدانوانان را مکشور وارد کرد؛ آنگاه ج یریتمداست در کانون  یقیحق

 «دمنشأ برکات بزرگ ش ینرا به همه آموخت و ا یداخل ییبه توانا اتّکا دشمنان، یمکرد؛ به برکت تحر

 اشاره

ها یخواستنراه تقویت اراده را مبارزه با  ؛ وشودیمقدرت، اراده ذکر  سرمنشأگردد؛ سه  یمقدرت اشاره در ابتدای سخنرانی، به جایگاه قدرت و میل فطری انسان به 

 گردد.یممعرفی 

 میل فطری به قدرت و نفرت از ضعف

 العاده توانند کارهای خارقمیوغریبی وجود دارد که ها موجودات عجیبهای اسککت که در آن فیلمشککدت فروش بالایی دارد. فیلمهای که بهیکی از فیلم

تواند پرواز کند و همه امکانات در اختیارش هست مثلاً میهاست. به مدد فناوری سینما و هنر آنانجام بدهند. این موجودات همه امکاناتشان فقط در فیلم

 سرعت بالا برود و ...طبقه را به 50یک ساختمان 

  شود یا نه؟های پیدا میشود. ولی آیا در عالم واقعیت و بیرون چنین موجودی با چنین قدرتو خیال محق میانگاری تمام رؤیاهای انسان در عالم سینما 

 تواند به تمام های فضککایی چنین قدرتی را ندارند. بلکه خود انسککان چنین اسککتعدادی دارد و میها و نه آدمآهنیها نه آدمگویم بله. ولی نه رباتبنده می

 ها برسد.قدرت

 عجایب هفتگانه دنیا ایدنشدهکشف  حالتابهموجودی است که  ترینشما هستید. بله شما عجیب ،ای خلقتی به شما آدرس غلط ندهد! یکی از رازهکس .

شما لُنگ  شما از  اندازندمیجلوی  صَغِیرٌ» جلو زدید. حضرت امیر فرمود: هاآناز ب   سَبُ أَنَّکَ جِرْمٌ  که  پنداریمی؛ و تو عَالمَُ الْأکَْبَروَ فِیکَ انْطَوىَ الْ وَ تَحْ

 (175 دیوان امیرالمومنین، ص«)درون تو یک عالم بزرگ است. آنکهحالو  موجود کوچک هستی

 !عالم بزرگ بزرگ بزرگ ... خودت را کشف کن! عالم درونت را کشف کن! تو خیلی بزرگی! این همیشه به خودت بگو 

 ام!شدهترین موجودی هستم که ساختهلکه عجیببه خودت بگو من یکی از عجایب خلقتم. ب 

 ستی، چقدر تلامی شوی که خودت، خود خودت، چه موجود عجیبی ه سرگرمت میش میدانی برای اینکه تو خبردار ن لت و بازی برای تو کنند با تبکنند؟ 

قدر من خودم قوی بشکککوم. شکککود اینواقعاً در عالم بیرون می کنند مبادا به فکر این بیفتی کهت، فکر و ذهنت را درگیر بازی میاسکککازند تمام انرژی می

 کنم.زحمت نینداز من با خیال قوی شدن تو را سرگرم میگویند تو خودت را بهمی

 ست میتو رو خدا حاج شود! بله که میشود اینگویی! واقعاً میآقا را سرکار شود. تو قویقدر آدم قوی ب ستی. کافی  بروی  ،نرویترین موجود این عالم ه

 اصلیت. کار اصلی ما این قدرتمند شدن است. سرکارِ

 «پسرم قوی باش» یوار نوشت:درودبر روی  طلاآبحرفی که باید با 

 طلا به درودیوار نوشت این جمله است پسرم! قوی باشهای خوب باباها که باید با آبیکی از حرف 

 یف باشیم.همه ما دوست داریم قوی باشیم؛ همه ما دوست نداریم ضع 

  سر شود به یکمیبدترین حرفی که ست؟ وقتی  آقاپ سر خواهیمیزد چی سرولی به  گلم دختربگویید  دخترخانمتانگلم. به صدایش بزنی بگویی پ  آقاپ

شیرم؛ سر  سر کوقتی به ی بگویید پ شحال  گویندمی آقاپ شیرم خو سر   قوی . چقدر ح  خوبی ح  قوی بودن! نگذارید این حرودمی. دلش شودمیپ

 باش در فرزندان ما بمیرد!

 کندیمدین انسان را قوی 

 ًاز من و شما بهرسند برای  اگر کند.یمدینی انسان را ضعف یبکند و یمدین انسان را قوی  اصلاً ؛ وکند به قوی شدنیمدین هم انسان را دعوت  اتفاقا

ضیح بدهیم باید بگوییم یمکنی؟ بهترین جوابی که یمداری یندچه  شدن را تو شوم؟ اگر بخواهیم این خوب  ست؟ خوب ب خواهم قوی یمشود داد چی

 شوم.



 11 

  شدن هنداریم  معمولاًیکی از انتظاراتی که ما از دین شویم، ینداز  معمولاًست. ما قدرتمند  شویم یبداری توقع داریم لطیف  صفا  شویم، نورانی و با آزار 

شود. یندر اثر ولی کسی توقع ندارد د شدن هست.داری قوی  ص عیون الحکم، «)مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ قَوِیَ.» امیر فرمود: حضرت این معنای دقیق خوب 

448.) 

  تواند یمو ضعیف  انانسان ناتوغیبت، نهایت کاری است که  ؛الغِْیبَۀُ جهُْدُ الْعاَجِزِ» کند؟ آدم ضعیف؛ فرمود:یمکند. چه کسی غیبت یمدینی یبآدم ضعیف

 (.461نهج البلاغۀ، حکمت «)انجام دهد

 .یستن یشدن نباشد، خوب یکه در آن قو یخوب

  شد، خوبی نیست. آدم خوبی که در اثر ضعف، خوب هست دو زار شدن نبا سر ضعف هاآدمقدر یناارزد، ینمخوبی که در آن قوی  ی خوبی هستند که از 

 که این خوب بودن نیست این فریب دادن خود هست.یدرحالکند یمکنند یا اخلاقی رفتار یمداری ینددرونی هست 

 :کْثَرَ مَنْ یُعْجِزُهُ تَناَولُُ الدُّنیَْا وَ داً لَا یَغُرَّنَّکُمْ فمََا أَإِذَا رأََیْتمُُ الرَّجُلَ قَدْ حسَُنَ سَمْتُهُ وَ هَدْیُهُ وَ تمََاوَتَ فِی مَنْطِقِهِ وَ تَخَاضَعَ فِی حَرکََاتِهِ فَرُوَیْ» امام سجاد ع فرمود

بَ الدِّینَ فَخّاً لهََا فهَُوَ لَا یَزَ عْفِ نِیَّتِهِ وَ مهََانَتِهِ وَ جُبْنِ قلَْبِهِ فَنصَکککَ ا وَجَدْتمُُوهُ الُ یَخْتِلُ النَّاسَ بظَِاهِرِهِ فَإِنْ تَمَکَّنَ مِنْ حَرَامٍ اقْتَحَمَهُ وَ إِذَرُکُوبُ الْحَرَامِ مِنهَْا لضِکککَ

هَوَاتِ الْخلَْقِ مُخْتلَِفَۀٌ سککلوک اسککت و در سککخن گفتن، آهسککته و در رفتار و خوشاگر دیدید فردى خوش یَعِفُّ عَنِ المَْالِ الْحَرَامِ فَرُوَیْداً لَا یَغُرَّنَّکمُْ فَإِنَّ شککَ

سیار کسانى هستند که ب شید گولتان نزند! چه ب ست، مواظب با ه خاطر ضعف اراده و تصمیم و ترسو بودن، از دستیابى به دنیا و خوردن حرکاتش فروتن ا

سى همواره با ظاهر خود، مردم را گول مى، دین را دام دنیا قرار مىرویینازااند و حرام آن، ناتوان ست یابد، به زند و اگر بتواند به حرادهند. چنین ک مى د

 (192ح  159ص  2الاحتجاج: ج )«د.بنیاآن دست مى

 رود ینمتربیت کن؛ اگر قوی شد هر وقت دلش بخواهد  یقو ار اتبچهمادر  ؛هست یاجتماع یهاشبکهمدام تو  امبچه گویندیم نددلهره دار انمادر برخی

 اثرگذار بلکه پذیردینماثر  تنهانه یاجتماع یهاشککبکه در شککده اسککتیتترب یقو ی کهابچهرود. اگر یمی اجتماعی، هر وقت نیاز هسککت هاشککبکهداخل 

 گردد.یبرمعارف بالله رود ولی یمتو دل کفرستان نبود،  چمران یدشهمگر . شودیمسرباز جنگ نرم  ،خدا درراهرزمنده مجاهد  کیهست مثل 

 هاانسانمستکبران عالم دنبال ضعیف کردن 

  کنندمیرا ضعیف  هاآدمدر فرهنگ غرب  راداریم مستضعفین . در قرآن مقابل جبهه مستکبرینهستند هاانسانخیلی مستکبران عالم دنبال ضعیف کردن 

شان  سیقی و... گویندمیخود سفندانیمیاخلاقی  قدراین .کنندمی، اخلاقی کنندمیرا قانون پذیر  هاآنبعد  با مو اگر  کنندنمی جرئتکه  شوند، اخلاق گو

 هم بگیرند. ان راحق خودشها را بریدند، سر آن

 کجاست؟ ارادهاصل قدرت در 

 ست؟ اینکه می صل قدرت در کجا سان را قوی میاما ا ست؟ بهگوییم دین ان سان به چه چیزی ه سان کند؛ قدرت ان صل قدرت در ارادة ان زور و بازو؟ نه ا

 است. اصل قدرت در قوت و قدرت قلبی او است.

 صادق ع سْمِ وَ هُوَ یَقُومُ إِنَّ قُوَّةَ المُْؤْمِنِ فِی قَلْبِهِ أَ لَا تَ»: فرمودند امام  ضَعِیفَ الْبَدَنِ نَحِیفَ الْجِ صُومُ النَّهَارَرَوْنَ أَنَّکمُْ تَجِدُونَهُ  همانا نیروى مؤمن، ؛ اللَّیْلَ وَ یَ

من «)رد؟گیگذراند و روز را روزه مى، شککب را به عبادت مىحالبااینبینید بدنى ضککعیف و پیکرى نحیف دارد و در دل اوسککت. مگر نه این اسککت که مى

 (.560 /3لایحضره الفقیه: 

  (400 ، ص4 الفقیه، ج«)یْهِعلََ یَتْمَا ضَعُفَ بَدَنٌ عمََّا قَوِ یست؛بر آن قوى باشد، ناتوان ن یّتدر انجام آنچه ن یبدن یچه»: فرمایدیع( م) صادقامام 

 أَنَّ أَمِیرَ المُْؤْمنِِینَ ع قَالَ  وَ رُویَِ»کار را انجام دادم؛  اقدرت روحی اینداشککتم بلکه بنامیرالمؤمنین فرمود من درب خیبر را بازور و بازو و قدرت جسککمانی بر

دِیَّۀٍ وَ لَا بِحَرَکَۀٍ غِذَ هْلِ بْنِ حنَُیْفٍ وَ اللَّهِ مَا قلََعْتُ بَابَ خَیْبَرَ بِقُوَّةٍ جسَککَ الَتِهِ إِلَى سککَ یئَۀائِیَّۀٍ لَکِنِّی أُیِّدْتُ بِقُوَّةٍ فِی رِسککَ روضککه «)ملََکُوتِیَّۀٍ وَ نَفْ ٍ بِنُورِ رَبِّهَا مضُککِ

 (127 ، ص1 الواعظین، ج

  ستوار هست.  هایدلقوی و  هایارادهبه نام تمدن سازی مهدوی نیاز به  ایقله سویبهبرای رفتن ین صفت یاران حضرت هست. ترمهماین محکم و ا

؛ ونونَ حُکاّمَ الأَرضِ وسَنامهَاعَن شیعَتنَِا العاهَۀَ، وجَعَلَ قلُوبهَمُ کَزُبَرِ الحَدیدِ، وجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنهُم قُوَّةَ أربعَینَ رَجلًُا، ویَک إذا قامَ قائمُِنا، أذهَبَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ»
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دهد و نیروى یک مردِ آنان را هاى آهن قرار مىههایشککان را مانند پاربرََد و دلقائم ما قیام کند، خداوند عز و جل کاسککتى را از شککیعیان ما مى کهیهنگام

 (.14ح  541الخصال: ص «)شوندهاى برافراشته زمین مىدهد و حاکمان و قلّهمانند نیروى چهل مرد قرار مى

 قدرت، اراده است سرمنشأ

 شأ ست.  سرمن سان ا سُبْحَانَهُیرالمؤمنین فرمود:اماین قدرت، اراده و قلب ان سُلَهُ أُولِی قُوَّةٍ فِی عَزَائِمهِمِْ ... لَکِنَّ اللَّهَ  سبحان، ؛ جَعَلَ رُ سولانشخداوند  را  ر

 (192نهج البلاغۀ: الخطبۀ داد )هایى نیرومند قرار داراى اراده

 رضازادهترین وزنه از نگاه آقای ینسنگ

  یکوزنه  ینرضازاده در جواب گفته بود: بالاتر یپهلوان؟ آقا دنوییگم او به دنفر بزن یککه  هست یلووزنه، چند ک ینبودن بالاتر یدهرضازاده پرساز آقای 

چقدر  3پهلوان! دنوییگم او به دوزنه را بلند کن آنبتونه  یهر ک. یمنانماز شککب را بخو یاتا نماز صککبح  یمبلند کن یدکه صککبح با یِگرم 500 یا 400 یپتو

 خواهد.یمقشنگ گفته، این کارها قدرت روحی و اراده 

 توانیم را چه کسی داد؟ینمشعار ما اولین بار 

 شأکه در یک فرد اراده  طورهمان ست؛ در یک جامعه نیز  من شأقدرت ه ست. بعد  من شکلات عبور اجامعهقدرت، اراده ملی و جمعی ا شد از م ی که قوی 

 دهد.یمتوانیم را ینمورد. شعار آیمی که ضعیف شد در مشکلات کم اجامعهرا تقویت کرد.  هاارادهکند. برای قوی شدن جامعه باید یم

  شعار ما ست. یمتوانیم را ینماولین باری که در قرآن  سهاه طالوت ه ست؟ در  سرائیل پ  از یبنشنویم کجا ی فراوان بالاخره به رهبری هاوقوسکشا

طالوت )به فرماندهى  ماجرا جالب هسککت که وقتی خواهم بهردازم و اینجاینمطالوت برای مبارزه با دشککمنان تن دادند. البته این داسککتان طولانی هسککت 

)که به هنگام  هاآنکند یک نهر آب، آزمایش مى یلهوسبه شماراخداوند، »گفت:  هاآنو( سهاهیان را با خود بیرون برد، به  منصوب شد اسرائیلیبنلشکر 

 «انه با دست خود، بیشتر از آن نخورند، از من هستندکه جز یک پیم هاآنبنوشند، از من نیستند و هرچه دلشان بخواهد از آن  (،تشنگى

 .جز عده کمى، همگى از آن آب نوشیدند 

   از آن نهر گذشککتند، )از کمى نفرات خود، ناراحت شککدند  به درآمدند(،و افرادى که با او ایمان آورده بودند، )و از بوته آزمایش، سککالم  او کهیهنگامسککه

دانسککتند خدا را ملاقات خواهند کرد )و به روز رسککتاخیز، که مى هاآناما « یى مقابله با )جالوت( و سککهاهیان او را نداریم.امروز، ما توانا»( گفتند: یاوعده

 است استقامت کنندگانو خداوند، با صابران و « هاى عظیمى پیروز شدند!خدا، بر گروه فرمانبههاى کوچکى که چه بسیار گروه»ایمان داشتند( گفتند: 

 «َّشَرِبَ مِنْهُ فلََیْ َ مِنِّی وَ مَنْ لَمْ یَفلََم صَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتلَیکمُْ بنَِهَرٍ فمََنْ  شَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قلَیلاً ا فَ طعَْمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّی إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَۀً بِیَدِهِ فَ

ا اللَّهِ کمَْ مِنْ فِئَۀٍ قلَیلَۀٍ غلََبَتْ فِئَۀً کثَیرَةً بإِِذْنِ وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَۀَ لَنَا الْیَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذینَ یَظُنُّونَ أَنَّهمُْ مُلاقُومِنهْمُْ فلََمَّا جاوَزَهُ هُوَ 

 (.249،البقرة«)اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرینَ

 یی که در امتحان اراده شککسکت خوردند. خوردن یا هاآناما ؛ همان(«)لا طاقَۀَ لنََا الْیَوْمَ»توانیم ینمنی که سکسکت ایمان بودند شکعار دادند ما ببینید کسکا

گویند یی که در این امتحان اراده توانسککتند به خودشککان نه بهاآننخوردن آب در تشککنگی یک امتحان هسککت برای سککنجش میزان قدرت ارادة انسککان. 

دلشان خواست آب خوردند در مقابل دشمن کم آوردند و شعار  هرچهاما کسانی که در این امتحان اراده شکست خوردند و ؛ توانستند مقابل دشمن بایستند

 توانیم را سر دادند.ینمما 

 هایخواستنراه تقویت اراده؛ مبارزه با 

 حضرت هانکردنو جهاد  هاکردن. تنبلی هاستقلهخواهد هایی که مانع رسیدن به یمها و دلم یخواستنمبارزه با  راه تقویت اراده فردی و جمعی چیست؟ .

 (.2899غرر الحکم: «)باشد. ترمسلطمردم کسى است که بر نف  خویش  ترینیقو؛ نَفسِهِ أعظَمهُم سلُطاناً على أقوىَ الناسِ» امیر فرمود:

                                                      

3 
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 سان را قو یمبارزه با هوا س کندیم ینف ، روح ان شد از زندگ یکه روحش قو یو ک شترب ی،با ضبردیلذت م ی و عدم مبارزه با  یقدر با هرزگآن های. بع

ضع س یزندگ یۀاند که از لذائذ اولکرده یفنف ، روح خود را  شان مثل لذت جن ستن یقو یچون ازنظر روح هاین. ابرندیهم لذت نم یخود  یند از زندگی

 ببرند. یخود لذت یالتا به خ روندیو لذا به سراغ گناه م شودیرد ماعصابشان خُ برند،یخود لذت نم

 یابانکه در ب یحضککرت فرمود: چوب درختان جنگید؟یقدرتمندانه م قدرینها اچطور در جنگ خوریدیغذا مکم قدرین)ع( گفتند شککما که ا یرالمؤمنینام به 

 یهسککتم. )وَ کَأَنِّ تریقو خورمیهسککتند که در کنار آب هسککتند، لذا من که کمتر غذا م یتر از چوب درختانمحکم یلیخ خورندیم یهسککتند و آب کمتر

جَرَةَ یإِذَا کَانَ هَذَا قُوتُ ابْنِ أَبِ یَقُولُبِقَائلِِکمُْ  شَّ جعَْانِ ألََا وَ إِنَّ ال شُّ عْفُ عَنْ قتَِالِ الْأَقْرَانِ وَ منَُازَلَۀِ ال ضَّ ضِرَةَ  یَّۀَالْبَرِّ طاَلِبٍ فَقَدْ قَعَدَ بِهِ ال صْلَبُ عُوداً وَ الرَّوَاتِعَ الْخَ أَ

  (45أَقْوَى وَقُوداً وَ أَبْطَأُ خمُُودا؛ نهج البلاغه/نامه  یَۀَوَ النَّابِتَاتِ الْعِذْ جلُُوداًأَرَقُّ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

آرمان  تحقق یرمسی تنظیم جهت تمام زندگی در برااراده و تصمیم قاطع » جلسه بیست و سوم:

 «بزرگ انبیاء

 توانیمیما م |گام دوم یانیهمتن ب

 یرمانده بود، در مسو به شدّت عقب یرشدهو قاجار به شدّت تحق یداد و کشور که در دوران پهلو یانپا یطولان یخیانحطاط تار یکانقلاب به »: یمعظم رهبر مقام

شرفتپ ست، رژ یعسر ی ستبدادسلطن ینننگ یمقرار گرفت؛ در گام نخ صر ارا یلتبد یسالارو مردم یرا به حکومت مردم یت ا  ییهمارا که جان یملّ یدهکرد و عن

ما »و باور  یهکرد؛ روح یریتمد یحوادث و وارد عرصککه یاصککل داریدانکشککور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را م یریتاسککت در کانون مد یقیجانبه و حقهمه یشککرفتپ

 «منشأ برکات بزرگ شد ینرا به همه آموخت و ا یداخل ییاتّکا به توانا دشمنان، یمرا به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحر «توانیمیم

 اشاره

شرط مهم  شد. تمدن مهدوی تنها آرمان ما و محبت به امام دیگری اینکه ینی اراده یکی تمرکز اراده بر یک آرمان وآفر تقدردو  عامل  آرمان باید خیلی محبوب با

دهیم که چرا یمگردد و به این پرسش پاسخ یمقدرت بخش به اراده است. در قسمت دوم سخن به اهمیت دعا برای امام تمدن ساز در شب قدر بیست و سوم اشاره 

 توان برشمرد.یمها را یخواستنهترین ی بودن دعا، دعا در بهترین شب و بهترین حالات و بجمعدستهدر شب قدر دعا برای فرج به اجابت نزدیک است. دلایلی نظیر 

 قدرت و قوت روحی، یکی از نیازهای حیاتی انسان

  ی زندگی هاحداقلشککود از یمبرخورداری از قوت و قدرت روحی یکی از نیازهای حیاتی انسککان هسککت. آدم وقتی قوت و قدرت روحی پیدا کرد؛ موجب

شین دارد، همه جور امکاناتی ینمکه از حداکثرهای زندگی که دارند لذت  ها هستندیلیخکه یدرحالخودش بیشترین لذت را ببرد.  برند؛ چرا؟ خانه دارد، ما

 برد، چرا؟ینمچسبد! لذت ینمخواهد دنیا به او یمی که دلش جورآن !بردینمتحت اختیارش هست ولی لذت 

  گاه به دنبال این یچهطیفش و تعدادش را گسککترده کنیم. تنوع بدیم.  ،رابرای اینکه ما همیشککه به دنبال این هسککتیم ابزار لذت بری در بیرون خودمان

 نیستیم که خودمان را قوی کنیم تا بیشتر لذت ببریم.

  شتر شد چه فایده دارد. لذت بری که بی ضعیف هست هرچقدر هم ابزار لذت بری دور و برش زیاد با ضعف روحی ت را از بین ببر ینمآدمی که  شود. برو 

 دنبال این باشی که ابزارهای لذت بری بیرون را زیادش کنی! شلوغش کنی! اشهمهی اینکه جابه

  برد یا یک جوان؟ معلوم است جوان؛ چون قدرت لذت بری جوان بیشتر است.یمیک پیرمرد یا پیرزن از غذا خوردن بیشتر لذت 

  .شککود از بیرون به دسککت آورد. ماشککین بزرگ سککوار شککوی که قوی ینمرا  هارتقدخیلی از  واقعاًبرویم قدرت کسککب کنیم از درون تا بیشککتر لذت ببریم

 شوی. این دروغ بزرگی هست که به ما گفتند و ما باور کردیم.ینمشوی. پول داشته باشی قوی ینم

  صحبت کردیم. اشهدربارجلسه پیش کمی  ؛ کهی مهم قدرت آفرین؛ اراده هستهاراهشود به دست آورد؟ یکی از یماین قدرت را از کجا 
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 اراده ینیقدرت آفردو شرط مهم 

  تواند برای انسان قدرت آفرین می شود؟یماما اراده چگونه 

  بخش باشد.یانرژخودش قوی و  متمرکزشدهی که اراده نقطهاراده با دو شرط قدرت آفرین است یکی زمانی که متمرکز بر یک نقطه باشد و دیگری آن 

 یک آرمان و نقطهتمرکز اراده برای روی  -1

  شتندوستما زمانی که شتندوستاز این  هرکدامهای متعدد داریم. یدا کنند؛ یمدهند. ما را ضعیف یمها بخشی از انرژی ما را به خودشان اختصاص یدا

 کنیم.یمروح پراکندگی پیدا 

  همان را  ،خواهیمیمآورد. همین را یمع نیاز، تمناهای مختلفی را پدید ها داریم. این تنویدنیپوشکککما نیاز به همسکککر داریم، نیاز به خوردن داریم. نیاز به

 شود.یمکند. موجب ضعف انسان یمخواهیم. این تنوع، روح انسان را متلاشی یم

  را یک نقطه متمرکز کنیم و  خودمانهای خودمان را، روی یک نقطه متمرکز کنیم، اگر همه علایق یخواسکککتناگر ما بتوانیم؛ تمام نیازهای خودمان را و

های دنیا را نه اینکه دوست نداشته باشیم به یداشتندوستتر از بقیه چیزها دوست داشته باشیم. بعد بقیه یقوچیز را چیز را دوست داشته باشیم یا یکیک

 (199ص ، 1ج ارشاد القلوب، «) همَّاً وَاحِداًیَا أَحمَْدُ اجْعَلْ هَمَّکَ»فرمود کنیم؛ یمیکی دوست داشته باشیم، اراده قوی پیدا آنخاطر 

  مهر دگران را ز دل خود  ای یک دله صد دله دل یکدله کن»بنابراین شرط اول برای اینکه انسان از قدرت روحی برخوردار باشد تمرکز بخشی اراده است؛

 گویند اخلاص.ت دینی به این حالت میدر ادبیا. «برناید اگر کام تو از ما گله کن یک صبح به اخلاص بیا بردر ما یله کن

 ها در یک محبت مرکزی یعنی عاشقی و عاشقی به انسان قدرت کند. تمرکز محبتکند، انسان را قدرتمند میها در یک محبت؛ آقا غوغا میتمرکز محبت

 دهد.می

 معشوق تو قوی باشد ،شرط دوم برای قدرت بخشی اراده

 چهاین هست که چه چیزی را دوست داشته باشی؟ عاشق شدی ولی عاشق کی شدی؟ عاشق  شودمیر انسان شرط دوم که موجب قدرت بخشی اراده د 

 .دهدمی. کسی که دوست داشته باشی پر عاطفه باشد، بیشتر به تو انرژی دهدمیشدی؟ اگر شخص کوچکی را دوست داشته باشی به تو کم انرژی 

 از خودت  زورترکم. دنباشکک روحبی. مرده گیریمیقدرت  ،تو هم از قوت او تر،قویی برای او؛ هر چه اگر قطبی که تو متوجه او شککدی و دل یک دله کرد

 .د؛ منبع انرژی عالم باشدنباش

 دعا برای امام تمدن ساز

  شرط را شوی. چه محبتی بالاتر از محبت به امام زمان عج قدرت و کشش دارد یمشما این دو  سازی مهدوی به دست آوری و قدرتمند  توانی در تمدن 

ستفاده  سان را از جا بکند؟ حالا من از این قدرت ا شود چرا اجسرکنیم ینمکه ان عصر ابرقدرت عالم یولطوری هستیم؟ امام محبت به ینایش باید بحد 

 دهد.یمسان قدرت امکان به ان

  دهد؛ یمکنید؟ آرمان مهدویت به انسککان قدرت یمبعد شککما اهتمامت را بگذار روی یک هدف، یعنی تمدن سککازی برای این محبت، ببیند چه قدرتی پیدا

 دوی.یمشود بعد به عشق مولا یمموتور حرکت او 

  ست که زیاد دعای فرج را بخوانید. امشب باید  23شب قدر شده ا سازمانبرای امام سفارش  شتر بود.  تمدن  زیاد دعا کنیم. هرچقدر عشقت به امامت بی

شد؛یقوتر بود؛ اراده تو برای تحقق تمدن مهدوی یقوهرچقدر این محبت  شد یک اراده و آن هااراده تر هست. اگر تمام همتت یکی  یت را جمع کردی 

شان دا شوقت را به این آرمان ن سازی برای تمدن مهدوی و  ستر ست که ما بگوییم ب ضان در دعای افتتاح آمده ا شب ماه رم للَّهمَُّ إِنَّا »دی کما اینکه هر 

یعنی من شوق و  دعای افتتاح(«)الآْخِرَة وَ تَجْعلَنَُا فِیهَا مِنَ الدُّعاَةِ إِلَى طَاعَتکَِ وَ الْقَادَةِ فِی سَبِیلکَِ وَ تَرْزُقنَُا بهَِا کَرَامَۀَ الدُّنیَْا وَ...  نَرْغَبُ إلَِیکَْ فِی دَوْلَۀٍ کَرِیمَۀٍ

 کنم. بالاخره نقش ایفاء کنم.یمتا جزء کسانی باشم که دعوت به طاعت تو  ی خدا دارم در دولت کریمه؛ منتظر دولت کریمه هستمسوبهرغبت 



 15 

 شککود. یمات جهتش مهدوی یزندگی هاعقربهرا کنار هم بگذار؛  مؤلفهی محبوب مثل حجت بن الحسککن این سککه سککوبهی بعلاوه همت واحد بلندهمت

ست خودت تلاش توانی یکینم سخنرانی نی شینی، دیگر برای تمدن مهدوی لازم به  ست و به دنبال یبکنی. یملحظه بن شنه ه سی که ت قراری مثل ک

 دود.یمید آب برایش بگویی. این آدم برای تمدن سازی مهدوی فواگردد لازم نیست از یمآب 

 شته دوستان بیاید ام شما دغدغه امام زمان عج را دا شید  شما نگران نبا شب تمام دعاهای خودمان را فراموش کنیم؛ فقط برای یک هدف واحد دعا کنیم. 

 به شما و حاجت شما هست. حواسشباشید بعد خود آقا 

  ،شت ادغدغه خودت ر ،یبه خودت پرداخت ردیگ شب دو اگرامشب شب قدر آخر هست کن به امام  یههد اامشب ر ،یضتمر یشفا یریت،خعاقبت به  ،یدا

 د.ت امامت باشا ینگراندلنخواه تمام  یشترب چیزیکزمان عج، 

  :ایمان  به شب قدر،؛ آمِنوا بلَِیلَۀِ القَدرِ؛ إنَّها تَکونُ لِعلَِیِّ بنِ أبی طالِبٍ و لِولُدِهِ الأَحَدَ عَشَرَ مِن بَعدی»شب قدر شب ولایت و امامت هست. پیامبر ص فرمود

 (.12ح  533ص  1کافى: ج «)گانه اوست.بیاورید. آن شب، پ  از من، از آنِ على بن ابى طالب و فرزندان یازده

  خداوند متعال در آن »فرمود:  گفتم: نه اى پیامبر خدا! «.دانى معناى شب قدر چیست؟اى على! آیا مى»پیامبر خدا به من فرمود: در نقل دیگری هست که

الإمام علیّ  «.تا روز قیامت خواهد شد، مقدّر کرده است و از جمله آنچه مقدّر کرده، ولایت تو و ولایت امامان از نسل تو تا روز قیامت استشب، آنچه را 

صلى الله علیه و آله:  سولُ اللّهِ  سلام: قالَ لی رَ سولَ« یا علَِیُّ، أ تَدری ما مَعنى لَیلَۀِ القَدرِ؟»علیه ال صلى الله علیه و آله:  اللّهِ. فَقلُتُ: لا، یا رَ إنَّ اللّهَ »فَقالَ 

 (1 /315معانی الأخبار: ) «ۀِ مِن ولُدکَِ إلى یَومِ القِیامَۀِتبَارکََ و تعَالى قَدَّرَ فیها ما هُوَ کائِنٌ إلى یَومِ القِیامَۀِ، فَکانَ فیما قَدَّرَ عز و جل ولِایَتکَُ و وِلایَۀُ الأَئِمَّ

  شب امام زمان شب  سلامتی امام زمان عج را تکرار کنام شده زیاد دعای  سفارش  شب  ست؛ ام الِحِینَ ع قاَلَ: تُکَرِّرُ فِی لَیْلَۀِ ثلََاثٍ وَ » .عج ه صَّ عَنِ ال

هْرِ کلُِّ شَّ سَاجِداً وَ قَائمِاً وَ قَاعِداً وَ علََى کُلِّ حَالٍ وَ فِی ال ضَانَ هَذَا الدُّعاَءَ  شَهْرِ رَمَ شْرِینَ مِنْ  ضَرکََ مِنْ دَهْرکَِ تَقُولُ بَعْدَ تَحمِْیدِ  هِعِ وَ کَیْفَ أَمْکَنکََ وَ مَتَى حَ

لاَةِ علََى النَّبِیِّ ص صَّ شب اللهم کن لول( 162ص ، 4ج کافی، )«اللَّهمَُّ کُنْ لِولَِیِّک -اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعاَلَى وَ ال شب یکچرا امشب  هست  یهست؟ چون امشب 

 اختصاص بده به امام زمانت محض امام زمان تضرع کن  اامشب ر ین هست.آفرنقشزند و دعای من و شما یمخدا رقم  اکه ظهور حضرت ر

  سْرَائِیلَ الْعَذَابُ ضَجُّوا وَ بَکَوْا إِلَى ا»شدند یمعذاب  یدسال با چهارصد اسرائیلیبن بازکردهحساب  یلیخ ماتضرع  یروخدا للَّهِ أَرْبعَِینَ فلَمََّا طَالَ علََى بَنِی إِ

سَنَۀٍ سَبعِْینَ وَ مِائَۀَ  صُهمُْ مِنْ فِرْعَوْنَ فَحَطَّ عَنهْمُْ   قاَلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَکَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَعلَتُْمْ لَفَرَّجَ اللَّهُ عنََّا فَأمََّا صَبَاحاً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى وَ هاَرُونَ یُخلَِّ

و زارى پرداختند. خدا هم  یهبه گرالهى آورده  به درگاهانجامید چهل صبح رو  به طول اسرائیلیبنچون گرفتارى ؛ مْ تَکُونُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ یَنْتهَِی إِلَى مُنْتهَاَهإِذْ لَ

س ستاد که )با امداد غیبى(  یبه مو صد و  هاآن)و برادرش( هارون وحى فر شر فرعون نجات دهد و  سالهفرا از  صداز  تاد را  هاآنسال گرفتارى  چهار

شما هم اگر مثل  شت. سه  امام ششم فرمود: همچنین  سرائیلیبنبردا ؛ و زارى بهردازید؛ خداوند فرج ما را نزدیک خواهد کرد یهبه گردر درگاه خداوند  ا

 یک یضجه بزن برا شبیکمن چهل روز ضجه نخواستم  (154ص ، 2ج تفسیر عیاشی، «)ن سختى تا پایان مدتش خواهد رسیداما اگر چنین نباشید، ای

 .ظهور حضرت همآنخواسته 

  شت. فرمود:. با دعا میقدر قدرت داردیناتوانید مقدرات الهی را با دعا تغییر دهید. دعا یمشما سرنو شت را از  سرنو ضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ » شود  الدُّعَاءُ یرَُدُّ الْقَ

إلَِّا بِالدُّعاَءِ وَ إِنَّهُ لَیْ َ بَابٌ یُکْثَرُ قَرْعُهُ إلَِّا یُوشککککُِ أَنْ یُفتَْحَ مِنَ الدُّعاَءِ فَإِنَّهُ مِفْتاَحُ کُلِّ رحَْمَۀٍ وَ نَجاَحُ کُلِّ حاَجَۀٍ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاماً فَأکَْثِرْ 

صَاحِبِهِ نزد خداى عز و جل است  آنچه بهو  اند، پ  بسیار دعا کن که آن کلید هر رحمت و پیروزى در هر حاجت استشده را برگرد حکمدعاء قضاء م .لِ

 «باز شده آن نزدیک شوده امید ب کهاینو هیچ درى بسیار کوبیده نشود جز  دعا وسیلهبهنتوان رسید جز 

 چرا در شب قدر دعا برای فرج به اجابت نزدیک است؟

  شود به اجابت خیلی نزدیک باشد.یمر این شب چند تا امتیاز دارد که موجب شما د درخواستدعا و 

 ی هستجمعدسته -1

  لا یَجتمَِعُ أربَعونَ رَجلًُا یَدعونَ اللّهَ فی أمرٍ واحِدٍ، إلَّا »: ی اسککت. پیامبر فرمودجمعدسککتهاولین ویژگی دعا برای فرج امام زمان عج این هسککت که دعای

خداوند، دعایشکککان را  حتماًهرگاه چهل مرد گِرد هم آیند و براى حاجتى واحد به درگاه خدا دعا کنند،  ؛م، حَتّى لَو دَعَوا علَى جَبَلٍ لأَزالوهاسکککتَجابَ اللّهُ لهَُ

شاناجابت مى شتر هست. جمع ما ا الآن(. 56ح  30الدعوات: ص «)کنند.[ از جا برمىکند. حتّى اگر کوهى را نفرین کنند، آن کوه را ]با دعای ز چهل نفر بی
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شککود مقدرات خدا را عوض کنید. خدا به ملائکه بگوید دیگر یمباور کنید امشککب  رفقاچرا نتوانیم این قدرت جمعی خودمان را خرج فرج حضککرت نکنیم؟ 

 دهیم.یمطولانی شدن غیبت ب  است؛ امسال را سال فرج قرار 

  صْلِحُ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ فِی لَیْلَۀٍ»ممکن هست. پیامبر فرمود: شود ظهور اتفاق بیفتد؟ بله. یمآیا بدون مقدمه، هم یت باهل؛ مهدی از ما الْمهَْدِیُّ منَِّا أَهْلَ الْبَیْتِ یُ

ست و خدا امر او را یک صلاح ه شبی با152ص ، 1ج کمال الدین، «)کند.یمشب ا شب همان  شاید ام شد که خدا بخواهد امر فرج را ( خدا را چه دیدی 

محقق کند. مگر شب قدر بهترین شب نیست. مگر امشب شب ولایت نیست. چرا نشود؟ فرمود تصمیم قاطع و جدی خودت را دعا نشان بده. طوری دعا 

 (473ص ، 2ج  کافی،)«و ظُنَّ حاجَتکََ بِالبابِ. إذا دَعَوتَ فَأقَبِل بِقلَبکَِ» حضرت فرمود:کن که انگاری اجابت کردند. 

 بهترین شب هست -2

  شود. یمکنی. چرا دعا مستجاب نشود؟ بسیاری از موانع در مسیر دعا برداشته یمویژگی دوم دعا در این شب این هست که شما در بهترین شب سال دعا

 ی ماه رمضان که بهترین ساعت هست به درگاه خدا آمدی.هاشبشما در فینال 

 بهترین حالات هست -3

  شما مهمان خدا هستی و شما در بهترین حالات به درگاه خدا آمدی  سوم امشب این هست که  به دور هست که از او چیزی  خانهصاحبکرم از ویژگی 

 بخواهی و او دست رد به سینه تو بزند.

 ین درخواست و برای خودت هم نیست برای ولی خداستتربزرگبهترین درخواست و  -4

  کنی. دعا برای فرج، مورد رضایت خداست. یمکنی برای ولی خدا دعا ینماین هست که تو برای خودت دعا  باعظمتدر این شب ویژگی چهارم دعای تو

 یت ع در آن هست.باهلکنی که رضایت خدا و رسول خدا و یمتو برای چیزی دعا 

 گریه و تضرع امام صادق ع برای امام زمان عج

 شرفیاب حضور »تابی کنیم. یبمام زمان تضرع و امشب بیاید مثل امام صادق ع برای ا صیر و ابان بن تغلب  سدیر صیرفى گوید با مفضل بن عمرو ابو ب

، گریدیم جگرسوختهپوشیده و چون فرزند مرده  کوتاهیینآست یبانگر یب دارطوقمولاى خود امام صادق شدیم دیدیم روى خاک نشسته و جبه خیبرى 

 گاى آقایم غیبت تو خواب از چشمم ربوده و آرامگاهم را تن :گویدیمو چشمانش پر از اشک است  شدهدگرگوناش هایش رسیده و رخسارهاندوه تا گونه

ا وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَبَانُ بْنُ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قاَلَ: دَخلَْتُ أَنَ؛ کرده و آسایش دل را برده، اى آقایم غیبتت سوگواریم را بفجائع ابدى پیوسته

سْحٌ خَیْبَ ساً علََى التُّرَابِ وَ عَلَیْهِ مِ ادِقِ ع فَرأََیْناَهُ جَالِ صَّ رُ الْکمَُّیْنِ وَ هُوَ یَبْکِی ریٌِّتَغلِْبَ علََى مَولَْانَا أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ال صَّ بُکاَءَ الْوَالِهِ الثَّکلَْى ذَاتِ  مُطَوَّقٌ بلَِا جَیْبٍ مُقَ

ضَیْهِ وَ أَبلَْى الدُّمُوعُ مَحْجِ شَاعَ التَّغْیِیرُ فِی عَارِ ضَیَّقَتْ علََیَّ مهِاَدیِ وَ  وَ هُو رَیْهِالْکَبِدِ الْحَرَّى قَدْ نَالَ الْحُزْنُ مِنْ وَجْنَتَیْهِ وَ  سَیِّدیِ غیَْبَتکَُ نَفَتْ رُقاَدیِ وَ  یَقُولُ 

 ( غیبت حضرت خواب را از چشمان امام صادق ع ربوده.353ص ، 2ج کمال الدین، «)تَزَّتْ مِنِّی رَاحَۀَ فُؤَادیِ سَیِّدیِ غیَْبَتکَُ أَوصْلََتْ مصَُابِی بِفَجَائِعِ الْأَبَدابْ

 روضه

  ضرت زهرا برای امامان گریه و زاری کنیم. خدا را به شبیه مادرش ح شب  سم بدهیم.های مادرش برای ایهگرام ضرت زهرا س خیلی  مامش ق گریه ح

شما که  شمند هست؛  نفری هستند که گریه کنندگان این عالم هستند  5ی آخر عمرش گریه کرد که جزو روزهاقدر در این ینادانید حضرت زهرا یمارز

سلام؛  سلمه »کنار یعقوب و آدم علی نبینا و علی آله علیه ال ضرام  ضرت  آمد مح شب  خدا ص سولدختر رگفت  زهراح شما از دی چطور  حالتابهحال 

سَلَمَۀَ علََى دو موضوع غصه من هست یکی فقدان پیامبر و دیگری ظلم به وصی؛  ؛ وصبح کردم هاغصهو  هاغمهست؟ حضرت فرمودند بین  دَخلََتْ أُمُّ 

سُولِ صْبَحْتِ عَنْ لَیلَْتکِِ یَا بِنْتَ رَ صْبَحْتُ بَیْنَ کمََدٍ وَ کَرَبٍ فُقِدَ ال فَاطِمَۀَ ع فَقاَلَتْ لهََا کَیْفَ أَ صِیُّاللَّهِ قاَلَتْ أَ ، 2ج مناقب آل ابی طالب، «)نَّبِیُّ ص وَ ظلُمَِ الْوَ

شد تا آخرین لحظه همراه حضرت زهرا س بود. فرمودها و غم و غصهاین گریه(.205ص  سید؛ » ها قطع ن شهادت حضرت زهرا ر زمانی که لحظات آخر 

ریزی؟ اش؛ خانمم چرا اشککک میکنی؟ دل حضککرت به درد آمده از گریه فاطمهکنند. فرمود خانمم چرا گریه میدید حضککرت دارند گریه می امیرالمؤمنین

ام برای مظلومیت تو بعد از من هست امیرالمؤمنین فرمود خانم گریه نکن به خدا کشته! حضرت زهرا س عرضه داشته باشند علی جان گریهرا اشکت من 

ست؛سختیاین  سَیِّدَتِی مَا یُ ها درراه خدا برای من کوچک ه ضَرَتْ فَاطِمَۀَ الْوَفاَةُ بَکَتْ فَقَالَ لهََا أَمِیرُ المُْؤْمنِِینَ یَا  بْکِیکِ قاَلَتْ أَبْکِی عَنْ آبَائِهِ ع قاَلَ: لمََّا حَ

 (218 ، ص43 بحار، ج«)کِ لصََغِیرٌ عِنْدیِ فِی ذَاتِ اللَّهلمَِا تلَْقَى بعَْدِی فَقَالَ لهََا لَا تَبْکِی فَوَ اللَّهِ إِنَّ ذلَِ
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 «1 یمآمدراهی که در انقلاب  |ی الهی در نصرت جریان حق هاسنت» جلسه بیست و چهارم:

 شناخت گذاشته برای گام برداشتن در آینده |متن بیانیه

تا  گذاردیعمل م یدانکه پا به م ینسککل یزم،با جوانان عز یلمما یزناچ یبنده ینا ی،اسککلام یجمهور یزندگ از یدیدر آغاز فصککل جد ینکا»  مقام معظم رهبری:

 گذشته است. ی. سخن اولّ دربارهیمبزرگ را آغاز کند، سخن بگو یاسلام یرانساختن ا یاز جهاد بزرگ برا یگریبخش د

ستهعزیزان سهردن به تجربه یاخود  یها را جز باتجربه! نادان س توانینم یگراند یگوش  ست. ب شما هنوز ن یم،او آزموده یدهازآنچه را ما د یاریدان سل  و  یازمودهن

 یشتربو آن را هرچه  یداز انقلاب خود حراست کن گیزهکارآزموده و پُران یدکه با ییدشما است و شما یهادهه یندهآ یها. دههیدد یدو شما خواه ایمیدهاست. ما د یدهند

سلام ینتمدّن نو یجادبه آرمان بزرگش که ا ش یبرا یو آمادگ یا ست، نزد ٰ  یعظم یتولا یدطلوع خور شتن گام ی. برایدکن یک)ارواحنافداه( ا ستوار در  یهابردا ا

ناشناخته  یدهایمورد تهد یندهخواهند نشست و آ یقتحق یجاها بهراهبرد غفلت شود، دروغ ینها درس گرفت؛ اگر از اگذشته را درست شناخت و از تجربه یدبا ینده،آ

آن  یابزارها برا یو از پول و همه کنندیمزمان حال را دنبال  یگذشککته و حتّ یدرباره یپردازو دروغ یفتحر ی،قو اییزهباانگدشککمنان انقلاب  قرار خواهد گرفت.

 )بیانیه گام دوم(« .یدشن توانینم نظامشیادهدشمن و پرا از  یقتحق یارند؛بس یو آگاه یده. رهزنان فکر و عقگیرندیمبهره 

 اشاره

لی است برای گذشته از تحلیل آینده و اینکه گذشته پُ ترسادهشود که چرا در قرآن از گذشته سخن گفته است. درک یمدر ابتدای سخن، به این پرسش پاسخ داده 

یدبخش امتجربه تاریخ و  عنوانبه، درگذشتهشود. نصرت خدا یماز خطرات فراموش گذشته گفته  دلایل سخن گفتن قران از گذشته است. سه  ازجملهدیدن آینده 

مباحثی است  ازجملهنصرت خدا، حساب باز کردن روی نصرت خدا و موجب سواری بر روی اراده الهی  باورِ تواند قلمداد گردد. سختیِیمبرای نصرت الهی در آینده 

 شود.یم که در این جلسه بدان پرداخته

 گوید؟یمچرا در قرآن از گذشته سخن 

  فرماید یادشان یمخدا  مثلاًآورد؛ یمکشد. گذشته را مقابل چشمان ما یمپای گذشته را وسط  گوید.یمدر قرآن کریم بارها خداوند متعال از گذشته سخن

شفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ  إِذْ کُنْتمُْ أَعْداءً فَألََّفَ بَیْنَ قلُُوبِکمُْ فَأصَْبَحْتمُْ بنِِعْمَتِهِ إخِوْاناً وَ کُنْتمُْ علَى وَ اذْکُرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ علََیْکمُْ»گونه بودند. ینا درگذشتهبیاور که 

و به برکتِ  شما، الفت ایجاد کرد یهادلو او میان  ر بودیدبه یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگ؛ فَأَنْقَذکَمُْ مِنهْا کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکمُْ آیاتِهِ لَعلََّکمُْ تهَْتَدُونَ

سازد شاید ، خداوند آیات خود را براى شما آشکار مىچنینینااز آن نجات داد  شمارااى از آتش بودید، خدا نعمتِ او، برادر شدید! و شما بر لبِ حفره

 هم است؟قدر گذشته برای خدا مینا( چرا 103،عمرانآل«)پذیراى هدایت شوید

 گذشته پلی است برای رفتن به آینده -1

  یرالمؤمنین امی است برای رفتن به آینده. الهپِلی است و خیال! اینجا این تعبیر درست نیست؛ چون گذشته پُیبگذشته  هاگذشتهگویند یمتعبیری هست

دث روزگار با یکدیگر از حوادث گذشته تاریخ، براى آینده عبرت گیر، که حوا؛ نَّ بعَْضهََا یُشْبِهُ بَعضْاًوَ اعْتَبِرْ بمَِا مَضَى مِنَ الدُّنیَْا لمَِا بَقِیَ مِنهَْا فَإِ» فرمود:

ا ها رآیندهنیاز ببیند، ها بىهر که خود را از تجربه؛ مَنْ غَنِیَ عَنِ التَّجاَرِبِ عَمِیَ عَنِ الْعَوَاقِب»فرمود ( یا حضرت 69نهج البلاغه، نامه «)هستهمانند 

( ملتی که گذشته خودش را نبیند نسبت به آینده درک و تحلیل درستی نخواهد داشت؛ باید بنشینیم 8680ح  346ص  5غرر الحکم: ج «)بیند.نمى

 گذشته را تحلیل کنیم تا بتوانیم آینده را درست ببینیم.

 از تحلیل آینده ترسادهدرک گذشته  -2

  خواهد کمی عقلانیت یمدر پیش رو است. نگاه به آینده سخت هست. کمی ایمان  آنچهاز درک  ترسادهضمن اینکه درک آنچه گذشته است خیلی

به  نگاه اما( 217ص  ،غرر.)«ها دقت کنندیندهآکه بیشتر در  هستند یکسانمردمان،  ینترعاقل؛ أَعْقَلُ النَّاسِ أَنْظَرُهمُْ فِی الْعَوَاقِبِ» خواهد. فرمود:یم

 شود.یمی گذشته عامل بدبختی جامعه و فرد هاتجربهندارد فقط یک یادآوری ساده است. البته گاهی فراموشی تاریخ و گذشته و  گذشته که کاری

 گاهی فراموشی گذشته مساوی است با شقاوت
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 یا)ع( به او نامه یرالمؤمنینت بود، امدر محل مذاکرا یهمعاو یندة)ع( در حال مذاکره با نما یرالمؤمنینام یندةعنوان نمابه یاشکککعر یابوموسککک کهیهنگام 

ست. حضرت در انامه در نهج یننوشتند که ا شود، سخن نگفت.  یدکه با ییهاارزش یارسول خدا )ص(  یهاآرمان یامت،نامه از ق ینالبلاغه آمده ا حاکم 

س یا»سخن گفت و فرمود:  ینیبواقع یاتبلکه با ادب س یر! تجربه را زیابومو شق اعتنایه به تجربه و عقل بک یپا نگذار، ک شد  ست یّبا قِ«)ا شَّ مَن  یَّإنَّ ال

 .یشق گویندیمثل ابن ملجم م یمثلاً به کس گویند،ینم یهرکس هب یّکه شق دانیدی( شما م78البلاغه/نامه مِنَ العَقلِ و التَّجرِبَۀِ؛ نهج یَحُرِمَ نَفعَ ما اُوتِ

 را نخور. تو که عمر و  یبشانهستند، فر یبکارفر هاینکه ا دانییاگر م یعنینباشد؛  اعتنایکه به تجربه ب خواستیم یاشعر ی)ع( از ابوموس یرالمؤمنینام

 حضرت گوش نکرد. یۀبه توص پرداز،یالنادان و خ یِاشعر یابوموس یهستند، پ  حواست باشد. ول یبکارکه فر دانییو م شناسییعاص را م

 درگذشتهنصرت خدا 

 یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَۀَ اللَّهِ علََیْکمُْ إِذْ » است. فرمود: درگذشتهکشد؛ نصرت خودش یمایی که خداوند متعال پای گذشته را وسط یکی از جاه

در آن  یادآوریداید! نعمت خدا را بر خود به اى کسانى که ایمان آورده؛ بصَیراًللَّهُ بمِا تعَْملَُونَ جاءَتْکمُْ جُنُودٌ فَأَرْسلَنْا علََیهْمِْ ریحاً وَ جُنُوداً لمَْ تَرَوهْا وَ کانَ ا

را  هاآندیدید )و به این وسیله را نمى هاآنهنگام که لشکرهایى )عظیم( به سراغ شما آمدند ولى ما باد و طوفان سختى بر آنان فرستادیم و لشکریانى که 

 (.9الأحزاب،«)دهید بینا بوده استجام مىدر هم شکستیم( و خداوند همیشه به آنچه ان

  دهد؟ اگر نگاهی به گذشته کنیم یمگوید آیا خدا ما را یاری یمکند از نصرت خدا در آینده؛ با خودش یمیوس مأآدم را  درگذشتهغفلت از نصرت خدا

 بینیم خدا ما را بارها یاری داده است.یم

 ی از نصرت خدا در انقلاب اسلامیهانمونه

  در طول دوران نهضت و انقلاب، » ها فرمودند:یسخنرانیکی از درامتحان بزرگی برای ملت ما بود  واقعاًمقام معظم رهبری یکی دو سال بعد از جنگ که

 هاینتا امروز، ا 57و دوم بهمن  یستدوازده سالِ بعد از ب یازده، یندو سال بعد از جنگ، مجموعاً در ا ینانقلاب، در هشت سال جنگ، در ا یروزیبعد از پ

بود، درست بود و عمل  یاله یهرچه وعده ینجاند. تا اکیرا درک م هاینملت ما ا یعنی نماییم؛یقدم درک مبهو قدم کنیمیتجربه و لم  م یکییکیرا 

ملت مؤمن و باخدا،  یککه  یدیمد انیوضوح و عما به ینجامحکمات قرآن بود، درست از آب درآمد و محقق شد. تا ا یاتبر اساس آ یلشد. هرچه تحل

قبل از انقلاب و  گفتیم،یم یشه. همیمرا تجربه کرد ینا رد؛و صبر کند، شکست نخواهد خو یستداگر با یرند،هم در مقابل او قرار بگ یادن یهمه یوقت

از  یریدر جمع کث یاناتب)«و ملموس کرد. ینیما ع یبرا گفته را یناما حوادث، ا گفتیم؛یده سال بارها و بارها م یندر طول ا گفتیم،یانقلاب م یلاوا

 (.26/6/1369آزادگان، 

 :دست  یک -احساس کردم  یا - یدمد یم،شد یهقض ینکه وارد ا یام که فرمودند: من از اول( نقل کردهیهمن بارها از قول امام )رضوان اللَّه عل» یا فرمودند

 یاعضا یداردر د یاناتب«).بیندیرا م یدست قدرت اله ینبه من فرمودند. انسان ا یشانرا ا یناست؛ و ا جورینهم یقتاً. حقبردیم یشدارد کارها را پ یقدرت

 (.2/7/1388 ی،مجل  خبرگان رهبر

  :همدست  یکدیگراو، با  یهعل یادن یکشورها( که اگر همه ترینیسراغ قو ید)برو یدسراغ دار یاشما امروز کدام کشور را در دن»در جای دیگری فرمودند

کشورها  یندر ا یتیظرف ینچن یا. آینیدبب یگریپ  از د یکیرا  یادن یقو یکشورها ینا یدو دچار تزلزل نشود؟ برو یستدخود با یشوند، بتواند سرِ پا

الله  ینصرنّ و ل»مه باور داشت؟ کل یقیحق یبه معنا ینصرت اله یبزرگ و وعده یجز آنکه دل او به خدا یستد،طور باآن توانستیم یهست؟ چه کس

فرماندهان  یداردر د یمقام معظم رهبر یاناتب«)را ثابت کرد. ینما هم ا یخما و حوادث تار یجامعه یتو واقع یست؛ن یلقابل تأو یگرد ینکها« .ینصرهمن 

 (25/6/1372 ،«یسهاه پاسداران انقلاب اسلام» مسئولانو 

  .است. شدهاثباتخواهد واقعیات ینمها دیگر ایمان ینارهبر جامعه، سخن از یک تجربه تاریخی به میان آوردند. تجربه نصرت خدا 

 رابطه تمدن سازی و شناخت گذشته

  بیند.شفاف ب صورتبهتواند آینده را بسازد که اول گذشته خودش را یماما کسی ؛ اگرچه بحد تمدن، بحد معطوف به آینده است 
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 ین باورترسختباور نصرت خدا؛ 

  دهد. او که در این مسیر بارها ما را نصرت داده است. پ  در ادامه مسیر هم یمتا باور کنیم خدا ما در آینده نصرت  را ببینیم درگذشتهما باید نصرت خدا

 دهد.یمنصرت 

  مَنْ کانَ یظَُنُّ أَنْ لَنْ یَنصُْرَهُ اللَّهُ فِی الدُّنیْا وَ الآْخِرَةِ فلَیَْمدُْدْ بسَِبَبٍ إِلَى » فرماید:یمکند؟ یمکنند نصرت خدا را برخورد ینمی که باور باکسانقرآن چگونه

)و از این نظر عصبانى کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یارى نخواهد کرد هر ک  گمان مى؛ السَّماءِ ثُمَّ لْیَقْطَعْ فلَْیَنْظُرْ هَلْ یُذهِْبَنَّ کَیدُْهُ ما یَغیظُ

و نف  خود را قطع کند )و تا لبه پرتگاه مرگ پیش  یزآوحلقو خود را  است، هر کارى از دستش ساخته است بکند(، ریسمانى به سقف خانه خود بیاویزد

 (.15حج،«)؟!نشاندیین کار خشم او را فرومرود( ببیند آیا ا

  گفت مگر چشم نداری! خدا بارها نصرت داده است. هاآنباید به دهد؟ یماگر از شما بهرسند آیا خدا ما را نصرت 

 .«یدبزن فارسیجخلکه آمد در  یکاییآمرناو  یناول»حساب باز کردن روی نصرت خدا در محاسبات / امام 

 هرمز در  یآمدند پشت تنگه هایکاییآمر یوقتکنند. ینمها روی نصرت خدا حساب باز گیرییمتصمی که نصرت الهی را باور ندارند همیشه در هاآدم

 ،فارسیجکه آمد در خل یکاییناو آمر یناول»فرمود  امام کرد؟ یدچه با هایکاییرفتند خدمت امام که با آمر یو کشور یلشکر یهااواخر جنگ، مقام

جماران را  آیدیم کندیم یکاکه امر یکار ینآخر»مودند و ... امام فر کندیکروز دارد، بمباران م یهاموشک یکاخطرناک است، امر ینگفتند آقا ا. «یدبزن

 ینبرود، شما از ب ینگفتند آقا از محالات است، اگر مرکز از ب. «یمسربلند باش یاما در دن ریدبگذا ید،ناو را بزن ینبگذار ببرد. اول برد،یم ینو مرا از ب زندیم

به هر  ید،و ... مشورت کن یبا مقامات نظام یداست. شما خودتان برو یننظر من ا»عنوان انقلاب و نظام ... امام فرمودند به ماندینم یزیچ یگرد ید،برو

ص ، 2ج آفتاب،  یپابهپا که نزنند. امام هم تابع جمع شدند.( یدندرس یجهنت ینبد دند،آمدند مشورت کر یان؛ که آقا«من قبول دارم یدیدکه رس اییجهنت

16) 

 ی بر روی اراده الهیسوارموج

  وَ نُریدُ أَنْ نمَنَُّ علََى الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ » ی الهی فرمود:هاسنتما در مسیر تمدن سازی مهدوی تنها هستیم ما سوار موجی هستیم به نام

وَ » ( یا فرمود:5قصص،«)مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روى زمین قرار دهیمخواهیم بر ما مى؛ نَجْعلَهَمُْ أَئِمَّۀً وَ نَجْعلَهَمُُ الْوارثِینَ

حکومت( زمین ام وارث )بندگان شایسته»بعد از ذکر )تورات( نوشتیم: « زبور»در ؛ یَرثِهُا عِبادیَِ الصَّالِحُونَلَقَدْ کَتبَْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الأَْرْضَ 

ی سوارموجدهد. کافی است در این مسیر یمی خداست که مثل رودی خروشان ما را به سمت تمدن مهدوی هل اراده( این 105انبیاء،)«خواهند شد!

 کنیم.

  رداریم و نصرت بدهیم. شما است که سرانجام بشریت را به تمدن مهدوی ختم کند. حالا اگر ما در مسیر ارادة الهی قدم ب گرفتهتعلقاراده خدا بر این

بیند صد قدم یمقدم در مسیر تمدن مهدوی برداشتید یرگذاری پیدا کرد. چون اراده شما وصل به ارادة خدا شد. شما یکتأثبینید ارادة شما چه قدرت یم

 پیش رفتید.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «2ر انقلاب آمدیم راهی که د |ی الهی در نصرت جریان حق هاسنت»جلسه بیست و پنجم: 

 راهی که در انقلاب آمدیم |متن بیانیه

 ییهادر علم، انباشته از تجربه یشرفتهپ ،ینمتد، باعزتمستقل، آزاد، مقتدر،  یساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتمحصول تلاش چهل» مقام معظم رهبری:

 یهابه رتبه یدندررس رددارکور ی،علم اییشرفتهپرکورددار در شتاب  ی،در مسائل جهان یمنطق قو یدر منطقه و دارا یاساس یرتأث یدارا یدوار،بها، مطمئن و امگران

سته یلمهم از قب هاییو فناّور هادانشبالا در  سترش خدمات اجتماع یادیبن یهاسلولو  یاه سرآمد در گ ضا و امثال آن،   هاییزهسرآمد در انگ ی،و نانو و هواف

سرآمد در  یانم یجهاد س جوان کارآمد یتجمعجوانان،  صول انقلاب و نت همگیکه  یگرد یزافتخارآم هاییژگیو یو ب  یو جهاد یانقلاب هاییریگجهت ییجهمح

ست شعارها یتوجّه یبکه اگر  یدبدان ؛ وا سفانهکه - بودینمساله چهل یخاز تار ییهادر برهه یانقلاب یانانقلاب و غفلت از جر یبه  سارت متأ  -بار هم بودبود و خ

بیانیه «).داشتینموجود  یاز مشکلات کنون یاریجلوتر بود و بس یبزرگ بس یهاآرمانبه  یدنرس یرو کشور در مس یشترب یبس ینانقلاب از ا یدستاوردها شکیب

 گام دوم(
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 اشاره 

صرت خدا در انت شتر اوقات ن صرت خدا این هست که بی صرت یمید به جامعه ناامو  پرخطرهای راهی یکی از موانع باور ن شرح این قاعده در ن سه به  سد. در این جل ر

 رسد؟یم 90در دقیقه  معمولاًیم پرداخت. و اینکه چرا نصرت خدا خداخواه

 های دشمنیریگسختحکمت داستان ولادت حضرت موسی در اوج 

  صرت خدا در ضوع ن صلی در قرآن کریم، مو ضوعات ا ست.  هایبحرانیکی از مو سی ا سیا شت  یدگمان کرد یاآ»: فرمایدیخداوند ماجتماعی  داخل به

سرِ پ آنکهحالو  یدشومى شینیانهنوز مانند آنچه بر  شما ن ی سرِ  ست؟ به  یامدهشما آمد، بر  سخت هاآنا س هایییچنان بلاها و  سِبْتمُْ أَنْ  یدر که ...؛ أَمْ حَ

رَّاءُ وْاخلََ ینَمَثَلُ الَّذ أْتِکمُْیَتَدْخلُُوا الْجَنَّۀَ وَ لمََّا  ساءُ وَ الضَّ تهْمُُ الْبَأْ مثل فقر  رسد،یبه آدم م یرونکه از ب یمشکلات یعنی« بأساء( »214بقره/«)...مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّ

 دهیدیم احتمالشما  یابدن. آ یهامثل جراحت ،رسدیکه به بدن انسان م شودیگفته م ییهابه مشکلات و رنج یشترهم ب« ضَّرَّاءُ...»و  یو ناامن یو دشمن

 ید؟به بهشت برو ید،را تحمل کن ییهاو رنج هایسخت ینچن ینکهبدون ا

 وَ  !؟خدا چه شد یاریآورده بودند گفتند پ  نصرت و  یمانکه ا یو افراد یامبرشدند که پ هایچنان دچار سخت هاآن»: فرمایدیفوق م یهدر ادامه آ خداوند

سُولُ وَ الَّذ یَقُولَزلُْزِلُوا حَتَّى  صْرُ اللَّه؟ِ! آمَنُوا مَعَهُ مَتى ینَالرَّ سختخدا آن یعنیهمان منبع( «)نَ شت کهوقتیو  دهدیم یقدر  سته می یدا : گویدیمشدی، خ

صْرَ اللَّهِ) است یکنصرت خدا نزد البته انبیاء  «!است یکخدا نزد یاری یدنگران نباش»: یدبگو یدنشک یاز همان اول بدون سخت ینکه(، نه ایبٌقَر ألَا إِنَّ نَ

 دهنده سختی مشکلات هست.شکی در رسیدن نصرت خدا نداشتند. این جمله درواقع نشان

 یدکنندهناامو  پرخطرنصرت خدا در انتهای راه 

  که  اییدکنندهبسککیار پرخطر و ناام راهیککه خداوند متعال نصککرت خودش را در انتهای  اسککت برداشککت کنیم و آن این توانیمییک قاعده را م آیهاز این

 خودش پیشنهاد داده، قرار داده است.

 ک فرقی نمشما به دهد. ولی شما وقتی به این راه نجات رفتی را پیشنهاد می. خداوند راه برونگیریدیک در معرض خطری قرار م کندیعنوان فرد یا جامعه 

صد هم اگر احتمال نجات بود، با انتخاب این راه، آن احتمال بینید اتفاقکنید، میه مینگا ست، هیچی، بلکه یک در صدییکاً این راه، راه نجات نی هم  در

 رود.از بین می

 راه خطرها بیشککتر خودشککان را نشککان ، کسککانی که به خداوند متعال، اعتماد دارند. جالب اینجا اسککت در ابتدای این کنندیچه کسککانی این راه را انتخاب م

. اینجاسککت که رسککدیو احتمال هرگونه نجاتی صککفر به نظر م ماندی. تا جایی که کاملاً دیگر هیچ امیدی باقی نمبازندیو امیدها بیشککتر رنگ م دهندیم

 .شودینصرت الهی نازل م

 کندیبعد یاری م چزاندیخدا مؤمنین را اول م

 شدند و وقتی موسی با قومش به ام سهاهیانش خبردار  شدند. فرعون و  را تعقیب کردند. تا جایی که حضرت موسی و قومش به  هاآنر خدا از مصر خارج 

ستبن سیدند. پیش روی  ب سی و قومش را در آن لحظه ببیند، خواهد دید که  هاآنر ضعیت مو شکر فرعون! هر عاقلی وقتی و شان ل سر شت  رود بود و پ

  خدا همین را گفتند:  یهاهم بندهحاب موسی نابود شدند. اص هاینا

 سى صْحابُ مُو سى گفتند:  کهیهنگام ؛إِنَّا لَمدُْرَکُون فلَمََّا تَراءَا الْجَمعْانِ قالَ أَ شدیم!»دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران مو  «ما در چنگال فرعونیان گرفتار 

نخیر! ( 62شعرا،«)رَبِّی سَیهَْدین قالَ کَلاَّ إِنَّ مَعی»حضرت موسی فرمود: ت شدیم رفت پی کارش. بدبخکارمان تمام شد، یعنی ما را گرفتند؛  ( 61،)الشعراء

 .دانیدیمکه داستانش را  باز شد بینیپیشیرقابلغغافلگیرانه و  صورتبهراه نجات  دفعهیککرد.  بازخواهدخدا با ماست. او راه فراری برای من 

  و هاجر و  رها کند و برگردد تا مرکز عبادت و توحید در عالم شککود وعلفآبیبع( مأمور شککد هاجر و اسککماعیل را در بیابانی خشککک و ) یمابراهحضککرت

سماعیل  ستیما سرش هاجر و  بای سرانجام ابراهیم هم سخت همراهی کنند.  شهابراهیم را در این امتحان  سماعیل را در مکه رها کرد و  اشجگرگو ا

شت. خب ن شنگی بر مادر و برگ شت که ت شد؛ جای بحد ندارد. مدتی نگذ شنگی هلاک خواهند  سر از ت ست؛ این مادر و پ تیجه چه خواهد بود؟ معلوم ا

 بود. خدا صبر بستهدلبه آن سراب  یسرسوزن اندازهبهو  امید نابجا برای پیدا کردن آب داشت ذرهیکتاب کرد. هاجر اگر فرزند غلبه کرد و اسماعیل را بی

سوی امید هم از بین برود و  سو صرتش را  آنگاهخودش و فرزندش را در کام مرگ ببیند.  کاملاًکرد تا آن  ، کردینمهاجر فکرش را هم  کهییازآنجاخدا ن

 زمزم را از زیر پای اسماعیل جوشاند. یچشمهنازل کرد و 
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 نجاتی را ذهن نتواند تصور کند.امیدها از بین برود و هیچ راه  کهیکند؟ وقتخدا کی نصرتش را نازل می

 ی پلیسی بنویسد نامهخواهد فیلممگر خدا میآقا امیدها از بین برود و هیچ راه نجاتی را ذهن نتواند تصور کند.  کهیکند؟ وقتخدا کی نصرتش را نازل می

خواهد ببیند ایمانت چند؟ توکل و اعتمادت کند؟ خدا می کارچه خواهد؟ خدا میآوردها را به لب میکشاند و جانباریک می یجاهاقدر بهکه داستان را این

صُرکْمُْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکمُ»خدا گفت:  کهینخواهد ببیند امیبه خدا چند؟  صُرُوا اللَّهَ یَنْ اید! اگر )آیین( خدا اى کسانى که ایمان آورده ؛یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْ

شم ستوار مى یتانهاگامکند و ا را یارى مىرا یارى کنید،  شده؟ ا( تو چ7)محمد/ «داردرا ا صُرُهُ إِنَّ اللَّهَ »خدا گفت:  کهینقدر باورت  صُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْ وَ لَیَنْ

تو چقدر باور  (40)الحج/ «اسککت یراپذنشکککسککتکند خداوند قوى و و خداوند کسککانى را که یارى او کنند )و از آیینش دفاع نمایند( یارى مى؛ لَقَویٌِّ عَزیز

. آیدیدرمببیند کفرت کی  خواهدیمخواهد ببیند تو چقدر روی نصککرت الهی حسککاب باز کردی و موضککوع نصککرت الهی را جدی گرفتی. خدا کردی؟ می

 شوند.می با قواعد نزول نصرت الهی آشنا هستند. در اوج سختی و محنت، بیشتر به آمدن نصرت الهی امیدوارکسانی که 

 قاعده نصرت الهی در این زمان هم جاری است

 خدای بدر و احد و حنین زنده  ع( نیست؛ این قاعده همین امروز هم جاری است.) امبرانیپهای گذشته و دوران ی نصرت الهی فقط مربوط به زمانقاعده

 .دهدیم. نصرت کندیمهست و در وسط میدان مبارزه مدیریت 

 سامعجزهک اتفاق ی پیروزی انقلاب ما صرت الهی نبود، هرگز این پیروزی محقق نمی لیتحلقابلمادی  صرفاً وکتابحساببود که با  ییآ شد. نبود. اگر ن

جهان،  یهاابرقدرتخواست  رغمیعلو بعد  خالی ایران بتوانند شاه را با اربابش آمریکا از ایران بیرون کنندشد مردم مظلوم و دستکسی باورش نمی اصلاً

شکیل بدهند و  سچیهحکومت ت ست که  یک صرت الهی یک واقعیتی ا صرت الهی به میان آمد. ن شد؟ ن هم نتواند غلطی بکند. چطور این پیروزی محقق 

 ریزیم.برسری میهای خاکالا برنامه ؛ وریزی برای آینده باید روی آن حساب باز کردها و هم در برنامههم در تحلیل حادثه

  صرت الهی کارتمامدر جریان شد؟ آن ن صرت الهی کی محقق  سالپیروزی انقلاب، ن شد، کی آمد؟ بعد از  ها مجاهدت و کن که همراه با پیروزی انقلاب 

شکنجه دلخون شدن و  خوردن و  شهید دادن و تبعید  شدن، نصرت الهی آمد،  آرامآرامشدن و زندان کشیدن و  شبی که رژیم  کی؟ فردای همآنناامید 

، خدعه و خلاف شککرع ینظامحکومتامروز  اعلامیه»اعلام کرده بود. امام بلافاصککله اعلام کردند: تاریخ خود را  یهاینظامترین حکومتاز سککنگین یکی

ست؛ مردم  ست خداوند تعالی، حق پیروز ا وجهیچهبها سی به خود راه ندهید که به خوا صحیفه «. ستبه آن اعتنا نکنند، برادران و خواهران عزیزم، هرا (

 .(122ص /6ج امام/

  ضرت ضی از علمای بزرگ با ح ست و  ینظامحکومتکنید؟! این ره( تماس گرفتند که آقا! چه میامام )بع ست؟! این حکومت گرگ زخمی ا خیلی جدی ا

صرار کردند مردم به خیابانآیدیبرمهر جنایتی از او  شب خیلی. امام اعتنا نکردند و ا سیل خون در خیابانها توقها بریزند. آن  شتند  های تهران جاری ع دا

 شود.بشود، ولی عوضش انقلاب پیروز شد. نصرت الهی این مدلی نازل می

  صرت الهی را در جنگ ستی  اللهحزبروزه  33ما این ن صهیونی ضوحبهبا رژیم  سن  و سید ح صراللهدیدیم.  ابتدای »ی این جنگ فرمودند: بعدها درباره ن

ht« )از این جنگ خارج شدن، دیوانگی بود سلامتبهپیروزی بلکه سخن از نجات و  ههرگونجنگ صحبت از  t p://al wel ayah.net /?p=17107) 

سبه اللهحزب ساس محا سرائیل  قرارگرفتههای مادی در معرض نابودی بر ا صد احتمال می ییهرجابود. ا سید حسن که یک در صراللهداد  شد، با  ن آنجا با

سرائیل بود. حرب الله با جهاد و مقاومت و روحیه ترین دستگاهپیشرفتهکرد. خاک یکسان می  اشیزیستدشمنهای اطلاعاتی و جاسوسی دنیا در اختیار ا

شرایطی  صرت الهی  قرارگرفتهدر  صرت الهی برایش حیاتی بود. اگر ن سید، الآن نمی اللهحزببه داد  یزاعجاز آم صورتبهبود که ن  از بین رفته اللهحزبر

اگر نیامد خودمان  آمدخوشبینند؛ که اگر آمد یک امر فانتزی نمی عنوانبهنصرت الهی را  وقتیچهکنند. به نصرت الهی نگاه می گونهینابود. مردان خدا 

 ریزیم.می سرخودمانیک خاکی به 

 امام زمان در چه شرایطی ظهور خواهد کرد؟

  ست. چگونه صور ه شرایطی ظهور خواهد کرد؟ امام زمان که فرمود او امام من شَدِیدٍ مِنَ »فرماید: ع( میباقر )امام و در چه  لَا یَقُومُ الْقَائمُِ ع إلَِّا علََى خَوْفٍ 

یْفٍ قَاطِعٍ بَیْنَ الْعَرَبِ وَ یبُ النَّاسَ وَ طَاعُونٍ قَبْلَ ذلَکَِ وَ سککَ دِ النَّاسِ وَ زلََازلَِ وَ فِتْنَۀٍ وَ بلََاءٍ یصُککِ تُّتٍ فِی دِینهِمِْ وَ تَغَیُّرٍ مِنْ حَالهِمِْ اخْتلَِافٍ شککَ یدٍ فِی النَّاسِ وَ تشَککَ

سَاءً مِنْ عظَِمِ مَا یرََى مِنْ کلََبِ النَّاسِ صَبَاحاً وَ مَ ضاً فَخُرُوجُهُ إِذَا خَرَجَ عِنْدَ الْیَأْسِ حَتَّى یتََمَنَّى الْمتَُمَنِّی الْمَوْتَ  ضِهمِْ بَعْ  ؛قُنُوطِ مِنْ أَنْ یَرَوْا فَرجَاوَ الْ وَ أکَْلِ بَعْ

رسد و نیز طاعونى پیش از آن و شمشیر ها و فتنه و بلایى که به آنان مىکند، مگر با فراگیرى ترس شدید در مردم و نیز زلزلهقائم علیه السلام قیام نمى

شتن مى سختى میان مردم و پراکندگى د دهد[برّانى میان عرب ]که آنان را به ک شانو درگیرى  شان و دگرگونى احوال تا آن جا که برخى، به خاطر  ر دین
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سیارِ مردم و به جان هم افتادن آنها، صبح و شب، آرزوى مرگ مى ردم از فَرَج )گشایش کارشان( و خروج قائم، به هنگام یأس و ناامیدى م کنندشرارت ب

 (255ص الغیبۀ للنعمانی/)«است...

  ترسککناک و  حوادثمردم به  ینبعدازاشککود، مگر اش را داده اسککت، نازل نمین نصککرت الهی نهایی که خدا وعدهکنند یعنی آعج( ظهور نمیزمان )امام

شد.  دهندهتکان شتار و اختلاف و تفرقه دچار خواهند  شت و ک ضی قدرآنو فتنه و بلا و بیماری و ک شد که بع صه بر مردم تنگ خواهد  شب و روز عر ها 

 مردم از هر فرج و گشایشی ناامید شده باشند. کاملاًمام زمان در شرایطی ظهور خواهد کرد که ا وقتآنکنند. آرزوی مرگ می

 هسته خرما 7داستان حضرت نوح و 

  ضرت نوح، بعد از شود. خدا وحی کرد که نوح  همهآنح صل  شد فرج حا شدند، قرار  شیعیان اندکش مبتلا  دانه خرما بکار بعدش فرج  7گرفتاری که او و 

هسته خرما دیگر خرما بکار بعدش که به ثمر نشست منتظر  7دانه خرما به ثمر نشست خبری از ظهور نشد. خدا دوباره وحی کرد که  7ینکه بعدازاآید. یم

یعنی  دانه خرما هم ثمر داد ولی ظهور محقق نشد. همه منتظر بودند. وقتی ظهور نشد سیصد نفر از پیروان حضرت نوح برگشتند گفتند آقا 7ظهور باش! 

صبح  اکنونهمنوح!  یاکهآنگاه خدای تعالی وحی فرمود نفر بیشتر باقی نماندند.  هفتادوچند آخرسرمرتبه این اتفاق افتاد. تا  7ی است. بازمسخرهچه مگر 

شد صافی از ناخالص و کدر آن جدا  شب تار دمید و حقّ محض و  شن از پ   سوا رو صیم. باید این منافقین ر کَذلَکَِ » ادق ع فرمودند:شدند. بعد امام 

 إِذَا بِارْتِدَادِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ طیِنَتُهُ خبَِیثَۀً مِنَ الشِّیعَۀِ الَّذِینَ یُخْشَی علََیهْمُِ النِّفَاقُالْقَائمُِ فَإِنَّهُ تمَْتَدُّ أَیَّامُ غَیْبَتِهِ لِیُصَرِّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضِهِ وَ یَصْفُوَ الْإِیمَانُ مِنَ الْکَدَرِ 

شود تا حقّ محض و ایمان قائم علیه السّلام نیز چنین است زیرا ایاّم غیبت او طولانی می؛ أَحَسُّوا بِالاسْتِخلَْافِ وَ التَّمْکِینِ وَ الْأَمْنِ المُْنْتَشِرِ فِی عهَْدِ الْقَائمِِ ع

بیرون رود، کسانی که ممکن است چون استخلاف و تمکین و امنیّت  صافی از کدر آن مشخّص شود و هر کسی که از شیعیان طینت ناپاکی دارد از دین

 4«منتشره در عهد قائم علیه السّلام را احساس کنند نفاق ورزند.

  شوید. باید  یدناام کاملاًبه روی شما بسته بشود که  هادربهمه  کهیناعج( محقق نخواهد شد مگر زمان )قاعده همین است؛ که نصرت الهی ظهور امام

ست هر چه نیروی مخلص مؤمن کار کنند، نتایج آثار ام ست! قرار ا شوخی نی شوند مردم  سوز  هاآنتحان ب ست هر چه فعالان دل شود. قرار ا زیاد دیده ن

صادی تلاش کنند و  سوز فرهنگی کار و تلاش کن یزیربرنامهاقت ست هر چه نیروهای دل شود. قرار ا سبز  شان  سر راه سمان مانع  ند و کنند، از زمین و آ

اثر بیشتری از  هاتلاشالبته و الا این  ظاهراًاز بین ببرد؛  ظاهراًباقی بگذارد و اثر کارشان را  هاینابخورند، بادهای فاسد مخالف خستگی را بر تن  دلخون

نظامی مبارزه کنند،  برکفجانسوز و اثر کار مؤمنین نمایان شود. قرار است هر چه نیروهای مخلص و دل هایزودکار دشمن دارد، ولی قرار نیست به این 

ست جان زن و کودک بی هرروزتأمین کنند و  کاملاًنتوانند امنیت منطقه را  شود. قرار ا سلامی ریخته  شورهای ا سلمان در ک صره  روزروزبهگناه م محا

عه پیش برود، در منگنه موانع طبیعی و دشککمنی تر شککود و تشککنگی اسککماعیل تا چند لحظه قبل از جان دادن ادامه پیدا کند. قرار اسککت هر چه جامتنگ

ستکبار فشار را تحمل کند و هیچ راه برون شتر فرار می) یموسمثل قوم حضرت  یقاًدقرفتی نبیند. ا سربازانش بی کردند، به مانع ع( که هر چه از فرعون و 

 ستند.دست ش یزچهمهشدند تا جایی که مرگ را جلوی چشم خود دیدند و از تر میآب نزدیک

                                                      

سْتنُْزِلتَِ العُْقُوبۀَُ علََی قَوْمِهِ مِنَ  333 ص، 2کمال الدین و تمام النعمۀ، ج 4 صادق ع: وَ أَمَّا إِبْطَاءُ نُوحٍ ع فإَِنَّهُ لَمَّا ا سَبْعِ نَوَیَاتٍ / فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ امام  مَاءِ بعَدََ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ ع بِ سَّ إِنَّ اللَّهَ  ال

صَواَعِقِی إِ صَاعِقۀٍَ مِنْ  سْتُ أُبِیدهُُمْ بِ علََیهِْ وَ اغْرِسْ هَذِهِ النَّوَی ا بعَْدَ تَأکِْیدِ الدَّعوَْةِ وَ إِلزَْامِ الْحُجَّۀِ فَعَاوِدِ اجْتِهَادَکَ فِی الدَّعوَْةِ لِقَوْمِکَ فَإِنِّی مثُِیبُکَ لَّتبََارَکَ وَ تعََالَی یَقُولُ لَکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ خَلَائِقِی وَ عِبَادِی وَ لَ

وَّقتَْ وَ تغََفإَِنَّ لَکَ فِی نَبَاتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِدْراَکِهَا إِذاَ أَثْمرََتِ الْفَرجََ وَ الْخَلَ جَارُ وَ تَأَزَّرَتْ وَ تَسککَ رْ بِذَلِکَ مَنْ تَبعَِکَ مِنَ الْمُؤْمنِِینَ فَلَمَّا نبََتتَِ الْأَشککْ نتَْ وَ أَثْمرََتْ وَ زهََا التَّمْرُ عَلَیْهَااصَ فَبَشککِّ بعَْدَ زَمَانٍ طَوِیلٍ  صککَّ

بْحَانهَُ وَ تعََالَی  تنَْجَزَ مِنَ اللَّهِ سککُ بْرَ وَ الِاسککْ جَارِ وَ یُعَاوِدَ الصککَّ اجْتِهَادَ وَ یُؤکَِّدَ الْحُجَّۀَ علََی قَوْمهِِ فَأَخبَْرَ بِذَلِکَ الطَّواَئفَِ الَّتِی آمَنتَْ بِهِ فَارتَْدَّ مِنْهُمْ الْعِدَةَ فَأَمرََهُ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تعََالَی أَنْ یغَْرِسَ مِنْ نَوَی تِلْکَ الْأَشککْ

هَمِائَۀِ رَجُلٍ وَ قَالُوا لَوْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ نُوحٌ حَقّاً لَمَا وَقَعَ فِی وعَْدِ رَبِّهِ خُلفٌْ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَثَلَاثُ هَا مرََّةً بعَْدَ أخُْرَی إِلَی أَنْ غَرَسککَ بْبَارَکَ وَ تعََالَی لَمْ یَزَلْ یَأْمرُُهُ عِنْدَ کُلِّ مرََّةٍ بِأَنْ یغَْرِسککَ عَ مَرَّاتٍ فَمَا زاَلتَْ تِلْکَ ا سککَ

بعِْینَ رَجُ رَّحَ الْحَقُّ عَنْ لًا فَأَوْحَی اللَّهُ تبََارَکَ وَ تعََالَی عِنْدَ ذَلِکَ إِلَیهِْ وَ قَالَ یَا نُوحُ الْآنَ أَسککْ الطَّواَئفُِ مِنَ الْمُؤْمنِِینَ تَرتَْدُّ مِنهُْ طَائِفَۀٌ بعَْدَ طَائِفَۀٍ إِلَی أَنْ عَادَ إِلَی نَیِّفٍ وَ سککَ بحُْ عَنِ اللَّیْلِ لعَِینِْکَ حِینَ صککَ فَرَ الصککُّ

ضِهِ وَ صَفَا الْأَمْرُ وَ الإِْیمَانُ مِنَ الْکَدَرِ بِارتِْداَدِ کُلِّ مَنْ کَانتَْ طِینَتهُُ خَبیِثۀًَ فَلَوْ أَنِّی أَ ابِقَ لِلْمُؤْمنِِینَ الَّذِینَ هْلَکتُْ الْکُفَّارَ وَ أَبْقیَْتُ مَنْ قَدِ ارتَْدَّ مِنَ المَحْ طَّواَئفِِ الَّتِی کَانتَْ آمَنتَْ بِکَ لَمَا کُنتُْ صَدَّقْتُ وعَْدِیَ السَّ

صَمُوا بِحَبْلِ نبُُوَّتِکَ صُوا التَّوحِْیدَ مِنْ قَوْمِکَ وَ اعْتَ سْتَخْلِفَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ أُمَکِّنَ لَهُمْ دِینَهُمْ وَ أُ أَخْلَ کِّبِأَنْ أَ شَّ سْتِخْلَافُ وَ  بَدِّلَ خَوْفَهُمْ بِالْأَمْنِ لکَِیْ تَخْلصَُ العِْبَادَةُ لِی بِذهََابِ ال مِنْ قُلُوبِهِمْ وَ کَیفَْ یَکُونُ الِا

ضَعفِْ یَقِینِ الَّذِینَ ارتَْ لَالۀَِدُّوا وَ خُبدِْ طینهم ]طِینَتِهِمْالتَّمکِْینُ وَ بَدَلُ الْخَوفِْ بِالْأَمْنِ منِِّی لَهُمْ مَعَ مَا کُنتُْ أعَْلَمُ مِنْ  ضَّ سُنُوحَ ال سَراَئِرهِِمُ الَّتِی کَانتَْ نَتَائجَِ النِّفَاقِ وَ  سُوءِ  سَنَّمُوا منِِّی الْمُلْکَ  [ وَ   فَلَوْ أَنَّهُمْ تَ

سْتِخْلَافِ إِذاَ أهَْلَکتُْ أعَْداَءهَُمْ لَنَ سَراَئِرُ نِفَاقِهِمْالَّذِی أُوتِی الْمُؤْمنِِینَ وَقْتَ الِا سْتَحْکَمتَْ  صِفَاتهِِ وَ لَا شَفُوا إخِْواَنَهُمْ بِالعَْداَوَةِ وَ حَارَبُوهُمْ علََی طَلبَِ الرِّ شَقُوا رَواَئحَِ  ضَلَالۀَِ قُلُوبِهِمْ وَ لَکَا سَۀِ وَ ]وَ[ تَأَبَّدَتْ حِبَالُ  ئَا

شَارُ الْأَمْرِ فیِ الْمُؤْمنِِینَ مَعَ إِثَارَةِ الْفِتَنِ وَ إِیقَاعِ الْحُرُوبِ کَلَّالتَّفَرُّدِ بِالْأَمْرِ وَ النَّهْیِ وَ کَیفَْ یَکُ صْنَعِ الْفُلْکَ بِأعَیُْنِنا وَ وحَْیِناونُ التَّمکِْینُ فِی الدِّینِ وَ انْتِ ادقُِ ع وَ کَذَلِکَ الْقَائِمُ فإَِنَّهُ تَمْتَدُّ أَیَّامُ غیَْبَتِهِ  ا وَ ا صَّ قَالَ ال

  فِی عَهْدِ الْقَائِمِ عتَشِرِمِنَ الشِّیعۀَِ الَّذِینَ یُخْشَی عَلَیْهِمُ النِّفَاقُ إِذاَ أَحَسُّوا بِالاسْتِخْلَافِ وَ التَّمکِْینِ وَ الْأَمْنِ الْمُنْ لِیصَُرِّحَ الْحَقُّ عَنْ مَحْضهِِ وَ یَصْفُوَ الإِْیمَانُ مِنَ الْکَدَرِ بِارتِْداَدِ کُلِّ مَنْ کَانَتْ طِینَتهُُ خَبیِثۀًَ



 23 

 سانی که تا آخر کم نیاورند و به مقاومت و تلاش و جهاد خود ادامه بدهند شوند و جهاد و  ؛ وخوش به حال ک سته  سانی که در میانه راه، خ بدا به حال ک

 مقاومت را رها کنند.

  های جنگ در دفاع از اسلام غریبانه در جبهه هایی کهعج( خوشحال خواهند شد. آن بچه رزمندهزمان )چه کسانی بیشتر از همه با شنیدن خبر ظهور امام

 هاآنی محاصره بر شدند، حلقهشهید می دانهدانهبه شهادت رسیده بود، رفقایشان  فرماندهشانبود،  شدهتمامجنگیدند، بعد مهماتشان ع( می) یتباهلو 

سوی امیدی به شد. با ناامیدی میتر میتر و تنگتنگ سرزمین را آزاد خواهد کرد و فاطمه )وزی مهدی ر کهیناجنگیدند و با کور عج( خواهد آمد و این 

زمان عج( عجب شیرین است. ظهور امام فاطمه )الله سری به قبر ما خواهد زد. در آن لحظات و آن شرایط سخت، شنیدن صدای خبر ظهور مهدی  انشاء

عج( امکان زندگی زمان )احسککاس خواهند کرد که دیگر بدون امام  هاآنخواهد بود. ای حیاتی ها و برای هر مجاهد و مقاوم و انقلابیعج( برای این بچه)

 عج( خواهند بود و با همه وجودشان خود را فدای او خواهند کرد.زمان )ی وجود قدردان امام با همه هاآنوجود نداشت. 

 روضه

  سخت مبتلا می ستان عمولاًمکند، اما خدا مؤمنان و اولیای الهی را به انواع بلاهای  شی تمام می یخوببه هاآنهای آخر دا شود. خدا ابراهیمش را با و خو

شت، ابراهیم با قلب ریشامتحان سخت ک سماعیل با قلب های  شیدن چاقو به گردن ا سلخ برد، خدا حتی تا مرحله ک سماعیلش را به م ع( ) یمابراهریش ا

سماعیل را به ابراهیم بخشید  سرانجام ا ستان بازی کرد، اما  سرانجام دوباره  یخوببهو دا سختی مبتلا کرد، اما  شد. خدا ایوب را به بیماری  و خوشی تمام 

سلامتی خود را  ستان  یافتبازایوب  سف  یخوببهو دا سف را از یعقوب جدا کرد و یعقوب در غم فراق یو شد. خدا یو شی تمام  تا  گریه کرد هاسالو خو

 بالأخره یوسف به یعقوب بازگشت و چشمان یعقوب روشن شد...جایی که چشمانش را از دست داد، اما 

  شاید وقتی خانم زینب به همراه برادرش سشاید و فقط  سمان نگاه  درراهع( ) ینح سمبهتا  کردیممیان مکه تا کربلا بود، هی به آ ستان ر های قرآن دا

و فرزند و زینبت را بگیر و به مدینه  زندستهایت را از تو قبول کردیم؛ قربانیحسین من! ما »ع( نازل بشود و پیام خدا را برساند که: ) ینحسجبرئیل بر 

، اما هر چه زینب منتظر شکد، خبری از آسکمان نیامد، عاشکورا هم آمد اما هیچ خبری از آسکمان نیامد، «برگرد که آزار احدی دیگر به شکما نخواهد رسکید

 به نیزه بلند است در برابر زینب...ناگهان زینب به بالای سر خودش نگاه کرد، دید سری 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «چرا پدیده سبک زندگی مهم است؟»جلسه بیست و ششم: 

 سبک زندگی |متن بیانیه 

سخن لازم درایسبک زندگ»مقام معظم رهبری:  س بارهنی:  صت اریب ست. آن را به فر  جیکه تلاش غرب در ترو کنمیمجمله اکتفا  نیو به هم گذارمیوام گرید یا

صاد یاخلاق جبران یب یهاانیز ران،یدر ا یغرب یسبک زندگ س ینیو د یو اقت سیو  ست؛ مقابله با آن، جهاد یا شور و ملّت ما زده ا شهمه یبه ک  مندانهجانبه و هو

 بیانیه گام دوم(«)است. هاجواندر آن به شما  دیکه باز چشم ام طلبدیم

 اشاره

ست. برای توضیح سبک زندگی ابتدا به اصل زندگی و عشق به حیات در وجود انسان هاهیپایکی از  سازی، سبک زندگی ا ؛ سه  نقش میپردازیمی اصلی تمدن 

شارهی به حیات را بخشتیفیکدین در  سبک زندگی در متون دین طرح  کردها س شودیمو دلایل اهمیت  ست و صحیح برر سبک زندگی در ی و در ادامه، آثار مثبت 

 .شودیمو در خاتمه راهکارهای فاصله گرفتن از سبک زندگی غلط اشاره  گرددیم

 یوزندگعشق به حیات 

 الابد زنده خواهد الیها دلشان میی انساناش به پایان برسد. همهک  دوست ندارد دفترِ زندگیبودن را دوست دارد، برای همین است که هیچانسان زنده

 بماند. تازنده زندیممارستان در دنیا باور کنید برای اندکی بیشتر زنده ماندن است. انسان دست به هر کاری همه بیباشند، تأسی  این

 س شیم، زندگی مخلوق خدا شته با ست. باید به زندگی علاقه دا ست که خدا ما را در آن قرار داده ا ت و او ما را ما باید به زندگی عشق بورزیم، چون جایی ا

ضا قرار د ضیدر این ف ست ولی بع ست. خداوند ما را در این اردوگاه زندگی قرار داده ا سزا می واریدرودها به اده ا ست این اردوگاه، نا ساً دو سا گویند! گویا ا
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کنند تشکر نمیاصل حیات، از خدا  به خاطرها بعضی متأسفانهخداوند متعال این حیات را به ما داده است.  کهیدرحالباشند!  حضورداشتهندارند در این اردو 

 و احساس خوبی ندارند.

 از  کندینمکه همین انسانی که تشکر  نجاستیاجالب . کنندشکر نمی به خاطرشها نعمت حیات و نعمت بستر و بساط زندگی، نعمتی است که اکثر آدم

 .زندیم وپادستبرای زنده ماندن  ندیبیمخدا به خاطر نعمتِ زندگی وقتی خودش را در معرض فنا 

 سترال و  زاتیاز تجه یادیهمراه با سورتمه و بخش ز هاآناز  یکیبازگشت  درراهبه قطب شمال رفتند.  یاکتشاف-یقاتیسفر تحق کی یبرا ییایدانشمند ا

 500به طول  زدهخی یابانیمجبور بودند ب ماندهیدو دانشمند باق گاه،یبازگشت به پا یسقوط کرد و جان داد. برا یخیشکاف  کیبه درون  شانییغذا رهیذخ

س سومکی یتنها برا هاآن. ندیمایرا به لومتریک شتند.  ریاز م شدند که  هاآن رونیازاخود آذوقه دا شته و  شانیهاسگمجبور  از  یکیرا بخورند.  هاآنرا ک

 نیهمچن .ختیریمشده بودند، موها و پوستش  اهیو س زدهخیانگشتانش از سرما  زین یگریجان داد و د یو خستگ یگرسنگ لیبه دل ریدر طول مس هاآن

 5برسد. گاهیبه راه خود ادامه دهد تا به پا دیباعد گرد یبه زندگ دینشد و ام دیاما ناام ؛عفونت کرده بود شیهازخمداشت و  یزیخونر شدتبه شیپا

 رابطه دین و حیات

 سان به زندگی این علاقه سیدن به این  ادیان الهی موردتوجهماندن  وزندهی فطری ان ست. خداوند در قرآن کریم راه ر . کندیمی را معرفی زندگبوده و ه

ولِ إِذا دَعاکمُْ لمِا یُحْییکمُْ وَ اعلَْمُوا أَنَّ اللَّهَ یَحُ». کندیمرا زنده معرفی  مؤمن اصککلاً تَجیبُوا لِلَّهِ وَ للِرَّسککُ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَیْهِ ولُ بَیْنَ المَْرْءِ وَ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اسککْ

شَرُونَ بخشد! و بدانید حیات مى شماراخواند که چیزى مى یسوبه شمارا کهیهنگاماید! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید اى کسانى که ایمان آورده؛ تُحْ

 (24ل،الأنفا)«شوید!و همه شما )در قیامت( نزد او گردآورى مى شودمى حائلخداوند میان انسان و قلب او 

  دهدیمی ما را افزایش زندگکیفیت  کندیم ترزنده؟ دین ما را کندیماز ما بهرسند دین با ما چه  اگر. 

 اهمیت سبک زندگیدلایل 

  قطعاًکه دنیا و آخرتش را تضمین کند سوق داد.  اله دیاخداوند متعال انسان را عاشقِ زندگی آفرید و با عشق به زندگی او را به سمت ساختن یک زندگی 

شق و علاقه  سان تواندینمیی تنهابهع ست کند مثل این گزند برای ان سی که علاقه به  ماندیمی مطلوب در شبرقی دارد بگویی بیا کاربرقکه به ک ی ک

ست. قطعاًی مرا انجام بده. چنین چیزی خانه سان ممکن نی سیدن به یک زندگی یکی دو تا  ابعاد زندگی ان ست و ر صحیح، زیربرنامهبدون  اله دیانی ی 

 علمی و جامع ممکن نیست.

 ریز قهار و زبردست برای عاشقانه زیستن و خداوند به خاطر اینکه دوست دارد انسان عاشقانه زندگی کند از تمام سبک زندگی برنامه ایست از یک برنامه

خداوند ) (190 بقره) الْمعُْتَدیِنَنَّ اللّهَ لاَ یُحِبِّ ا .کندیمقرآن گوشکککزد  یجایجاتنفرش را در  و ؛اسکککتمتنفر  زنندیمکسکککانی که این عشکککق را به هم 

ادَ  وَاللّهُ(، تجاوزکاران را دوسککت ندارد  هیچ خداوند ()و206 بقره)لاَ یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أثَِیمٍ  وَاللّهُ( خداوند تباهکارى را دوسککت ندارد()205 بقره)لاَ یُحِبُّ الفسَککَ

 (.داردنمى دوست را گناهکارى ناسهاس

 ساخت  یسبک زندگ ست چون مقدمه  شقانه و م کیمهم ا سمت اانه تمدنزندگی عا و یا در مرداب یک  دهدیمسوق  ی بهترگزندست که یا ما را به 

 هاست.تمدن یافزارنرمجنبش  سبک زندگی در واقع. رساندیمبه هلاکت  زندگی ننگین

 سبک زندگ یاجتماع یهاشبکه گریو د بوک یفو  تریصفحه در توئ اردهایلیمتعجب ندارد که  یجا ضوع  ست و  شدهساخته یبا مو  یسندهینو هادها

شکککود و می یدارهیسکککرماو نظام  یالمللنیب سکککمیبرالیلبه  یکه منته کنندیم غیرا تبل یتمدن های. غربزنندیموضکککوع قلم م نیبزرگ در جهان در باب ا

ضعف ست سلام تمدن نیم سان یبه عدالت اجتماع یکه منته کندیم غیرا تبل یرا مملوک و برده خود بدانند و ا آرمان عدالت  نیهم و ؛شودمی یو کرامت ان

 .نشوند لیمتما یغرب یاز مسلمانان بخواهند که به سبک زندگ یبا لحن تند تیباهلاست که موجب شده است  یو کرامت انسان یاجتماع

 وا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا یَطعَْمُوا مَطَاعمَِ أَعْدَائِی وَ لَا  لمُْؤْمنِِینَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِیٍّ مِنْ أَنْبیَِائِهِ قُلْ لِ»: ندیفرمایم یفیشککر تیامام صککادق در روا لَا یلَْبسَککُ

الکَِ أَعْدَائِی فَیَکُونُوا أَعْدَائِی کمََا همُْ أَعْدَائ لُکُوا مسَککَ خداوند عزّ و جل به پیامبرى از پیامبرانش وحى فرمود که به مؤمنین بگو: لباس دشککمنان من را ؛ ییسَککْ
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 الفقیه،)«دشمن من هستند. هاآنم دشمنانم را تناول نکنید و راه دشمنان مرا طى نکنید پ  شما نیز دشمن من خواهید شد همان طورى که مهوشید و طعا

 (.252 ص، 1 ج

  سلام یَقولُ: لا تَزالُ هذهِ الامّۀُ بخیرٍ ما لمَ » سبک زندگی همین روایت ب  که فرمود: تیاهمدر سوا لِباسَ العَجم، ویَطعِموا کانَ أمیرُ المؤمنین علیه ال یلَبِ

ضَرَبهَمُ اللَّهُ بالذل سلامهیعلامیر مؤمنان ؛ أطعِمۀَ العَجمِ، فإَذا فَعلَوا ذلکَ  سر مى»فرمود: مى ال که همچون بیگانگان  مادامبرند، این امّت، همواره در خیر به 

سنّت ست]که داراى  شند و غذا نخورند؛ زیرا هاى نادر شان مىاند[، لباس نهو سن.)«کند. اگر چنین کنند، خداوند، به خوارى دچار سبک 178 /2: المحا  )

 نوع خوراک، نوع پوشاک، نوع خوابیدن... شودیمی زندگی را شامل هابخشزندگی تمام 

  به دستاید. اگر خواسته باشید سود سرشاری از این طراحی طراحی کرده -ی خاصبارنگ -پوشاک هستید و لباسی جدید  دکنندهیتولفرض کنید شما یک 

دار های مارکشود سه  لباس «مد»کنند که رنگی خاص برای یک سال غربیِ عرصه پوشاک با کمک رسانه، کاری می دارانهیسرما کنید؟آورید چه می

 مد سال است ناچار است که آن رنگ را بخرد هرچند لباسِ سال قبلش هنوز نو باشد!کنند. فردی که تابع خود را با آن رنگ جدید وارد بازار می

 یسبک زندگ تیدر مورد اهم البلاغهنهجاز  یسند

 سیار در محافل مذهبی از آن ی میادهیشنی متقین را خطبهی ما نام همه شدهو ب ضوع توجه  اد ست ولی کمتر به این مو که آغاز خطبه متقین از  میاکردها

 .کنندیمی سبک زندگی متقین صحبت هامؤلفهبلکه حضرت از  دیآینمالات عرفانی متقین صحبت به میان ح

  یقرن  یاو فیبوده که در رد ینفر 4همام جزء  یاند ولنداشککته یدرسککت وربطخط هاآننفر از  4هشککت زاهد( بوده اسککت که ) هیثماناز زهاد  یکیهمام 

که همام قالب تهی  پردازندیمکرده بود چنان رسککا و گویا به بیان صککفات متقین  سککؤالدر جواب همام که از صککفات متقین  حضککرت مطرح بوده اسککت.

 نی. همکندیم نیجان دادن او را تحسکک درواقع «گذاردیدر دل مخاطبان خود اثر م گونهنیامواعظ رسککا، »که  انیب نیبا ا زیع( ن) یعل. حضککرت کندیم

است که به صواب سخن  نیخطبه ا نیدر ا نیوصف متق نی*اول پرداخته است. یسبک زندگ نییفراز به تب 5و عبارات بلند، در  تیاهم نیخطبه همام با ا

صفت  نی*دوم .داندیجا مرا درست و به نیسخن گفتن نهرداخته، بلکه سبک سخن گفتن متق یعبارت به احکام شرع نیا«. مَنْطِقهُمُُ الصَّوَابُ»: ندیگویم

با مردم  یسلوک فرد متق قهیاست.*طر یمهم سبک زندگ قیاز مصاد یکی)وَ ملَْبَسُهمُُ الاِقْتِصَادُ( که لباس  کنندیبر تن م انهیم یاست که لباس نیا نیمتق

ضع  هیبر پا ست )توا ضعانه رفتار کردن فقط ا ضُعُ(. متوا شْیهُمُُ التَّوَا شکل م هاآن یبلکه تمام رفتارها ست،ین نیمتق نیرفتن ا درراهوَ مَ از  نجای. ادهدیرا 

شود، صحبت نم یاخلاق یبحد روح کیدر  تواندیلزوم تواضع که م ضعانه صحبت م کند،یمطرح  صَارَهمُْ عمََّا حَرَّمَ کندیاز رفتار و منش متوا وا أَبْ ضُّ .*غَ

هم مربوط است.* وَ وَقَفُوا  یبه رفتار ظاهر یهم مربوط است ول یبه احکام شرع اگرچهست، عبارت که در مورد چشم فرو بستن از حرام ا نیاللَّهُ علََیهِْم؛ ا

 6.سهارندیگوش م دیبه مطالب مف نیأَسْمَاعهَمُْ علََى الْعلِمِْ النَّافِعِ لهَُم. متق

 توجه دین به رفتارهای انسانی در بسترهای اجتماع

 سان تعریف می سان را مدیریت  تیباهل مثلاًود شسبک زندگی در حوزه رفتارهای ان در میزان عدل  نکهیباوجودا .کندیمبه ما رفتارهایی که تمایلات ان

سان توجه می ست و عملی الهی در قیامت به نیات و درونیاتِ ان سته به نیات او سان واب سان واقع می موردقبولشود و پاداش اعمال ان شود که با درون ان

سان  شد و از نهاد ان شته با سته برهمخوانی دا شد اما در  خوا ست طهیحبا سبک زندگی ا نقش اول را بازی  رفتارهای رفتارهای اجتماعی که مربوط به 

گواه صککدقی بر اهمیت نقش  تیباهلدر روایات « کونوا لنا زینا»عبارت  امانیبدر قرآن کریم و تکرار « عمل»ی دواژهیکلی باره« 360». تکرار کنندیم

 است. مؤمنانهعمل در ساختار زندگی 

  ثروت و جواهرات و اشکککیاء قیمتى بود، مردم کوچه و بازار وقتى به همدیگر  کردنجمعزمانى که ولیدبن عبدالملک خلیفه شکککده بود، چون خیلى اهل

سیم شان از این قبیل بود: آقا! فلان لبدندیر شما خریدید؟ آقا! فلا، مکالمات شما خریدید؟ یعنى مردم  ناس را آوردند،   اشهمهنگین را فلان ک  آورده، 

بود و به کاخ  یسازساختمان. بعد از ولید، سلیمان بن عبدالملک خلیفه شد. او اهل زدندیمحرف  هانیاوسایل و اشیاء زینتى و امثال  دوفروشیخرراجع به 

ساختمانىِ گفتیم، یکى آمدندیمحتّى وقتى براى نماز به مسجد  ممرد دیگویم. این مورخ دیورزیمخیلى عشق  یسازساختمانسازى و  شما کار  : آقا! 

همه  شانیهاحرف: آقا! شما آن دو اتاق را اضافه کردید؟ گفتیم: آقا! شما فلان خانه یا زمین را خریدید؟ دیگرى گفتیممنزلتان را تمام کردید؟ دیگرى 
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: آقا! گفتیم، یکى دندیرسکککیممردمِ کوچه و بازار وقتى به هم  دیگویمآمد. او اهل عبادت بود. مورخ  عبدالعزیزدو نفر، عمربن  نیبعدازاز این قبیل بود. ا

 7مردم دارد. هرى در رفتار: آن دو رکعت نماز را خواندید؟ بنابراین رفتار ماها یک تأثیر قگفتیمراستى شما دیروز دعاى ماه رجب را خواندید؟ دیگرى 

 درست و غلط یگسبک زند یامدهایثار و پآ

 ست ول نیسنگ یاشنوندههر  یبرا یدر نگاه اول کم اگرچه اتیروا گونهنیا زیآم خیتند و توب لحن به  یغرب یسبک زندگ افتنیعواقب رونق  دنیبا د یا

شراف است  افتهیرواج  یغرب یکه در آن سبک زندگ ییبه آمار کشورها دیبا .میبریمعمق فاجعه  یپ یپرستپولو  یگر یخاطر فرهنگ تبرج و تجمل و ا

 .میمراجعه کن

  ساس آمار صد فرزندان اروپا 40بر ا صل از ازدواج ن ییدر صل ازدواج  یدیآمار موال مثالعنوانبه! ستندیکه حا سال  اندنبودهکه حا  66 سلندیدر ا 2007در 

آمار  نیکه ا کنندیم یسال( تنها زندگ 64تا  45) سالانیماز افراد  یمین در انگلستان، 2012. در سال هست %50فرانسه ، %54نروژ ، %55سوئد درصد، 

سال  سبت به  صد افزا 50، 1990ن شور امر شیدر ست. در ک شته ا سال  کایدا صل ازدواج  48، 2013در  صد نوزادان حا صد 97،اندنبودهدر افراد قبل از  در

 .ردیگیمانجام  یزادآور یبرا وراند نیبهتر یعنی یسالگ 24تا  20 نیدر سن نیجنسقطتعداد  نیشتریب نی، همچناندکردهرا تجربه  یازدواج رابطه جنس

 سو و سلام یسبک زندگ افتنیبا رواج  گرید یاز  شاهد خواه یا ضان به علت پا مثلاًبود.  میبرکات آن را   ،یدارروزهبه فرهنگ  انیرانیا یبندیدر ماه رم

سو  جرائمآمار  سال  کاهش میابد شدتبهی اجتماعی هابیآ صد 33از کاهش  یانتظام یروین یسخنگو 95تا آنجا که در  سخن به م یدر  انیتخلفات 

 .آوردیم

  ی این قدربه« آخرین مد کفن است شان را بگومد فرو» است، پشت کامیونی نوشته بود: مؤثرتراز چندین کتاب علمی  هاونیکامی پشت هانوشتهگاهی

 ی اسلامی را لم  کند.شهیپقناعتها در مورد آن فکر کند و تفاوت تمدن مدگرای غرب را با تمدن انسان هاساعتجمله حکیمانه است که جا دارد 

 توجه دین به جزئیات سبک زندگی

  سان وقتی کتاب سی و « حلیه المتقین»ان سیت دین و توجه به جزئیات زندگی در آن کندیمآیت الله جوادی را مطالعه « مفاتیح الحیاه»علامه مجل سا : ح

ساخت شهر و خانه  برنامه دارد، از سبک معماری و هانهیزمی مطابق با فطرت انسان در همه یهاقهیسلدر آنجا که دین برای ذائقه و  .مشهود است کاملاً

است که انسان را به  نوازچشمرفتارهای انسان در خانه و اجتماع در آداب خوردن و آشامیدن و خوابیدن، جامعیت این برنامه به نحوی  نیتریجزئگرفته تا 

 دارنددلالت  کهیغکذا و تکغکذ کتیبکر اهکمک نیاز معصوم تیروا هادهو  در قرآن هیآ 250 باًیتقر .داردیموااعجاب 

 راهکارهای فاصله گرفتن از سبک زندگی غربی

  سلمان سان م سیر باید ان سلامی خودش را درک کند و به آن افتخار کند تا ا شود. هاجاذبهبتواند هویت ا سیدن به حیاه طیبه باید ی تمدن غربی ن برای ر

 یکه شما رستگار دیبدان؛ تَرَکَهُ یتَعْرِفُوا الَّذ یاعلَْمُوا اَنَّکمُْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشدَ حَتَّ وَ» :دیفرمایم نیاز د یشناخت نیچن یدرباره ع یعلغرب را بیشتر بشناسیم 

یی که در این زمینه هاکتاب بامطالعه( و 147 خطبه نهج البلاغه،«)چه کسانند ستند،ین یها که طالب رستگارآن دیگاه که بدانشناخت، مگر آن دیرا نخواه

شهید آوینی آن را به  قلماهلکه سید شهیدان  «تمدن غرب یتوسعه و مبان»یی مانند کتاب هاکتاباست خودمان و نزدیکانمان را آشنا کنیم.  شدهنوشته

ذوب ی داشته باشیم تا مجسؤالفضای مجازی نگاه  الخصوصیعلی مقام معظم رهبری به ابزارهای تبلیغاتی غرب فرمودهبه  و ؛است درآوردهرشته تحریر 

ی و تبلیغ ریگیپی معتبر هاتیسابا نگاه به آمار و  کنندیمرا سانسور  هاآنی غربی است و هاجامعهی متعددی که در هابیآس این گوساله سامری نشویم.

 است. 8«2025 لتریفخارج بدون » تیسای غرب نابودشدهبرای نشان دادن هویت  هاتیساکنیم. یکی از بهترین 
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 «های سبک زندگی صحیح و سالمیژگیو»جلسه بیست و هفتم: 

 یسبک زندگ | یانیهمتن ب

سخن لازم درایسبک زندگ»: یمعظم رهبر مقام س بارهین:  صت یارب ست. آن را به فر  یجکه تلاش غرب در ترو کنمیجمله اکتفا م ینو به هم گذارمیوام یگرد یا

صاد یاخلاق جبرانیب هاییانز یران،در ا یغرب یسبک زندگ س ینیو د یو اقت سیو  ست؛ مقابله با آن، جها یا شور و ملّت ما زده ا شمندانه همه دیبه ک جانبه و هو

 گام دوم( یانیهب«)ها است.در آن به شما جوان یدکه باز چشم ام طلبدیم

 اشاره

گردد. سه  نقش سبک زندگی یمشود طرح یمگیرد. سه  انواع حیات که حداقلی و حداکثری نامیده یمقرار  موردبحددر این جلسه ابتدا به ارزش حیات در قرآن 

ساسی سبک زندگی غربی با اسلامی که عبارت است از یکی اصالت با تن یا روح دو اصالت یفیتکدر  شاره خواهد شد. سه  سه فرق ا با بخشی به حیات انسان ا

های سککبک زندگی مطلوب، نظیر نشککاط و شککادی بیشککتر، یژگیوگردد. در انتها به برخی از یم  یا مبارزه با هوای نف  ذکر دنیا یا آخرت و اصککالت با هوای نف

 شود.یمپرداخته  مؤلفهسه  عنوانبهی نبودن و قدرتمند شدن انسان بعدتک

 ارزش حیات در قرآن

 شه و آئین ما اه شمند در دین ما، در اندی سیار ارز شان کمبرخی از مفاهیم ب سوءتفاهمتر بیانمیت ست. یکی از آن شده، موجب برخی  شده ا های بزرگی 

 هایی نسبت به دین شده مفهوم حیات است.تر ذکرشده و هم موجب سوءتفاهممفاهیمی که اهمیتش کم

 سی در با زبان بینتوانیم افتخار کنیم به دینمان، العاده، یکی از جاهایی که ما میحیات، در دین ما، چقدر ارزش دارد؟ فوق ستیم بگوییم که هرک المللی بای

سازد، خیالعالم هر کلامی را می سانهپردازانه، هر کلامی را میتواند ب شمندی، از هر اف سفهتواند از هر اندی ای بیاورد با ای، از هر مکتب و مرامی، از هر فل

 تر خواهد بود.کلام قرآن دربارة حیات یک انسان مقایسه کنیم، قطعاً این کلام بالا

 شبیهش حرف دیگری را بزنند. بالاترش که دیگ سته برای اینکه بتوانند حتی  سان حرف زده، زبان همه را ب صلاً یه جوری قرآن دربارة ارزش حیات ان ر ا

یق، دقیق و بلند بیان کرد؟ در سورة امکان دارد درباره ارزش حیات انسان، حرفی به این اندازه عم امکان ندارد. حیات انسان خیلی ارزش دارد. چقدر؟ اصلاً

سادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جمَیعاً»فرماید ودو میمائده، آیۀ سی ساً بِغَیْرِ نَفْ ٍ أَوْ فَ یک آدم را بکشد، حیات را از او که ( کسی 32مائده،)«مَنْ قَتَلَ نَفْ

ارزش  ؛طورکلی(، ارزش حیات یک انسککان، نه ارزش حیات انسککان به32مائده،«)ها فَکَأَنَّما أَحیَْا النَّاسَ جمَیعاوَ مَنْ أَحیْا»ها را کشککته، بگیرد انگار همۀ آدم

 ها.حیات یک انسان، معادل است باارزش حیات همۀ انسان

 ر اسککت. ما که بالاترش را گفتیم! ها بالاتها را بیاور، بگو ارزش حیات یک انسککان از همۀ کهکشککانخب، کسککی بالاتر بگوید! کرات و تمام کهکشککان

 ها است.ها که ارزششان بالاتر از کهکشانها، انسانها چی هستند که مقایسه بشوند با همۀ انسانکهکشان

 فلسفه حکم قصاص؛ ارزش حیات است

 صاص میگویند چرا یک نفر یک نفر را میها میغربی شد ق صاص کنید؟ بابا کوتاه بیایید، حالا نمیک صاص میبکنید. میخواهد ق کنیم؟ اگر دانید چرا ق

فهمی که وقتی کسی یک نفر را میلیون که...، خب پ  تو شعور نداری که نمیمیلیون نفر را کشته بود باید قصاص بکنیم یا نه؟ خب بله یکیک نفر یک

حیات  دهد به ارزش حیات یک انسان.ما خیلی بها میگویی قصاص نباشد. ببخشید دین ها را کشت. این را اگر شعورت برسد نمیکشت یعنی همۀ انسان

 دهیم.ها است. ما به حیات خیلی اهمیت میاش ارزشش معادل ارزش تمام انسانکه هر یک دانه بشر

 شر اهمیت نمیغربی شن ای هم میجاها یک قیافه شان نگاه کنید، خیلیدهند، به احکام حقوقیها به حیات ب سانگیرند ها، آن پوزی شان خیلی ان گرایان

ای از حیات را به نمایش مرتبۀ عالیجالب اسککت که در اوج حماقت، عیبی ندارد اگر ولی دم بگذرد قصککاص نکند، یک لطفی از خودش نشککان بدهد، یک

ها است. چند تا بمب اتم سانقدر است که باید به قتل برسد. چرا؟ جرمش چقدر است؟ جرمش کشتن همۀ انبگذارد، قاتل را ببخشد. ولی قاتل جرمش این

 ها را بکشند؟باید بزنند تا همۀ انسان
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 ؟زنیمیمچرا علیه ظالمان فریاد 

  ؟ چون دین ما رودمیداد ما هوا  افتدمیزنیم؟ چرا اگر کشکککتاری در آن لنگه دنیا، از میانمار تا بحرین و یمن، اتفاق علیه ظالمان فریاد می قدراینما چرا

 ها.قدر ارزش قائل است؛ معادل است با حیات همۀ انسانانسان، اینبرای حیات یک 

 کشککدت، شککرت را از عالم کم خواهد کرد. به ریزد، میگناه بکشککی، به هم میکند به ظلم حسککاس اسککت، نباید جلواش بیانسککانی که دین تربیت می

کنند، نسلتان تکه میها را یک روزی تکهها شما آدمکشرا، این مسلمان کشند باید گفت اینهای استکباری که عین آب خوردن آدم میسردمداران دولت

 تر کسی نیست.دارند، از شما خبیدرا از روی زمین برمی

 فرمود برای برد. میفرمود، اسم هم میجمهور آمریکا این است که خدا مرگش را برساند، صریح میفرمود بهترین دعا برای رئی بار میحضرت امام یک

دعا از براى امثال  یناسکککت بهتر امیدهو من عق»تر جهنم برای خودش تأمین کند. کند. زودتر بمیرد، کمتر میروز دارد جهنم خودش را داغنکه روزبهای

خدا حفظشان  ییدبگو یدکن یننفر یدخواه. اگر مىهاستآندعا براى  یناست که خدا مرگشان بدهد، ا ینا و نوکرهاى او مثل صدام یکاامر جمهوریرئی 

 (21/47امام/ یفۀصح«)شودگذرد، جهنمشان بدتر مىمى ینهاکه بر امثال ا هرروزی ینکهکند؛ براى ا

 مداران ما؟ فهم کم است یا ترس زیاد است؟ حیات برای ما خیلی مهم است.کو این ادبیات در سیاست 

 کنم؛ همه را سر بریدند؟ این ند؟ این جنایت در زمان ما رخ داد؟ طبق قرآن عرض میها بریدند؟ بعد فیلم از او گرفتند پخش کردگناه را داعشیسر یک بی

 ها دستت نیست؟آمیز است که الآن من گفتم؟ یا اندازهکلام مبالغه

 توجه معنوی به ارزش حیات چیست؟ شاکر شدن

 شده از خدا تشکر خاطر اینکه خلق خاطر حیات خودش، به هدهد، کسی بتواند از حیات خودش، باثر معنوی ارزش حیات چی هست؟ آدم را شاکر قرار می

 های خلقت خواهد شد.ترین و نادرترین انسان( کم هستند اینها. جزء ناب13سباء،«)وَ قلَیلٌ مِنْ عِبادیَِ الشَّکُور»های شکور، رود جزء آدمبکند می

 نخستین نعمتى که خداى عز و جل تو را بدان آزموده و بر تو احسان نموده چیست؟! ... ابوالحسناى »ع رو کرد و فرمود:  امیرالمؤمنینص به  اللهرسول» 

ست. « یادها نبودم. من دراین که مرا آفرید، در حالى که » فرمود: ستم. خلقت اولین نعمت ه ست گفتى. دومین »فرمود: من یک روزی نبودم الان ه در

حضرت  «نعمت چیست؟ سومیندرست گفتى. »فرمود: . کرد و مرا زنده آفرید، نه مُرده لطفکه به من  هست اینحضرت عرضه داشت  «نعمت چیست؟

ست؟  ست و پا مثل برخی از حیوانات قرار نداد. فرمود بعدی چی شکل آفرید من روی چهار د شت اینکه خدا مرا به بهترین  ضه دا ما را متفکر و عالم عر

نجمین نعمت چی هست؟ حضرت فرمود به من قدرتی شعور داد که بتوانم واقعیت ها را درک کنم . حضرت فرمود علی جان پکردنآفرید و ما را ابله خلق 

ستند و بتوانم درست را غلط تشیخص دهم. تا ده تا نعمت شمرد. پیغمبر فرمود بعدی چی؟ حضرت عرضه داشت یا رسول الله نعمت ها که یکی دو تا نی

ت؛ پیغمبر اینجا لبخندی بر لبانشان نقش بست فرمود علی جان این حکمت و علم گوارای وجودت؛ همه خوب هستند و قابل شمارش نیس و ؛زیاد هستند

دَقْقُلْ مَا أَوَّلُ نِعْمَۀٍ بلََاکَ اللَّهُ )عَزَّ وَ جلََّ( وَ أَنْعمََ علََیکَْ بهَِا قاَلَ: أَنْ خلََقَنِی جَلَّ ثَناَؤُهُ وَ» یْئاً مذَْکُوراً. قاَلَ: صککَ نَ بِی إِذْ  لمَْ أکَُ شککَ تَ، فمََا الثَّانِیَۀُ قاَلَ: أَنْ أَحسْککَ

شَأَنِی فَلَهُ الْحمَْدُ فِی أَ صَدَقْتَ، فمََا الثَّالِثَۀُ قاَلَ: أَنْ أَنْ صَدَقْتَ، فمََا الرَّابِعَۀُ قَاخَلَقَنِی فَجَعلََنِی حیَّاً لَا مَیِّتاً. قاَلَ:  صُورَةٍ وَ أَعْدلَِ تَرکِْیبٍ. قاَلَ:  سَنِ  لَ: أَنْ جَعلََنِیَ حْ

نِیراً. قاَلَ: صَدَقْتَ، فمََا السَّادِسَۀُ قَالَ: قاَلَ: صَدَقْتَ، فمََا الْخاَمِسَۀُ قاَلَ: أَنْ جَعَلَ لِی شَوَاعِرَ أُدْرکُِ مَا ابْتَغَیْتُ بهَِا، وَ جَعَلَ لِی سِرَاجاً مُ مُتَفَکِّراً رَاغبِاً لَا بلَُهَۀً سَاهِیاً.

سَبِیلِهِ. قاَلَ:أَنْ هَدَانِی  ضِلَّنِی عَنْ  صَدَقْتَ، فمََا الثَّامِ وَ لمَْ یُ ابِعَۀُ قاَلَ: أَنْ جَعَلَ لِی مَرَدّاً فِی حَیاَةٍ لَا انْقطَِاعَ لهََا. قاَلَ:  سَّ نَۀُ قاَلَ: أَنْ جَعلََنِیَ ملُْکاً صَدَقْتَ، فمََا ال

ا العَْاشِرَةُ قاَلَ: أَنْ جَعلَنََا سبُْحَانَهُ اسِعَۀُ قاَلَ: أَنْ سَخَّرَ لِی سَماَءَهُ وَ أَرْضَهُ وَ مَا فِیهمَِا وَ مَا بَیْنهَمَُا مِنْ خلَْقِهِ. قاَلَ: صَدَقْتَ، فَمَماَلِکاً لَا مَملُْوکاً. قاَلَ: صَدَقْتَ، فمََا التَّ

صَدَقْتَ، فمََا بَعْدَ هَذَا قاَلَ: کَثُرَتْ نِعَ صُوها»مُ اللَّهِ یَا نَبِیَّ اللَّهِ فطََابَتْ، وَ تلََا ذکُْرَاناً لَا إِنَاثاً. قاَلَ:  صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ « وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَۀَ اللَّهِ لا تُحْ سُولُ اللَّهِ ) مَ رَ سَّ فَتَبَ

 (492 ص امالی طوسی،«)وَ آلِهِ( وَ قاَلَ: لِتهَْنکَِ الْحِکْمَۀُ، لِیهَْنکَِ الْعلِمُْ یَا أَبَا الْحسََن

 عنوان اولین نعمت درک کند بنده شکور شمار، اولین نعمت را حیات معرفی کرد. خب معلوم هست این بنده که حیات را بههای بیحضرت در صدر نعمت

 طالب ع. تا حالا شده به خاطر نعمت حیات از خدا تشکر کنیم.شود علی ابن ابیشود. میمی

 نشینم، ولی حیات که دادی!که زنده هستم، حیات به من دادی، پا ندادی روی ویلچر میایا همینگفتیم خددانستیم میاگر ارزش حیات را می 
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 کیفیت حیات: حیات حداقلی، حیات حداکثری

 :شَیْ» بعد از فهم ارزش حیات نوبت به بحد درباره کیفیت حیات است؟ امیرالمؤمنین فرمود شْبَعُ مِنْهُ وَ یمََلُّهُ إلَِّا ءٍ إلَِّا وَ یَکَوَ اعلَْمُوا أَنَّهُ لَیْ َ مِنْ  صَاحِبُهُ یَ ادُ 

ها در دنیا به میزان بهره او از حیات است. پیامبر شود حیات است. و اصلاً میزان لذت بری آدمآدم سیر نمی ( لذتی که آدم از آن5 ، ص8 کافی، ج«)الْحَیاَة

( ما علاقه شدید به حیات داریم. انسان از تنها چیزی که 321المجازات النبویه، ص«)بِّ الْحَیَاةِ، وَ حُبِّ المَْالقلَْبُ الْکَبِیرِ شَابٌّ علََى حُبِّ اثْنتََیْنِ: حُ»فرمودند:

ایم. ما یک حیات حداقلی داریم یک حیات حداکثری. حیات حداقلی رو همه دارند. سککیر نمی شککود حیات اسککت. اما همه ما از حیات بهره مسککاوی نبرده

 این حیاتی که حیوانات هم دارند. اما جدای از این حیات ما یک حیات برتری هم در این دنیاداریم.  خوردن، خوابیدن،

 کمی از حیوانات هم زدی کنی یکگوید ببین تو باید خیلی زنده باشی، حیات این نیست که توداری الآن شبیه جمادات داری زندگی میدین به انسان می

شود چی میدانی چشکمی...، تو میبالا، یک شود چی میم قلبت باز ب شود چه اتفاقی میشود؟ گوش روحت باز ب افتد؟ قدمت قدم شود؟ دستت یداللهی ب

 ها؟! کنی روی کُرات آسمانخدا باشد چیکار می

 نِ ما کانُوا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَ مَنْ عمَِلَ صککالِحاً مِنْ ذکََرٍ أَوْ أُنْثى» فمرود: ؟اندرسککدانی دین تو را به کجا می تو می لَنُحیِْیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَۀً وَ لَنَجْزِیَنَّهمُْ أَجْرَهمُْ بِأَحسْککَ

فرماید اگر کسی آدم خوبی باشد من یک حیات دیگر به او فرماید اینجا خدا می( به طیّبه شما کاری نداشته باشید، علامۀ طباطبائی می97نحل،«)یعَْملَُون

کنم! اش میفرماید معنای حیات طیبه این نیسککت که همین حیاتی که دارد پاکیزهرا خوب بکنم، علامۀ طباطبائی می دهم که طیبه اسککت! نه حیاتشمی

کند، دهم! اصلاً آن حیات با این حیات فرق میفرمود چی؟ یک حیات دیگر به او میفرمود، میاگر این بود باید به زبان عربی جور دیگری خدا صحبت می

زند، رود، حرف میبُرند! راه میشککود، نافش را از طبیعت مادر میشککود، دسککت و بالش باز میآید! از رحِم مادر طبیعت خارج میدنیا مییک بار دیگر به 

  9کند. در قرآن رسماً دوتا حیات داریم!خورد، رشد میبیند، غذا میشنود، میمی

 ست، اما می شر را ولش کنی، دنبال بهتر کردن حیات خودش ا سانی و تفکر آیند او را به حداقلی از حیات قانع میب کنند. فرهنگ منحط و رذیلانه و غیران

کنند! ات قانع میآورد این اسککت که او را به حداقل حیاحمقانه و جاهلانۀ غربی، اومانیسککتی که در دنیا حاکم اسککت،  یکی از بلاهایی که سککر انسککان می

 خواهد بگوید مگر؟ شود، دین چی میدینی از اینجا آغاز میبی

 ای که از حیاتش خیلی بهره شکککود از بندهگوید حیاتت ارزش دارد، حیاتت را فربه کن، خیلی زنده باش! خیلی از حیات بهره ببر! خدا ناراحت میدین می

 اش هم بکنی! خیلی ممنون نبودی، برایش ارزش قائل نبودی که بعد بخواهی فربه برد! خب معلوم است شما از اولش هم از حیاتتنمی

 صاف کفار می ست که فرماید من آنقرآن در او ها را کور و کر و لال قراردادم این یعنی چه؟ خیلی از کفار نه کورند نه کرند نه لال؟  منظور خداوند این ا

کمی مناجات کنم باخدا، ضکککجه بزنم؟ من که کافر نیسکککتم ولی چقدر خواهم پای این آیه یکندارند. من می اند. حیات دارند وها از حیات برتر محرومآن

 بینم؟ چقدر زنده هستم؟ مسئله من این است. چشم و گوشم باز است؟ چقدر می

 کندیمی را مشخص زندگسبک زندگی، نوع و کیفیت و سطح بهره از  

 سبک زندگی دقت کنیم. ما میبرای اینکه ما بتوانیم به حیات وزند شتر از این زندگی لذت گی خودمان کیفیت دهیم باید به  خواهیم بهتر زندگی کنیم. بی

سرمایه سبک زندگی  سطح بهره از  یفیتنوع و ک ،زندگیسبک  گذاری کنیم.ببریم. چه کنیم باید روی  شخص  زندگیو  تواند طوری کند. آدم میمیرا م

 تواند طوری زندگی کند که از زندگی بیشترین بهره را ببرد.  ترین بهره را ببرد. آدم میزندگی کند که از زندگی کم

                                                      

ه حیات، به معناى جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است، پ  این جمله با صراحت لفظش دلالت دارد بر اینکه خداى تعالى مؤمنى را ک "فَلنَُحْییَِنَّهُ حیَاةً طیَِّبۀًَ "در جمله »علامه طباطبایی 9

صالح کند به حیات جدیدى غیر آن حیاتى که به دیگران نیز داده زنده مى صود اعمل  ست که حیاتش را تغییر مىکند و مق صل دهد، مثلا حیات خبید او را مبدل به حیات طیبى مىین نی کند که ا

یب زنده ولى اینطور نفرمود، بلکه فرمود: ما او را به حیاتى ط "کنیمما حیات او را طیب مى "حیات همان حیات عمومى باشککد و صککفتش را تغییر دهد، زیرا اگر مقصککود این بود کافى بود که بفرماید:

توان گفت که چگونه است، و چگونه چنین نباشد اش را معین کرد و نمىتوان اندازهکند که نمىسرورى درک مى#لذت و #سازیم ... این چنین انسانى در نف  خود نور و کمال و قوت و عزت و مى

لذتى خالص از الم و کدورت، و خیر و سعادتى غیر مشوب به شقاوت است، و این ادعا، خود حقیقتى است که عقل و  و حال آنکه مستغرق در حیاتى دائمى و زوال ناپذیر، و نعمتى باقى و فنا ناپذیر، و

 « اعتبار هم مؤید آن است، و آیات بسیارى از قرآن کریم نیز بدان ناطق است، و ما در اینجا حاجت به ایراد آن همه آیات نداریم
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 ی زندگرابطه تمدن با سبک 

  ی به هم زندگقدر مباحد تمدن سازی با سبک ینای است. زندگقسمت اصلی تمدن هست. موضوع سبک  درواقعهای اصلی تمدن ساز، که یهپایکی از

 .کاربردی هم به جابهها را یناشود یمی و زندگت تمدن یعنی سبک توان گفیمنزدیک هست که 

  یم، تمدن و سبک زندگی را هم از غرب بگیریم؟ رفتگویند چه اشکالی دارد؛ ما که تکنولوژی را از غرب گیمبرخی 

  .برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید فرق تمدن غربی با تمدن مهدوی که همان اسلام ناب محمدی است را بدانیم 

 ی اسلامیزندگی غربی با سبک زندگسه فرق اساسی سبک 

  ی یا همان تمدن غربی با تمدن  مهدوی وجود داردزندگحداقل سه فرق اساسی بین سبک 

  باروحاصالت با تن یا اصالت  -1

  ی شود. ممندبهرهصحیح و درست  صورتبهجسم هم  هرچندهست  باروحی اسلامی اصالت زندگی غربی اصالت با تن هست اما در سبک زندگدر سبک 

 اصالت با دنیا یا اصالت با آخرت -2

  سبک صالت با دنیا هست.  تمام تلاش خودش را برای زندگی دنیا زندگدر  سَعْ»کند. فرمودیمی غربی ا سقفی که 104،کهف«)همُْ فِی الْحَیاةِ الدُّنیْایُضَلَّ  )

چیزى جز این زندگى دنیاى ؛  نیْا وَ ما نَحْنُ بمَِبْعُوثینَإِنْ هِیَ إلِاَّ حیَاتنَُا الدُّ»ها معتقد هستند که ینادر حیات برای خودشان تعریف کردند همین دنیا است. 

س شکند. بله ینمتمدن ظاهر دنیا را هم آباد  (. البته این را باید بگویم این29؛الأنعام«)تما نی ی زیادی را نابود هابخشکند اما یمهایی از دنیا را آباد یبخ

سلکنند یمها تمدنی و مکنتی در زمین پیدا ینافرماید اگر یمکند. خداوند متعالی یم سَعى»کنند.یمبردند و نابود یمو زمین را از بین  هان فیِ  وَ إِذا تَوَلَّى 

لَ ا دَ فیها وَ یهُلْکَِ الْحَرْثَ وَ النَّسککْ کند. این نتیجه یمی و قتل در عالم بیداد گرسککنگفقر و  الآن( شککما ببیند 205بقره،«)وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفسَککادَلْأَرْضِ لِیُفسْککِ

هزار نفر در  40به  یکنزد 2017سال  ی، طCDCموسسه  یلطبق تحل»شوند.یمتمدن غربی و سبک زندگی غربی است. روزانه چند نفر در آمریکا کشته 

  10«..شودیآمار محسوب م یشترینبوده و ب سابقهیبتا به امروز  1979که از سال  اندشدهکشتهگلوله  یکشل براثر متحدهیالاتا

  ها یلیخدهید به آمریکا؛ یمدر ایران را ترجیح بود از او پرسیدند شما چرا زندگی  متولدشدهکنید؟ آن جوانی که در آمریکا یمشما در آمریکا احساس امنیت

ساس امنیت  ساس امنیت یمآرزو دارند بروند آمریکا زندگی کنند؟ یک جواب کوتاه اما عمیق داد گفت من در ایران اح اما در  11کنمینمکنم در آمریکا اح

ست بلکه آبادا صالت با آخرت هست. البته دنیا جدای از آخرت نی سلامی ا سانی که اهل آخرت  اتفاقاًنی دنیا مقدمه آبادانی آخرت هست. سبک زندگی ا ک

ۀً  یاالدُّن یاةِالحَ یآمَنوا فِ ینَللَِّذ هِیَ قُلمِنَ الرِّزقِ   یِّباتِأخَرَجَ لِعبِادِهِ وَالطَّ یاللَّهِ الَّت ینَۀَمَن حَرَّمَ ز قُل»برند. فرمود:یمهسککتند بیشککترین بهره را از دنیا  خالصِککَ

 یبرا یا،دن یدر زندگ هاینا»بگو: « را حرام کرده اسککت؟! یزهپاک هاییروزو  یده،بندگان خود آفر یرا که برا یاله ینتهایز یچه کسکک»بگو: یامَۀِ ؛ قِال یَومَ

 یْ َ لَ»(. یا فرمود:32اعراف،)«مؤمنان( خواهد بود. یخالص )برا یامت،( در قیها مشارکت دارند؛ ولبا آن یزن یگراند اگرچهاند؛ )آورده یماناست که ا یکسان

، 3الفقیه، ج«)از ما نیست کسى که دنیاى خود را به خاطر آخرتش و یا آخرت خود را به خاطر دنیایش رها کند.؛ یاَهُلآِخِرَتِهِ وَ لَا آخِرَتَهُ لِدُنْ یاَهُمنَِّا مَنْ تَرکََ دُنْ

 (  156ص

  صالت را به حیات آخرت بدهیم؟ چون صراری داریم ا سان در آخرت چه ا وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنیْا »چشدیمحیات ما در دنیا موقت هست. و اصل حیات را ان

ست ؛  یَوانُ لَوْ کانُوا یَعلَْمُونَإلِاَّ لهَْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الآْخِرَةَ لهَِیَ الْحَ سرگرمى و بازى نی سراى آخرت  یوزندگاین زندگى دنیا چیزى جز  ست، اگر واقعى  ا

ی از حیات را به اگوشهشود آخرت چشید. این دنیا خدا یم( آخرت به این دلیل اصالت دارد که ته شیرینی و مزه زندگی را فقط 64،العنکبوت«.)دانستند!مى

شان  شان یمما ن شمه ن سْتَدلُِّوا بِهِ علََى مَا وَرَ»دهد. یمدهد. یک چ شُوبهَُا ألَمٌَ ألََا وَ هِیَ الْجَنَّۀأَرَاهمُْ طَرفَاً مِنَ اللَّذَّاتِ لِیَ صَۀِ الَّتِی لَا یَ ؛ اءَهمُْ مِنَ اللَّذَّاتِ الْخَالِ

 ( 207، ص1الاحتجاج، ج«)اى از لذّات را به آنان بنمود تا بر لذّات پاک آخرت که بهشت است راه یابندخلوق را در این جهان منزل داد و پارهم

                                                      

 سال یکهزار نفر در  40رکورد زد؛  یکاگلوله در آمر یکاز شل یناش یرو م مرگ، با عنوان 00261397092600خبرگزاری فارس، خبر شماره  10

 مصاحبه تلوزیونی با آقای رضا هاشمی، فرزند مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی الاصل شبکه پرس تی وی،  11
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  حال اصالت با یندرعیم ببرپندارد. بنابراین ضمن اینکه ما باید از دنیا حداکثر بهره را یمخداوند در مقایسه با حیات دنیا با حیات آخرت آن را کم و کوچک

 آخرت هست. 

 شتند عبور میمام حسن مجتبا شانپوش بود، او درمانده و ژنده یرکه فق یهودیمرد  یک. کردندی)ع( دا ضا کرد که یدد هدررارا  ی تو را به ». از حضرت تقا

ستید،خدا با صحبت کنم خواهمیمن م ی شما  ضرت ا« با  ستادندح صاف بده؛ ». او گفت:ی صِ  یَاشما به من ان سُولِ اللَّهِ أَنْ ضرت فرمود: در چه  فْنِی؛ابْنَ رَ ح

صاف بدهم؛ فِ یزیچ سول خدا)ص(( م ءٍ؛یْشَ  یِّأَ یان ست ای: دنگفتیاو گفت: جدّ تو)ر ست و تو مؤمن ه شت کافر ا ست و به و من کافر  یزندان مؤمن ا

سِجْنُ  یَاالدُّنْ یَقُولُاست؟! فَقَالَ جَدُّکَ  منبهشت  ینا یاالان زندان شماست و آ ینا یا! آینو وضع مرا هم بب ینوقت الان شما وضع خودت را ببهستم، آن

ِذُّ فِ یَانٌ وَ أَنَا کاَفِرٌ فَمَا أَرىَ الدُّنْالمُْؤْمِنِ وَ جَنَّۀُ الْکاَفِرِ وَ أَنْتَ مُؤْمِ تلَ َّا جَنَّۀً لکََ تَتَنَعَّمُ بهَِا وَ تسَکککْ ناً لِ یهَاإلِ جْ َّا سکککِ رُّهَا یقَدْ أَهلَْکَنِ یوَ مَا أَرَاهَا إلِ  یوَ أَتْلَفَنِ ضکککُ

 ( 1/545کشف الغمه/«)فَقْرهَُا

 شن امام شانبه ا یهودی یرمرد فق یرسخن آن پ یدنحسن)ع( بعد از  ستییاگر تو م یرمرد،پ یا»دادند و فرمودند:  یحتوض ی و  یچشم خودت را باز کن توان

زندان هستم؛  درنسبت به بهشت،  یاوضع خوبم، الان در دن ینکه من با ا دیدییکرده است، م یامه یزیما در آخرت چه چ یکه خدا برا ینیآخرت ما را بب

مِعَتْ لَعلَِمْتَ أَنِّ یْنٌالدَّارِ الآْخِرَةِ ممَِّا لَا عَ یفِ ینَوَ للِمُْؤْمِنِ یمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى یْخُشککَ  یَا جْنٍ  یفِ یَاهذَِهِ الدُّنْ یفِ یْهِإلَِ یقَبْلَ انْتِقَالِ یرَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سککَ سککِ

 همان( «)ضَنکٍْ

 یهم حق ندارد مؤمن را بدبخت کند، و اگر کسکک یکند، و کسکک یزندگ یبا بدبخت یادن یندر ا یسککتاسککت که مؤمن بنا ن ینا یشجواب حضککرت معنا این 

با  خواهیمیبلکه ما م یم،برو یابه سکککراغ دن یبازحقه یا یبازو با زرنگ یانهموذ خواهیمیبا او مقابله کرد. البته ما نم یدکار را انجام دهد، با ینخواسکککت ا

 .یمبرو یابه سراغ دن یریتلاش و مبارزه و درگ

 یفقر و فلاکت یندر هم الآنکه  فهمیدییاست، م یدر انتظار تو و هر کافر یکه چه جهنم ینیبب توانستییکلام خود فرمود: و تو اگر م ۀدر ادام حضرت 

وَ نَکَالِ  یمِنَارِ الْجَحِ یرِالدَّارِ الآْخِرَةِ مِنْ سَعِ یفِ رٍلکََ وَ لِکُلِّ کاَفِ تو مثل بهشت است؛ وَ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ ینسبت به آن، برا بری،یم به سرکه در آن 

 یادهز اسب پهم هست که امام حسن)ع( ا یگرینقل د یکهمان( البته در «)جَنَّۀٍ وَاسِعَۀٍ وَ نِعْمَۀٍ جَامِعَۀ یالآْنَ فِ یْهِإلَِ یرکَِأَنَّکَ قَبْلَ مَصِ  یْتَلَرأََ یمِعَذَابِ الْمُقِ

س شتند را به آن پ ییگرانبها بشدند و ا ش یهودی یرمردکه دا سب، دن ینبا ا کنییو گفتند: اگر فکر م یدندبخ ست، ا یبرا یاا شده ا شت  سب  ینمن به ا

 .نشد یازدگیخوب، دچار دن یزندگ باوجودحسن)ع(  امام بهشت بشود. یتبرا یاتو باشد تا دن یبرا

 ینامناسب یشتیخوب بود)مانند گذشته نبود که عموم مردم وضع مع ینهمردم مد یاست که وضع زندگ یداستان مربوط به زمان یندقت کنند که ا دوستان 

ند)مانند دادیافراد جامعه قرار م ترینیینخودشککان را در سککطح پا یجامعه بودند، سککطح زندگ ی رئاگر امام حسککن)ع(  حالینبااداشککته باشککند( البته 

که سه مرتبه کل  یاهل بذل و بخشش بودند به حدّ یارداشتند، بس یخوب یامام حسن)ع( که وضع مال ینکه( ضمن اخلافتشان( در دوران )عیرالمؤمنینام

نَ بْنَ علَِ درراهاموال خود را نصککف کردند و نصککف آن را  مَ رَبَّهُ ثلََاثَ مَرَّ یٍّخدا انفاق کردند)إِنَّ الْحسَککَ  ینَاراً؛وَ دِ ینَاراًعلًْا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِحَتَّى نَعلًْا وَ نَ اتٍقَاسککَ

بود،  یبو غر آمدیم ینهبه مد یهرکسککمردم باز بود.  یبه رو یشککانا ۀبودند، درِ خان ینهدار مدسککفره یشککان( و مشککهور بود که ا5/11/الاحکامیبتهذ

 .شدیم یراییحضرت برود و از او پذ ۀبه خان توانستیم

 کعبه مشککرف  ۀبه خان یارتز ی، برابرهنهیپابا  یو گاه یادهپ یمرتبه با پا یسککتب برد،یکه در ناز و نعمت به سککر م حالییندرع)ع( یحسککن مجتب امام

نبود که  طوریننشدند، و ا یازدگیر دندچا یشانا وجهیچهبه یعنی( 5/11/الاحکامیبتهذ یْهِ؛علََى قَدَمَ یاًحَجَّۀً مَاشِ  ینَ...وَ حَجَّ عِشْرِیٍّشدند.)إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ علَِ

 .خوردندیغذا م هاآنو با  نشستندیم ینزم یدر کنار فقرا رو یشانباشند. ا ینتوانند خاک یگرد یدند،به رفاه رس یوقت

 خواهدیم بادلمخواهد یا مبارزه یم بادلماصالت  -3 

  .فرهنگ ایثار اصلا   (43فرقان،«)أَ رأََیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَواهُ »هوای نفسش است به تعبیر قرآن اله اش، سبک زندگی غربی مبتنی بر هوای نف  هست

؛ نخ تسبیح مخالفت با نِظاَمُ الدِّینِ مُخَالَفَۀُ الهَْوىَ»ی اسلامی مبتنی بر مبارزه با هوای نف  است. که فرمود:زندگآنجا معنا ندارد ایثار حماقت هست. سبک 

 شود. یم( چرا اصالت با مبارزه با هوای نف  هست.؟ این چرایی در بحد بعدی مشخص 721غرر،ص«)استهوای نف  

 شُکمُ»یرالمؤمنین فرمود:ام شتم طلََبْتُ الْعَیْشَ فمََا وَجَدْتُ إلَِّا بِتَرکِْ الهَْوىَ فاترک ]فَاتْرُکُوا[ الهَْوىَ لِیَطِیبَ عَیْ و آن را جز در ترک هوس  ؛ به دنبال زندگی گ

پشت سر این سخن حضرت، یک عالم منطق و حرف پنهان است. چرا کسی که هوا « شود. شیرین و گوارام. پ  هوس را رها کنید تا زندگى شما نیافت

سان را توضیح دهیم ک ساختار وجود ان ست از رنج. باید  شر را توضیح دهیم که پر ا ساختار حیات ب شت؟ باید  ه به کم پرستی کند زندگی خوبی نخواهد دا
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ست گفت یمشود. بعد به این نقطه ینمانع ق سیم که را سی و امر شنا سانیرالمؤمنین حیات  سان خواهد هایش یمگوید کسی که طبق دلم یمی به ما شنا

 کند.یمو بهتر زندگی  ترراحتی که با هوای نفسش مبارزه کند؛ که محور دین هست. کس و استاش را نابود کرده یزندگکند، یمعمل 

 انجمن خودکشی آمریکا»آمار رسمی منتشره از سوی کا در آمری( »Ameri can Associ at i on of  Sui ci dol ogy از سال  دهدیم( نشان

ارتباطی به مسائل اقتصادی نداشته و به  هایخودکشنفر بوده که بخش مهمی از این  صد هزارنفر در هر  4/12تا  7/10به بعد، نرخ خودکشی بین  1990

 است. دادهرخعصبی  هاییناراحتخاطر موضوعات روانی، افسردگی و 

  است. موضوعی که تحلیلگران با عنوان  توجهقابلدر بین افراد مرفه و ثروتمند این کشور  هاییخودکشنکته جالب در جامعه آمریکا، این هست که وقوع

شته،  یاگستردهکه انعکاس  یکاییآمر. در آخرین نمونه از خودکشی ثروتمندان کنندیمفه آمریکا از آن یاد سونامی خودکشی در قشر مر در این کشور دا

  12سن لوئی  میسوری آمریکا پ  از قتل دختر و پسر کوچک خود، دست به خودکشی زد. نشینیاناعیک مادر جوان آمریکایی ساکن محله 

  شد. ما ال مه یداسبک زندگی مطلوب و شته با خواهیم کیفیت حیات خودمان را افزایش دهیم. بهتر یمخواهیم زندگی کنیم.  ما یما چند ویژگی را باید دا

کند بنابراین برای رسکککیدن به زندگی خوب؛ سکککبک زندگی ما باید این چند یمزندگی کنیم. سکککبک زندگی نقش کلیدی را در میزان کیفیت حیات ایفاء 

 ال و مطلوب. ه یداتوانیم بیان کنیم برای سبک زندگی یمد. حداقل سه ویژگی ویژگی را داشته باش

 ی مطلوبزندگهای سبک یژگیو

 نشاط و شادی بیشتر -1

  ساند. ما واولین شتر بر شاط و لذت بی ست که ما را به ن سبک زندگی مطلوب ما این ا سبک یمیژگی  سیم. آیا  شتر بر شاط و لذت بی شادی و ن خواهیم به 

. افسردگی در جوامع غربی و آمریکایی تیسنشود اما خبری یمتواند ما را به نشاط و شادی بیشتر برساند؟ شعار نشاط در غرب زیاد داده یمی غربی زندگ

شی تحت عنوان یمبی داد  سعه در گزار صادی و تو سازمان همکاری اقت شت جهانی»کند.  شرفته و « نگاهی به بهدا شورهای پی ، ندثروتماعلام کرد: ک

بخش درصد از داروهای آرام 80درصد از جمعیت جهان هستند،  5ها که تنها آمریکایی  13ی در جهان هستند.ضدافسردگداروهای  کنندهمصرفبیشترین 

 14کنند.دنیا را مصرف می

  سرور است. یند نییع (672غرر،ص)«حُبُورٌ ینُالدِّ»: فرمایدیم یرالمؤمنینامزند. یمدر سبک زندگی اسلامی نشاط حرف اول را 

 کوبییپامثل رقص و -یسطح هاییاز مظاهر شاد یبرخ اسلام هست که ینامظنورشان « اسلام با شادی مخالف است؟»گویند: ها رسماً میبعضی- 

 است.

  شاط داردر جواب باید گفت که سطح یشاد یمما دو نوع ن شاط  شاط عم یشاد  و  یم،کاذب دار یا یو ن س یمعمولاً برا. یقیحق یا یقو ن شاد یدنر  یبه 

سان زحمت بکشد یستن یازن یسطح س -یدنخند یدرآوردن برا یبازمسخره یامثل جکُ گفتن -ان شاد یدناما ر ست. یق،عم یبه   یشاد فرق سخت ا

ده برابر  تواندیکه آدم م یه حدّب بردیبالا م یلیخ یت،کار و فعال یآدم را برا یمهم دارد: انرژ یارچند اثر بس یقعم یشاد یست؟چ یسطح یبا شاد یقعم

 .رودیبالا م یلیآدم خ یلدقت، تمرکز، فهم و قدرت تحل ینکهدرس بخواند و خسته نشود. ضمن ا یاکار کند، فکر کند 

 راه بیندازد! لذا دین زیاد توصیه  وبکوببزنخواهد انسان عمیقاً شاد باشد؛ در این صورت دیگر مهم نیست که تظاهرات شادی داشته باشد و اتفاقاً دین می

 ممنوع کرده است. -خاطر ضرری که داردبه-را هاآنکند و حتی برخی از های سطحی نمیبه شادی

 راه دیگری نیست که فرد را از غم و اندوه بیرون بیاورد؛ مثلاً لازم است یک لطیفه  یرازاینغها لازم است چون های سطحی برای بعضیالبته گاهی شادی

شا شادی عمیق دارد، این  شاط و  شود. اما کسی که خودش ن ست پرت  سش از اندوهی که دائماً درگیر آن ا شنود یا یک برنامه طنز ببیند تا حوا های دیب

                                                      

 http://yon.ir0mRKN/سایت باشگاه خبرنگاران جوان،  12

 http://yon.ir/ftVeUسایت جام جمع آنلاین  13

 http://yon.ir/A2PAbسایت مشرق  14
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از به خیلی های سطحی نیست. مثلاً کسی که اهل تفکر باشد، نیهای برجسته به شادیتفریح دلِ انسانتواند او را ناراحت و افسرده کند.سطحی حتی می

 15تان را برطرف کنیدآمیز خستگیفرماید: وقتی خسته شدید با کلمات حکمت)ع( مینیرالمؤمنیامبرد. از تفریحات مردم ندارد؛ او از تفکر لذت می

 ی نبودن بعدتک -2

  فقط جسم یا فقط روح ما را پوشش ندهد. ی نباشد؛ فقط دنیا یا فقط آخرت ما را پوشش ندهد. بعدتکدومین ویژگی سبک زندگی مطلوب ما این است که

صالت با تن هست؛ تأمهمه ابعاد وجود ما را و همه ابعاد زندگی ما را  سبک زندگی غربی که ا ین کند و اگر به یک بعد پرداخت بعد دیگر را نابود نکند. در 

دهد؟ به قیمت نابود کردن اخلاق و معنویت؟ اگر حیات دنیا را یمکند؟ به چه قیمتی اصکالت را تن ینمتواند ضکمانت کند که روح بشکریت را نابود یمآیا 

 تواند ادامه حیات یعنی حیات اخروی را ویران نکند؟ یمآباد کرد، 

  باهمروح هر دو  فقطنهتن  فقطنهپردازد. یمی وجودی انسان هاساحتدر سبک زندگی اسلامی و تمدن مهدوی به همه . 

 کند قدرتمندانسان را  -3

  شود. البته مخالفت با هوای یمکند؟ کسی که مخالفت با هوای نف  کرد؛ قدرتمند  قدرتمندویژگی سبک زندگی مطلوب ما این است که انسان را سومین

 دهد. یمنف  در بستر دستورات دینی رخ 

  ی بیشککتر نیسککت و در مباحد گذشککته گفتیم که آزادی و کرامت انسککان جز با حاکمیت و تمدن توخالید بر مفهوم آزادی که در غرب شککعار تأکی جابهما

شرید کنیم. تأکافتد. به مفهوم قدرت ینممهدوی و دینی اتفاق  صهداده یبفر یرا با مفهوم آزاد یتب ستاند. اتفاقاً  شر هایونی شمنان ب ستند،  یتکه د ه

 .کنندیکور م ی،انسان یاهداف عال یدنها را از دو آن کنندیچشم مردم بزرگ م یرا جلو ی! مفهوم آزادکنندیرا مطرح م یاز همه، شعار آزاد یشترب

 یها قدرتمند بشوند، کسانسان یچون وقت« قدرتمند بشوند یدها باانسان»: یندمفهوم قدرت را مطرح کنند و بگو ی،مفهوم آزاد یجابه گویندیراست م اگر 

شوند خودشان مها آن یآزاد تواندینم سلب کند، اگر قدرتمند ب ستفاده کنند. اگر ضع ولذت ببرند  شانیرا فراهم کنند و از آزاد شانیآزاد توانندیرا   یفا

 دارد؟!  یچه ارزش یگرد ی،آزاد ینوقت اخود بهره ببرند. آن یاز آزاد توانندیهم داشته باشند نم یاگر آزاد یباشند، حت

 ست؛ چون  یفرتعلذت قابل یلهم ذ قدرت سته یکیا سان از آن لذت م یزهاییچ ینتراز برج ست! ول برد،یکه ان  یکعنوان ما قدرت را هم به یقدرت ا

صه خواهیمیچون م کنیمیدر کنار لذت، ذکر م« ویژگی» ستبا طرح  صهیممخالفت کن هایونی ست.  ! تجز قدر ید،لذت ببر یزچ: از همهگویندیم هایونی

از قدرت، لذت ببرم.  خواهمینه، من م»: ییداما شما بگوی کم باشید؛ هابرخوردار از لذت یهابرده ید! برویمهست« ما»فقط  ینجاچون ا یاییدطرف قدرت ن

 «!ی؟جهان را تصاحب کن یهاو تمام ثروت یآنجا باش یدتو چرا با

 ًهم  ی،مل یِهم قدرتمند یم؛لذت ببر یاز قدرتمند یداند! ما باا خام کردهنباشد، درواقع او ر« قدرت»که متوجه  یانسان مهم است، و کس یقدرت برا اساسا

را مثل  هانکه انسکای اسکت اگونهبه هاآموزشها و یتترببرخی  باشکد که ما را به اوج قدرت برسکاند.  یاگونهبه یدما با ی. سکبک زندگیفرد یِقدرتمند

 پاره کنند! را پاره هاها راحت بتوانند آنتا گرگ کندیگوسفندان، نرم م

  رسککند،یم یتو معنوقدرت ما که به اوج  ی! چرا عرفایمقدرت برسکک ینلذت و بالاتر یشککترینکه به ب یمکن یطراح یاگونهبه یدرا با یسککبک زندگ پ 

 (292الدعوات،ص«)اتَّقَى اللَّهَ عَاشَ قَویِّامَنِ »دهد. یم ی و با تقواانسان معنو یکاست که خدا به  یابهره ینها رادارند؟ چون قدرت، اولقدرت ینبالاتر

 سبک زندگی ماه رمضانی 

  .جالب هست که یک  واقعاًاز یکی از دانشمندان مسلمانی که ساکن فرانسه بود پرسیدند فصل مسلمانی در فرانسه چه زمانی هست؟ او گفت ماه رمضان

ضان ی سان را نفر این قدرت و توانایی نه گفتن به خود را دارد. ماه رم ست. هم ان سبک زندگی ه ست؛ یم قدرتمندک  کند چون مخالفت با هوای نف  ا

شاط  سان ن شْرَبُ وَ حِینَ یلَْقَانِی فَأدُْخِلُهُ الْجَنَّۀَ»فرمود  دهد.یمهم به ان ائمُِ یَفْرَحُ بِفَرْحتََیْنِ حِینَ یُفْطِرُ فَیَطْعمَُ وَ یَ صَّ شود: حال مىدار، دو بار خوشروزه .ال

شد و خورد و مىکند و مىافطار مى کهینگامه شت مى پ کند. مرا دیدار مى کهآنگاهنو صال،«)کنماو را وارد به ی هاساحت( هم همۀ 45ص ، 1ج  خ

 دهد.یموجودی انسان را پاسخ 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 «انواع سبک زندگی»جلسه بیست و هشتم: 

 سبک زندگی |متن بیانیه 

باره بسیار است. آن را به فرصتی دیگر وامیگذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک سبک زندگی: سخن لازم دراین»رهبری: مقام معظم 

به و هوشمندانه میطلبد که جانجبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملّت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همهزندگی غربی در ایران، زیانهای بی

 بیانیه گام دوم(«)باز چشم امید در آن به شما جوانها است.

 اشاره

صله بیفتد. برخی بین زندگی و بند شده تا بین دین و زندگی فا شاره می گردد و تلاش هایی که  سه به رابطه دین و زندگی ا صله انداخته در ابتدای این جل گی خود فا

سیب های  شاره میگردد که عبارتند از سبک زندگی اندو این فاصله آ سه نوع سبک زندگی ا جدی به زندگی و بندگی ما می زند. در ادامه در تشریح این وضعیت به 

 ی، معجونی از این دو. سه  معایب و محاسن برخی از این سه مدل مطرح می گردد.غرب اسلامی،

 رابطه دین و زندگی

 نگاه کنید که  ؛ وکنم تا عمق فاجعه را ببینیدیمسخنم را با یک حدید جعلی شروع  است.ی وزندگ ینرابطه د یینتب ینی،از مباحد مهم در معارف د یکی

ست تا ما  شده ا ست. دین یفیتکاش یهاولطوری به دین نگاه نکنیم که دین، کارکرد یناچه تلاش تاریخی  شما  اصلاًبخشی به زندگی ا آمده تا به من و 

شان دهد که چگونه  ست. گویا  شودیمن صحیح زندگی ا شتندی در ذهن ما کشخطدر این دنیا بهتر زندگی کنیم. دین روش  ستند بین دین یمتا  گذا توان

ی دو مقوله جدا از هم نیسککتند. انگاری این بندگی و زندگی بهتر. زندگی اسککت برای ابرنامهخوب دقت کنیم دین  اگرکه یدرحالی فاصککله بیندازند. وزندگ

 کنیم.یمبگیریم زندگی را حالا خودمان یک فکری به حالش به ی را از دین بندگرد که تصور وجود دا

  هزار حدید  11یم. در احادید ما، دور کنما در دهه اول چند جلسککه به آثار معنوی مسککائل اقتصککادی پرداختیم تا این ذهنیت غلط را از خودمان دور کمی

شترطب ب یاتروا 16فقط درباره تغذیه و طب وجود دارد. ست یاتاز روا ی ستم تغذیه که یکی از  اگریعنی ؛ نماز ا سی سبک هابخشما فقط همین  ی مهم 

ست را از زندگ سبک یماریبقدر ینا الآنگرفتیم یمین دی ا شت.  شیوع ندا ست که زندگها در جامعه  سانده ا قدر ینای غلط در تغذیه ما را این نقطه ر

گذاری یاستسیعنی برای این بخش ؛ است هایونیستدر دست صه ییدارو یهادرصد کارخانه 95-90 یتمالکبیند یممراجعه به پزشک داریم. بعد شما 

 ای دارد؟یدهفاشده است. تا بیمار نباشد، دارو چه 

  یحتصککح یم؛کن یققتح خواهیمیرا م یاز علما به من زنگ زد گفت که ما کاف یکیروز  یک» گوید:یمدارد  سککررشککتهینه طب درزمیکی از علمایی که 

 یبررس رفتم .ید. گفتم مهلت دهیصد سال بعد از نوشتن کافهزار سال نه یعنیصده دوازده به بعد است؛  یبرا یشهانسخه معتبر ندارد. همه نسخه یم؛کن

 یانسخه ینهم در کتابخانه مجل  انگلستان است. به آن زنگ زدم گفتم بله چنآن یاز کتاب کاف یمنسخه معتبر دار یککه  یدمرس یجهنت ینکردم، به ا

هر چه گفتم آقا  دادند،به من نشان ن گویدیشد و رفت آنجا م یماهم سوار هواپنسخه است. آن یک ینآنجاست هم دری،هجر 500است مربوط به سال 

کتابخانه دوست شدم و آخر  ی ماندم آنجا چند هفته ماندم با رئ یلیخ گویدیم خلاصه. یمدهینم یماست و به کس ی گفتند جزو نفا ینمشبب خواهمیم

ش شت  شد که فقط از پ ضر  شهامر حا شان دهد؛ هم ی شک یبا چه مقدمات گویدی! مقدرینکتاب را به من ن ش یلاتیو ت شت  شهما را بردند و از پ کتاب را  ی

ست که م یکتاب یناول یننوشتند که ا گفتیست؟نوشته چ ینا گفتمیست،نوشته ا یک یکتاب کاف یرو یدمبعد د یدمد سم ذکر  یروسو و یکروبا را به ا

 17«.کندیم

                                                      

نه در  یمندار یعلم یتروا ینقدرا یگراز علوم د یک یچکار، و الا ما در ه ینا یکرده اند برا ینههز یلیاسکککت که آنها خ ینا یش.  معنایمدار یطب یتهزار روا 11  یکما نزد الان»آیه الله تبریزیان: 16

 «فقط در طب است. یمندار یتروا ینقدرا یگرعلم د یچفقه نه در احکام، نه در صلات نه در صوم، در ه
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 ع( مهم ) یهدقدر برای ائمۀ ی و مهمی هستند؛ مثلاً چرا طرز خوابیدن، اینجدهای بسیار ع( هم دربارة وضعیت بدنی انسان توصیه) یتبهای اهلتوصیه

شیوه نخوابید...»اند بوده که تأکید کرده ملجم ملعون شب ضربت خوردن ایشان( وقتی از کنار ابنرمضان )ع( در شب نوزدهم ماه ) یرالمؤمنینام« به این 

 «دَمر نخواب!»رد شدند، او را بیدار کردند و فرمودند: 

 ص( در اطراف  یامبر: پگویندیم یجعل یتروا یکدر به این حدید اشاره می کنند.  اما آن حدید جعلی، علامه عسکری در کتاب نقش ائمه در احیاء دین(

س یدندرا د یاعده ینه،مد ستند، پر شغول کار ه ستان م شانگرده یمگفتند دار کنید؟یکار م: چهیدندکه در نخل )نخل خرما ماده و نر دارد، لذا  یمکنیم یاف

)ص( فرمود:  یامبر. پدهدیکه خرما نم یمکار را نکن ین! گفتند: اگر ایدرا نکن ارک ین)ص( فرمود: ا یامبرپ گویندیکه بهتر بارور شود( م کنندیم یافشانگرده

سکال سکن  60 یا 55)ص( حدود  یامبرنداد. )آن موقع پ یمحصکول چندان ینهمد یهانکردند و سکال بعد، نخل یافشکانها هم گرده! آنیدنکن گویمیمن م

 لازم است؟!( یافشاننداند گرده ،در آن شهر یفرد معمول یک یدارد که حتامکان  یاداشتند، آ

 یوهما م یهالذا نخل ید،نکن یافشانکه گرده یدشما چه شد؟ گفتند: خودتان گفت ی)ص( سال بعد فرمود: پ  خرماها یامبر: پگویندیم یجعل یتروا ینا در 

 ین،د یاءائمه در اح نقش! )یدبه حرف من گوش نکن هاینهزم یندر ا ید،از من داناتر هسککت یادن ی)ص( فرمود: شککما در امر زندگ یامبر: پگویندینداد! و بعد م

 (236ص /1ج /یعلامه عسکر

 سالهحدود  العباسبنی صد سال( رو روان یمبنو  امیهیبن)و  پان صد سلام ۀمغز جامع یهم حدود  سلام  یا  یغمبرپ»القا کنند:  تا به مردم کارکردندو جهان ا

 «ندارد! یشما کار یایص( با دن)

  شر نداریم. وقتی ما دین را محدود کردیم سئول اداره تمام زندگی و تمام ابعاد حیات ب ست که دین را م ست؛ آنجای ا سیا به ایمان و آغاز تفکیک دین از 

 کند.یمی را به انسان معرفی زندگنخواهد داشت. دین سبک  به دنبالیعتاً چنین دینی خاصیت نجات بشر را طبعقیده و عبادت و اخلاق 

  ست که فرمود: یندحکایت  18یاگوشهداری را یندها یبعض( 11،الحج«)حَرْفٍ  یعَْبُدُ اللَّهَ علَىوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ»داری ما در قرآن مضامین این آیه کریمه ا

 اش نه!یهبقخدا دارد  دهند. نماز و روزه ربطی بهیماز زندگی خودشان قرار 

  سان را در زندگی توانمند ست. دین ان شده ا سلام توجه ن ست که به همه ابعاد ا سلام این ا شتر یمعلت غربت ا سان را از زندگی بی کند. یمکند و لذت ان

شکود، زندگى  گردانیروو هر ک  از یاد من ؛ مَ الْقِیامَۀِ أَعْمىرُهُ یَوْوَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذکِْری فَإِنَّ لَهُ مَعیشکَۀً ضکَنْکاً وَ نَحشْکُ ».دهدیممشککلات را کاهش 

( اولین اثر کنار گذاشتن ذکر خدا نابودی زندگی است. بعد عواقب آخرتی 124،طه)«کنیم)سخت و( تنگى خواهد داشت و روز قیامت، او را نابینا محشور مى

 شود.یمبنابراین زندگی بدون دین خیلی دشوار ؛ هم دارد

 ی به من دادی.االعادهفوقکند که انسان از خدا تشکر کند. برنامه یمخرم  قدرآنخواهد ما را در متن زندگی به خدا برساند. دین زندگی انسان را یم دین 

 انواع سبک زندگی

 ن در سبک زندگی خودمان برخورد حالا ببینیم وضعیت ما در سبک زندگی چگونه است؟ و ما چه مدلی با دی ی مشخص شد.وزندگینکه رابطه دین بعدازا

 کنیم؟یم

  ست سبک زندگی مبتنی ا سبک زندگی داریم؛ یک نوع  سه نوع  شْتهَِی لمَْ یَنْظُرِ اللَّهُ » خواهد. پیامبر فرمودند:یم بادلمما  شْتهَِی وَ لَبِ َ مَا یَ مَنْ أکََلَ مَا یَ

سى که هر چه ؛ إلَِیْهِ حَتَّى یَنْزعَِ أَوْ یتَْرُکَ. ستدلش ک ستبخورد و هر چه  خوا شد دلش خوا و یا آن  درآوردکند تا آن لباس را ، خداوند بر او نگاه نمىبهو

ند. ها ک به او می گویی چرا 34ص  التمحیص،«)خوراک را ر باس ینا(  ید دلم یمپوشکککی؟ یمطوری ل به او یمگو هد.  گویی چرا این خوراک را یمخوا

شککد و خدا را  خودمحورکه کسککی که  کنماشککارهوری، این همان پایه تمدن غربی اسککت. البته این را هم باید خواهد؛ خودمحیمگوید دلم یمخوری؟ یم

سَهمُْ»رسد. ینمرسد به خود فراموشی به خودش هم یمفراموش کرد کارش  سُوا اللَّهَ فَأَنْساهمُْ أَنْفُ و همچون کسانى نباشید که خدا ؛ وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ نَ

 (19حشر،«)گرفتار کرد« خود فراموشى»را به  هاآناموش کردند و خدا نیز را فر

  سُکی قُلْ إِنَّ صَلاتی»فرمود: .این همان پایه تمدن مهدوی است درواقعاست که  خدامحورسبک زندگی اسلامی ؛ لِلَّهِ رَبِّ العْالمَینَ ماتیوَ مَحیْایَ وَ مَ وَ نُ

(. نماز که مشککخص اسککت چرا برای خدا اسککت؟ 62انعام،)«تدگى و مرگ من، همه براى خداوند پروردگار جهانیان اسککو زن نماز و تمام عبادات من»بگو: 

                                                      

 (493، ص14المیزان، جترجمه تفسیر «)تبه یک معنا اس "جانب "و کلمه "طرف "و نیز کلمه "حرف "کلمه »علامه طباطبایی: 18
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شود. یمنسبت به آن غفلت ورزیده  معمولاًاش و مرگش هم برای خدا باشد این آن بخشی است که یزندگاما اینکه انسان ؛ عبادت هم مشخص هست

ض شهادت. پ  یمگویند مگر یمها یبع شد که بالاخره ما چیزی داریم به نام  شاید مرگ هم کمی مشخص با شد.  شود یمشود زندگی هم برای خدا با

پوشککم یمخوابم برای خدا؛ لباس یمکنم برای خدا؛ یمروم برای خدا؛ ازدواج یمشککود؟ سککرکار یماما زندگی چگونه برای خدا ؛ مرگ هم برای خدا باشککد

 کنم به خاطر خدا.یمم محبت برای خدا، به همسر

  یْ» به اباذر فرمود:پیامبر صککالحه داشککته  یتن یعمل یاباذر در هر کار یا()58ص ، 2ج  ورام،«)فِی الْأکَْلِ وَ النَّوْم ءٍ نِیَّۀٌ حَتَّىیَا أَبَا ذَرٍّ لِیَکُنْ لکََ فِی کُلِّ شککَ

 ردن و خوابیدن(خودر  یباش حت

  گونه نیست که کسی که به خدا پرداخت یناشود. ینمترین نیاز انسان یعنی خود خدا؛ فقر انسان به خدا هرگز برطرف یاصلخدامحوری یعنی پرداختن به

سخن از تجارت با خود به میان  ست. خداوند متعال  مْ مِنْ عَذابٍ  تُنْجیکُتِجارَةٍ یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا هَلْ أَدلُُّکمُْ علَى»آورد. یمدیگر خودش را فراموش کرده ا

( تجارت با خدا همه اش 10،الصف«)بخشد؟از عذاب دردناک رهایى مى شمارابه تجارتى راهنمایى کنم که  شمارااید! آیا اى کسانى که ایمان آورده؛ ألَیمٍ

 سود است.

  ،سبک زندگی خدامحور شاط و هر در  ست باخدالذت، قدرت، ن سان به دنبال آن ه شتر  آنچه ان ضرت امیر فرمود: یمین تأمبهتر و بی إِنَّ أَطْیَبَ »شود. ح

یْ عاَیَنُوا مَا فِی  وَ آخِرُ دَعْواهمُْ أَنِ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعالمَِینَ وَ ذلَکَِ أَنَّهمُْ إِذَا -ءٍ فِی الْجَنَّۀِ وَ ألَذََّهُ حُبُّ اللَّهِ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْحَمْدُ للَِّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّشکککَ

شتن خدا بخشبهترین و لذّت؛ مِینالْجَنَّۀِ مِنَ النَّعِیمِ هَاجَتِ المَْحَبَّۀُ فِی قلُُوبهِِمْ فَینَُادُونَ عِنْدَ ذلَکَِ وَ الْحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَْالَ ست دا ترین چیز در بهشت، همانا دو

ست. خداوند  ستایش خدا شتن به خاطر خدا و  ست دا ست: و دو ست که پروردگار »عزّوجلّ فرموده ا ستایش، از آنِ خدا ست که  سخن آنها این ا و آخرین 

دهند: سککتایش خداى را که انگیزد و ندا در مىبینند، محبّت در دلهایشککان شککور مىبهشککت را مى این از آن روسککت که وقتى نعمتهاى«. جهانیان اسککت

 .(195ص مصباح الشریعه، )«پروردگار جهانیان است.

   رود اصل یمخداست. بهشت شبیه هتل هست. آدم وقتی مشهد  درراهین چیز در بهشت محبت خدا و محبت تربخشلذت ؛ ومحبت خداست هالذتاصل

ستراحت آدم  روید یک یم. شما هتل هم که باخداست. بهشت فرع ماجرا است. اصل ملاقات ماجراسترود هتل. هتل فرع یمزیارت هست. حالا برای ا

شد یمغذایی  پیش سمان با ست. پ  حوا صل آن کباب یا هر غذای دیگر ه صلآورند ا شد،  قاتىرا  وفرعا سی که خدامحور  خودش را  تنهانهنکنیم. ک

 ترین نیاز خودش یعنی خود خدا پرداخته است.یاصلکند بلکه به ینمفراموش 

  دَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکمُْ وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهمُْ فِی الْأَرْضِ کمََا اسْتَخلَْفَ وَعَ»شود. فرمود: یماین نوع سبک زندگی در دوران تمدن مهدوی محقق

شْرِکُونَ بی بُدُونَنیلهَمُْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهمُْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِمِْ أَمنْاً یَعْ الَّذینَ مِنْ قَبلْهِمِْ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لهَمُْ دینهَمُُ الَّذیِ ارْتَضى خداوند به کسانى از شما که ایمان ؛ شَیئْاً لا یُ

خلافت روى زمین  هاآندهد که قطعاً آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان اند وعده مىآورده و کارهاى شایسته انجام داده

تنها مرا مى  کهچنانآنکند، و آرامش مبدلّ مى یتامندار خواهد ساخت و ترسشان را به ، پابرجا و ریشهرا بخشید و دین و آیینى را که براى آنان پسندیده

ستند  ساخت.پر شریک من نخواهند  شد؛ 55 ر؛النو«)و چیزى را  سبک  اشلازمه(. بندگی من اگر بخواهد در متن زندگی فقط برای خدا با ست که  این ه

 گری در این میان کنار خدا نباشد.چیز دی ؛ وزندگی من خدامحور باشد

  ما نه صد در صد سبک زندگی غربی را پذیرفتیم که این خیلی خوب هست و نه  ؛ کهمشکل اینجاست الآن. دوتاستاما سبک زندگی سوم ترکیبی از این

م. این ترکیب ناموزون مشکلات زیادی هستی« یعبد الله علی حرف»ی اسلامی را پذیرفتیم که این خیلی بد هست و به قول قرآن زندگصد در صد سبک 

 را برای ما ایجاد کرده است.

  ست. حالا سلامی ا ست باطنش غیر ا سلامی ا شنیدم در غرب همینمبانک داری ما، ظاهرش ا ست؟ چون  سود ینا دانم چی دهند بلکه جریمه ینمقدر 

 کنند که چرا شما پولت را در گردش نگذاشتی به نفع جامعه باشد.یم

 یزندگی برای سبک سازفرهنگنقش مساجد در 

  ینی کند. آفرنقشجدی  صورتبه ؛ وقدم باشدیشپهای ما لازم است برای تغییر سبک زندگی و تعریف و ترویج سبک زندگی اسلامی یمسجدمساجد و

ست. وگرنه نماز فرادی را که  شد، محل اجتماع ا سجد بیش از اینکه محل عبادت با ستییمم شد برای در من توان سجد باید کانونی با  اعتلازل بخوانی. م

 بخشی زندگی افراد.
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  تلقی . انسان استنقایص شخصیتی یل، قوی شدن روابط عمومی؛ برطرف کردن تحص ،تمرکز پیدا کردن یهتغذ ،همسرداری ،تربیت فرزندکارکرد مسجد

شد که اگونهبهما از مسجد باید  ست. مرا زندگی چقدر مسجد هنش خطور کند که ی از کنار مسجد عبور کند، به ذهرکسی با سلام بهتر کرده ا صدر ا در 

 .مسجد وضع جسمانی من بهتر شده استین کند. در تأماید زندگی را طراحی و ب داشت مسجدمسجد محوریت 

  صابَ اِحدَ یمَنِ اختلََفَ الَِ» به مسجد حداقل هشت فایده دارد: وآمدرفتفرمود سجِدِ اَ ستَفاداً فِالثَّمانِ؛  یالمَ ستَطرفَاً اَو آ یاَخاً مُ مُحکَمَۀً اَو  یَۀًاللهِ، اَو علِماً مُ

سمَعُ ش یَترکَُ اَو ی،اَو کلَِمَۀً تَردُُّهُ عَن رد اَو رحَمَۀً مُنتَظَرَةً، یً،هُد یکلَِمَۀً تَدلُُّ علَ یَ ساجدْ ؛ یاءًاَو حَ یَۀًذَنبا خَ شد، یکى از این  وآمدرفتهر که به م شته با دا

ست مى شت چیز را به د شانه درراهآورد: برادرى که ه شده، یا ن شد، یا دانش گلچین  سان با سودر سخنى خدا  ستوار، یا رحمت منتظره، یا  اى محکم و ا

 (249ص ، 3ج  یب الاحکام،تهذ)«کندو یا گناهى را از سرِ ترس یا شرم، ترک مى کندشنود که او را به هدایتْ رهنمایى مىمى

  .کنی. مسجد یک یمخدا پیدا  درراهکنی؛ فرمود برادر دینی یمد عبادت یابی؛ نفرمودوستببینید اولین ویژگی مسجد را یک خاصیت اجتماعی معرفی کرد

 جامعه کوچک هست برای تغییر سبک زندگی.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 «ر ترویج سبک زندگی غربی در ایرانجهاد برای مقابله با تلاش غرب د»جلسه بیست و نهم: 

 یطلبراحتخط  /تاکنونمعرفی دو خط از صدر اسلام 

 است که  ینطلب که تمام همتشان به اخط، خط اشخاص راحت یکدو خط بوده است.  یقه،از صدر اسلام تاکنون دو طر»: فرمایندمیضرت امام )ره( ح

سلمان بودند م ییهاخدا هم آنبکنند و بخورند و بخوابند و عبادت  یداپ یاطعمه یک سلمان و غراحت یعنی. ]کردندیکه م سلمانطلب، م ندارد.[ اما  یرم

به نهضت ما.  رسدیحضرت امام تا م دهدیم یحتوض آوردیبعد، م« اشخاص بودند. ینبود. در صدر اسلام از ا یطلبها، راحتدر نظر آن یزیهر چ برمقدم 

 .کنندینامش را ببرد، ذکر م ینکهآن آدم را بدون ا یهاحرف زند،یها بودند. بعد مثال آدمش را مآدم جورینفرمود در نهضت ما هم ا

 سته ا یک»که  فرمایدیم بعد ست. مثل شان علفهمّ هاینکه ا کندیم یرتعب هاین)ع( از ا یرطلب هستند.[ حضرت امراحت یعنیهستند، ] طوریند شان ا

را  یشرع عبادت. گیرندیروزه هم م خوانند،ی. نماز هم مدارندیمقدم م یزچشان را بر همهبشود، شهوت یراست که شکمشان س ینشان اکه همّ یواناتیح

سان نبا طورین. لکن اآورندیهم به جا م ست وضع تفکر که: ان  ینکه ا یکار ینقرار بدهد و ا یزیچ یکدر معرض  ی،خطر یکخودش را در معرض  یدا

 .(14/519امام/ یفهصح«)بوده است! یزآم کار جنون یککار  ینکردند، ا اسلام یفملت شر

  کنند و آن را مقابل یمی معرفی طلبراحتین رذیله را ترمهمی بندجمعیم؛ در یک عزادارکه امشب همه در رحلت جانگذاز او  حضرت امام این عارف بالله

 دهند.یمخط اسلام قرار 

 اشاره 

ستانه قیام  شب رحلت امام و در آ سبت  ضرت امام پیرامون  15به منا سلام دوخطخرداد، با کلامی از ح صدر ا شاره تاکنونی از  ست ا شته ا شود که یم، وجود دا

شود. در ادامه اهل قیام و یمدر ماجرای جنگ تبوک پرداخته  خصوصاًی و طلبراحتطلبی و خط قیام و جهاد. سه  در قرآن به مصادیق خط یتعافاز خط  اندعبارت

سبک زندگی و یمهای امام طرح یژگیوین ترمهمیکی از  عنوانبهجهاد بودن امام،  سه  به نقش یهود در تغییر  شتهدر این زمینه  هاآنیی که هاتلاشگردد.   انددا

 گردد. یمشود. در انتها نقش راه تغییر سبک زندگی از دوران دبستان ذکر یماشاره 

 ی در قرآنطلبحتراخط 

  سانی که ستهدر قرآن کریم هم با تعابیری نظیر قاعدین یعنی ک ش سی به قوم  طلبانراحت؛ از این خط اندن ضرت مو ست. وقتی ح شده ا سرائیل یبنیاد ا

گفتند ی زورگو و ستمکاری هستند و در جواب حضرت موسی هاآدمفرمود وارد شهر مقدس موعود وارد شوید قوم موسی دبه کردند گفتند در این سرزمین 

سى» سرائیلیبن)؛ إِنَّا لَنْ نَدْخلُهَا أَبَداً ما دامُوا فیها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقاتِلا إِنَّا هاهنُا قاعِدُونَ قالُوا یا مُو سى! تا »( گفتند: ا ستند، ما  هاآناى مو در آنجا ه

 (.24،المائدة«)«!ایمنشسته جاینهمتو و پروردگارت بروید و )با آنان( بجنگید، ما هرگز وارد نخواهیم شد! 

  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ما ».دهدیمین هم رخ مؤمنگوید. گاهی این پدیده بین یمی و کسانی که اهل نشستن هستند؛ سخن طلبراحتخداوند با تندی با خط

اى کسکانى که ایمان ؛ ا فِی الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَیلٌسکَبیلِ اللَّهِ اثَّاقلَْتمُْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رضَکیتمُْ بِالْحَیاةِ الدُّنیْا مِنَ الآْخِرَةِ فمَا متَاعُ الْحَیاةِ الدُّنْی فیلَکمُْ إِذا قیلَ لَکمُُ انْفِرُوا 
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شما گفته مى کهیهنگاماید! چرا آورده سنگینى مى« !خدا حرکت کنید درراهجهاد  یسوبه»شود: به  ستى به خرج مىبر زمین  س دهید(؟! آیا به کنید )و 

 (.38 ،التوبۀ«)متاع زندگى دنیا، در برابر آخرت، جز اندکى نیست! ینکهباااید؟! آخرت راضى شده یجابهزندگى دنیا 

 در ماجرای جنگ تبوک طلبانراحتخط 

  شد؛ ست میان ، منطقهتبوکاین آیه در جنگ تبوک نازل  سعودىکه شام و ه مدیناى ا ستان  شور عرب و در آن روز نزدیک  شودمحسوب مى الآن مرز ک

شت محسوب مى یامهراتورسرزمین  سلط دا شامات ت شرقى که بر  صد جنگى و  معمولاًپیامبر . شدروم  شروع جنگ  یهاهدفمقا نهایى خود را قبل از 

شن نمى سلمانان رو سراربراى م شمن ساخت تا ا ست د سلام به د شت  تبوکمورد ان نیفتد، ولى در نظامى ا شکل دیگرى دا سئله  صراحت  قبلاًچون م با 

و  اى نبودخیبر کار سکککادهیهود روم شکککرقى همانند جنگ با مشکککرکان مکه و یا  یامهراتوررویم زیرا مبارزه با رومیان مىبا اعلام نمود که ما به مبارزه 

 همه از و بود زیاد بسیار رومیان سرزمین و مدینه میان فاصله علاوهبه کنند. یخودسازآماده شوند و  کاملاًبزرگ  یریدرگبایست مسلمانان براى این مى

 بر العادهفوق را جنگ میدان یسوبه رفتن و داده هم دستبهدست امور این همه .بود هامیوه و غلات محصول برداشت و گرما و تابستان فصل گذشته

و  طلبانراحتنازل شد. خط  هاآناین آیه دربارة  !دادندمى نشان دودلى و تردید ص پیامبر دعوت اجابت در بعضى که آنجا تا ساختمى مشکل مسلمانان

 عافیت طلبان.

 های حضرت امامیژگیوین ترمهمیکی از 

  نبود. در آغاز انقلاب اسلامی ایران  های حضرت امام این بود که او اهل قیام بود اهل قعود و نشستن و دست روی دست گذاشتنیژگیوین ترمهمیکی از

قُلْ إِنَّما أَعِظُکمُْ »ای را امام انتخاب کرد که خودش به آن عمل کرد. آن آیه چه بود؟ یهآدر اولین متن کتبی که امام کلید انقلاب را با نوشکککتن آن زد. 

(. 46،سبأ«)و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر براى خدا قیام کنید دهماندرز مى چیزکیتنها به  شمارا»بگو:  ؛وَ فُرادى بِواحدَِةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى

 چیز بیشتر نیست و آن قیام برای خداست.یک هاموعظهکند ولی جان کلام همۀ این یمی زیادی در قرآن هاموعظهخدا 

 کند؟ امام تعبیری یمه خرداد چه اتفاقی افتاد که امام نقطه عطفی برای فرج از آن یاد چرا امام ره فرمودند انتظار فرج از نیمه خرداد کشکککم؟ مگر در نیم

 ینا. یگرد هاییامق یگر،د یهانهضککت یرونه پ یخ؛بود در تار یپانزده خرداد، مبدأ عطف»کند از اهمیت بحد ما. یمیی رمزگشککاخرداد که  15دارند دربار، 

شد که ا یدشعار با ست، ا یقرآن یامق یام،ق ین. ایستن یملّ یامق یام؛ق ینمحفوظ با سلام یامق یام،ق ینا ست. یا سفند  29«)ا را قیام  قیام مبدأ(. امام 1367ا

 که در ابتدای انقلاب در بالا اشاره کردم. اییهآکند. همان یمقرآنی معرفی 

 ی امکان نداردطلبراحتتغییر سبک زندگی با 

  سبک ی تمدن مهسوبهما اگر بخواهیم قدمی ست. برای تغییر  سادگی نی سبک زندگی به این  شروع کنیم. تغییر  سبک زندگی  شیم اول باید از  دوی با

رود. به قول ینمپیش نرفته و  الآنی کار اسکککلام تا طلبراحتطلبی و یتعافرود باید قیام و جهاد کرد. با یمبه سکککمت تمدن غربی  الآنزندگی که 

 کرد.ینمیرالمؤمنین خطاب به یارانش فرمود اگر ما مثل شما بودیم که اسلام پیشرفت ام

 برجهان/ سبک زندگی ابزار تسلط  برجهانراز تسلط این گروه اقلیت 

  سْتَطاعُوا تَّى یَردُُّوکمُْوَ لا یَزالُونَ یُقاتلُِونَکمُْ حَ»کنند. یمنهایت تلاش خودشان را  هاآن. اندننشستهاگر شما تلاش نکنی دشمنان ما بیکار ؛ عَنْ دینِکمُْ إِنِ ا

 (.217،بقرة«)تا اگر بتوانند شما را از آیینتان برگردانند جنگندمشرکان، پیوسته با شما مى

  .کندیم یمعرف یهودمن و شککما را  1در قرآن دشککمن درجه یکی از دشککمنانی که بیشککترین تلاش خودش را برای نابودی ما به کار بسککته یهود هسککت .

شَدَّ النَّاسِ عَداوَةً للَِّذینَ آمَنُوا الْ» فرماید:یم شْرکَُوالَتَجِدَنَّ أَ است اما  ذکرشدهچیست؟ دلایلی  برجهان( راز تسلط این گروه اقلیت 82،المائدة«)یهَُودَ وَ الَّذینَ أَ

 است. برجهان هاآنر تسلط روی موضوع سبک زندگی است. سبک زندگی ابزا هاآنگذاری یهسرمایکی از دلایل مهم 

 ینا یاآ ینیدبب ید،نگاه کن یوندانشوران صه یهاپروتکل 6تا  1شما به بند ها صهیونیسم، یک نقشه راه برای خودشان تنظیم کردند به نام پروتکل. یهودی 

سبک زندگ ست  ینا یشسال پ 116شما بخوانم.  یرا برا 6پروتکل  یدبگذار گردد؟یبرنم یبندها غالباً به  شناس  یهااز آدم یگروه یکسندها از د سر

سط یاول یها براپروتکل ینا یشسال پ 108شد؛ و  یدهدزد یهودی شد تو س یکن بار چاپ  ضیمترجم رو صاً خود  های. بع صو : گویندیم هایهودیو خ

شته« ندارد. یّتسند هاینا وجهیچهبه» شما بگو کهینندارد؟! ا یتسند گوییدی( چرا مهایهودیشما ) نو ست.  شما شان  یتسند ییدعلامت قدرت  دارد. ن
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خودش نوشته است؟ آن آدم،  یالاتنفر با خ یکسند ندارد و  هاین: اگوییدیشما م یاً. ثاناست یدهچرخ یدکه شما خواست یسال عالم به مدار 100 دهدیم

شر را دربندها یاتح یندةسال آ 100 بینییشبوده که پ یعجب آدم متفکر ست! منوشت ییب سند ینرا قبول کرد؟ اگر ا یحرف ینچن توانیه ا بود  یسند، 

. گذردیسند دارد م ینسال است که از ا 116الان  یآن را جعل کرده است. ول یاست و کس یقلاب ییمبگو یمستتوانیکه جهان طبق آن اداره نشده بود، م

ساس ا شم ینبر ا شما چ ساله بوده؛ برنامهسند،  صد  شما  سال ا یدکرده بود یزیرانداز  صد  ؛ و اگر کنیمیفرهنگ را بر جهان حاکم م ینکه ما در مدت 

شده است،  یطراح ینهارا که توسط ا یدانشگاه یهااز سرفصل یآن بخش های. آن وقت بعضیدنبود که شما کار عالم را تمام کرده بود یانقلاب اسلام

 گروه مسلط است! یکطرح  ینهاعلم است! خبر ندارند که ا ینهاا کنندی. فکر مکنندیبحد و جدل م یرامونشاند پنشسته

 ینا 6پرداخته شککده اسککت. در بند  یبه سککبک زندگ یپروتکل با چه دقت یبندها یندارد و در ا یتدشککمنان ما اهم یچقدر برا یسککبک زندگ ینیدبب حالا 

شته:  صارطلب یم،سازنابود  یرا به طور کل یریهودیانصنعت غ یمبتوان ینکها یبرا»پروتکل نو ستتجمل ی،علاوه بر انح کاذب  یزهایان یم،کن یجرا را یپر

گران کردن  ی،کارگر یدسککتمزدها یشافزا ی،پرسککتتجمل یاشککی،رواج ع»: گویدی. در ادامه مپردازندیم یسککبک زندگ ییربه تغ «یمده یشمردم را افزا

رفتارها و سبک  -اردمو ینا یاآ« .یاقتصاد هاییشهاند یلهآن بوس یتو تثب یغاتتبل یمخف یمعنا گساری؛یعوامل هرج و مرج و م یجترو یعموم یحتاجما

است، چه  یها است؟ اگر تقلبمطابق پروتکل ینقدرا یونیسمتحت نفوذ صه یبر عالم ربط ندارد؟ چرا رفتار کشورها یهود یبه سلطه اقتصاد -مردم یزندگ

 است ... یانگارکند! ساده بینییشجهان را پ یندةوضع صد سال آ یاتجزئ دقت و ینکه توانسته به ا یبوده آن کس یااعجوبه

  قهرمانان، آموزگاران و آموزش و  یلهعفت و ناموس را بوس یا،ح یم،جوانان را به مواد مخدر معتاد کرده، آنها را منحرف بساز»ها گفته: پروتکل ینا 1در بند

 یاسککت رو یمانهادر رابطه گرا دهیم،یرا رواج م یرشککوه خوار یانت،ندارد ... فسککاد، خ یدر اجتماع مفهوم ینهاا یمآورده و بگوئ یرونپرورش از مرزها ب

ساس صب ذهن آدم ینترح ست بگذارع ست ی،که همان زراندوز یمها د ست،  یو تنوع طلب یمال پر داده  یجمهم، ترو یبه عنوان مورد یتنوع طلب یعنیا

 یوضع زندگ یرد،قرار بگ یغاتدر تبل صالتو ا ییحذف شود و سنت گرا یزیونیتلو یهااز برنامه ییگرااگر تنوع«. یدرس یمخواه یروزیزود به پ یلیشود، خ

س ییرمردم تغ ست:  یناز هم یگریخواهد کرد. در بخش د یداپ یاریب شان م یتیهستند، ... خود را در هر موقع یتوده مردم وحش»پروتکل گفته ا  دهند،ین

 یجوان یاز همان ابتدا یریهودی. مردم غیمرواج ده یریهودیانن غیادر م یآزاد یسکرآور پ  از اعطا یهانوشابه یدنالکل و افراط در نوشبه  یاداعت یدبا

 «.یایندبار ب اخلاقیبند و بار و ب یعوامل ما ب یلهبوس

 برای تغییر سبک زندگی چه نقشه راهی داریم؟

  شود سبک زندگی را ساخت، تمدن را ساخت؟ نیاز به جهاد و قیام دارد. این جهاد و یمی طلبراحتما برای تغییر سبک زندگی چه نقشه راهی داریم؟ آیا با

 یی باشد.افزاهم صورتبهقیام هم باید 

  شیوه زندگی را طلبراحتسبک زندگی غربی مبتنی بر ست. باید  سبک زندگی را از  ی تغییر داد کهاگونهبهی ا شد. باید این  شش با در متن آن جهاد و کو

زند یمرا مبتنی بر سبک زندگی که در آن تلاش و کوشش جسمی فکری حرف اول را  هابچهریزی کنیم. ما نیاز به مدارسی داریم که یهپادوران مدرسه 

 بار بیاورند.

  شاءما ست که خدا در زبورش به اوعدهیم کرد. این الله فاتحانه، تمدن مهدوی را در زمین فراگیر خواه ان ست. البته اگر به وظایفمان در مؤمنی ا ین داده ا

عَنْ أَبِی » که موسی بن جعفر ع فرمود: طورهمانطلبی دوری بورزیم. یتعافی و طلبراحتاز  ؛ ومسیر خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی عمل کنیم

نِ الْأَوَّلِ ع قَالَ رَجُلٌ فُ وَ لَا یَملَُّونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ لَا یَجْبُنُونَ وَ مِنْ أَهْلِ قمَُّ یَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْحَقِّ یَجتَْمِعُ مَعَهُ قَوْمٌ کَزُبَرِ الْحدَِیدِ لَا تُزلُِّهمُُ الرِّیاَحُ الْ الْحسَککَ عَوَاصککِ

عاقِبَۀُ للِمُْتَّقِینَ و جز  هاى آهن بهاخیزند که بادهاى تند آنها را نلغزانداز اهل قم مردم را بحق بخواند و با گروهى چون پارهمردى  .علََى اللَّهِ یَتَوکََّلُونَ وَ الْ

 (216ص ، 57ج  بحارالانوار،«)نبرد ندانند و نخواهند و بر خدا توکل دارند و سرانجام از آن پرهیزکارانست.

 


